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  مقالات ن و نگارش يتدو يراهنما

در حـوزه   ياسـت كـه بـه صـورت تخصص ـ     پژوهشيـ  يعلم ياهينشر »4فصلنامه انتظار موعود«
شـمندان  ين محققـان و اند يب ـ ينقـد و بررس ـ  يجاد فضـا يو ا يعلم يبه منظور ارتقا يمعارف مهدو

متخصصـان و   ،هينشـر  يمخاطبـان اصـل  . پـردازد يم يپژوهش ـ  يت به نشر مقالات علميحوزه مهدو
ه منتشـر خواهـد   ين نشـر يدر ا يمقالات كند ميبوده و فصلنامه تلاش  يصاحب نظران معارف مهدو

  : ر باشديط زيشرا يده و دارايمجله رس يابان علميد ارزييشد كه به تأ
 ؛ باشدكرده  ك موضوع خاص تمركزيله محور و بر ئمس. 1
داراي قـدرت اسـتدلال و تبيينـي در     و مسـتند  :تيژه معارف اهل بيوه و ب يبه منابع معتبر اسلام. 2

هاي جديد، يا روش جديد در حل مسائل، به توسعه  كه با ارائه ديدگاه عرصه مهدويت باشد؛ به طوري
 .از نظر اهل تحقيق، مقالات در حد مقالات پژوهشي باشداي كه  علم بيفزايد؛ به گونه

  .پاسخ دهد يجامعه اسلام يرو شيپ يبه شبهات و مسائل علمعلاوه بر نوآوري در عرصة مهدويت، . 3

 : ل باشديط ذيشرا يدارا يد از نظر ساختاريمقاله با
 يـا  سـنده ينو يخـانوادگ نـام و نـام   ، ق مقالهيد عنوان دقيدر صفحه نخست با: مشخصات مقاله )الف

  ؛ ل درج شوديميتلفن و ا، يرتبه علم، سندگانينو
چكيـده  ( ج مقالـه باشـد  ين نتـا يتـر  له مقاله و مهـم ئمس يكلمه كه حاو 150حداكثر در : دهيچك )ب

  ؛ )كلمه همراه مقاله ارائه گردد 150عربي و انگليسي، هر كدام حداقل 
  ؛ )هيمقاله جهت نما يديو كل يكلمات اصل( :يديواژگان كل )ج
  ؛ مقاله مشخص شود يو فرع ياصل يترهايت )د
  ؛ سطر ذكر شود 15 يال 10در ، مقاله يمطالب در انتها يريگ جهينت ) ه
در ؛ )15ص ،2ج :1384، يعباس ـ( :ر باشـد ي ـز يوه ارجاع بـه منـابع داخـل مـتن و طبـق الگـو      يش )و

  ؛ )124ص ،الف :1384، ينيحس( :ك ساليبودن عنوان در  يصورت تكرار
   عنوان. )سال انتشار( نام، ينام خانوادگ: ر ذكر شوديوه زيان مقاله فهرست كامل منابع به شيدر پا )ز

  . ناشر، مكان نشر، ا مصححيمحقق ، مترجم، )پر رنگ( 
  .ديايب يدر پاورق يحات ضرورين توضيم مهم و همچنيو مفاه ين اساميبرگردان لات )ح

  :تذكرات
 .تر نباشد بيش) كلمه 7500حدود ( صفحه 25تر و  كم) كلمه 3600حدود ( صفحه 12مقالات، از  .1
 .شود اي پذيرفته نمي مقالات ترجمه .2
 ).شود مقالات مسلسل پذيرفته نمي( هر مقاله بايد داراي موضوع مستقل باشد .3
 جداًاز ارسال هم زمان مقاله به مجله ديگر ( مقاله قبلا در هيچ جاي ديگر نبايد چاپ شده باشد .4

 ).خودداري شود
 .را صادر خواهد كردپذيرش مقاله دفتر فصلنامه گواهي  ،در صورت درخواست نويسنده .5

  .هاي ارائه شده در مقاله الزاماً ديدگاه فصلنامه نيست ديدگاه �
  .آزاد است) با حفظ مفهوم( فصلنامه در ويرايش مطالب �
  .شود مقالات ارسالي، بازگردانده نمي �



  
 

  

  

  فهرست مقالات

 
  5  ....................  سوره مباركه دخان 5تا  3 ياتدر پرتو آ ياثبات ضرورت وجود حجت الاه

  ينيزو يمهحك ـ يمحمد ينحس ـمقدم  يمحمد موسو سيد

  23  ..............................................................................  »يللمهد يوطئون«و نقد روايت  بررسي
  سليميان خدامراد

  43  ...............................................  يجامعه مهدو يدر بسترساز يركث يربر نگرش خ تحليلي
  يبافق يقائم طيبهـ  ينركن الد ينحس سيد

  69  ................................4از طرف امام زمان يپادشاهان صفو يابتن يهو نقد نظر بررسي
  نجفي نژاد سعيد

 هاي يشهاند يت، با محور:در خصوص مقامات ائمه اطهار يخيهش يانهغال ديدگاههاي

  95  ..............................................................................  يكاظم رشت يدو س ياحمد احسائ يخش
  يمحمد ـ محمد يمحمد مسلم

 يلمتعارض با دلا هاي يقبر تطب يدبا تاك ياحمد الحسن بصر يقرآن يها برداشت بررسيِ

  119  .......................................................................................................................  يو نقل يعقل
  يميكر يتي ـ مرتضياالله آ نصرت

  138  ......................................................................  ترجمه چكيده مقالات به عربي ـ انگليسي

  





  
 

  انتظار موعود يپژوهش - فصلنامه علمي

 1397بهار ،60شماره ،هجدهمسال 
ENTIZAR-E-MOUD  QUARTERLY  

Vol. 18, No.60, Spring 2018 

  الاهي  حجت اثبات ضرورت وجود

  سوره مباركه دخان 5تا  3در پرتو آيات 

سيد محمد موسوي مقدم
1
   

حسين محمدي
2
   

حكيمه زويني
3

  

  چكيده

هـاي  تـرين آمـوزه  يكـي از مهـم   ،»هادر تمامي زمانالاهي  ضرورت وجود حجت« مسئله
بـر  الاهـي   به اثبات ضرورت وجود حجـت  ،تحليلي -اين مقاله با روش توصيفي. قرآني است

در شـب   »تفريق ساليانه امور«اين آيات، سنت . مبناي آيات ابتدايي سوره دخان پرداخته است
 آفريني حجتجايگاه و چگونگي نقش. استكرده قدر را به عنوان يكي از افعال ربوبي معرفي 

، مسـئله پاسخ بـه ايـن   . اصلي اين پژوهش است مسئلهدر فرآيند تحقق سنت مذكور، الاهي 
-در شب قدر مشخص مـي را ، نقش واقعي ايشان حجت الاهيبات ضروت وجود علاوه بر اث

نقش فاعلي در فرآيند سنت تفريق را ايفـا و  الاهي،  هاي پژوهش، حجتبر اساس يافته. دكن
بنـابراين، حضـور   . آوردو به صورت تفصيل در مـي كرده أوامر ربوبي را از حالت اجمال خارج 

به  ،ضروري خواهد بود؛ زيرا قوام سنت تفريق و كارآمدي آنها در تمامي زمانالاهي  حجت
  .خواهد بودالاهي منوط  حضور دائمي حجت

  .سوره دخان 5تا  3حجت، ربوبيت، سنت، تفريق امور، آيات : واژگان كليدي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 sm.mmoqaddam@ut.ac.ir  )نويسنده مسئول(استاديار پرديس فارابي دانشگاه تهران . 1

  tohid1512@chmail.ir    قزوين ;استاديار گروه معارف دانشگاه بين المللي امام خميني. 2

  كارشناسي ارشد علوم قرآن و حديث پرديس فارابي دانشگاه تهران. 3

  hakimehzoveiny@gmial.com  
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  مقدمه

در ايـن  . انـد  كـرده اشـاره  الاهـي،   ضرورت دائمي وجود حجت هاي ديني به مسئله آموزه
بر اسـاس  . خليفه ياد شده استو  نظير هدايت كننده، امام، نذير يبا تعابيرها از حجت، آموزه

شـود،  اي وجود دارد و هيچ قومي يافت نميبراي هر قومي، هدايت كننده ،مفاد برخي از آيات
 Fانمَّا انت منذْر و لَكـُلِ قـومٍ هـادG   : آن قوم وجود دارد »هادي«مگر آن كه يك نفر به عنوان 

: هاي مردم اشـاره دارد به ضرورت وجود امام براي تمامي گروه ،رخي ديگر از آياتب .)7 :رعد(
Gعَند ومكُلَ اُناسٍ بِامامهم وايF )بـراي هـر    »نذير«از ضرورت وجود  ،و برخي ديگر) 71 :اسراء

ا نـَذيرٌ   G: كندامتي حكايت مي مقولـه  در روايـات نيـز   ). 24:فـاطر ( Fوإِن منْ أُمةٍ إلَِّا خلـَا فيهـ
به طور مطلق بـه وجـود    ؛ در اين روايات،مورد اشاره قرار گرفتهالاهي  ضرورت دائمي حجت

و مانايي اهل زمين به وجـود  ) 168، ص1ج: 1407كليني، (در زمين اشاره شده الاهي  حجت
  ).201، ص1ج: 1395صدوق، (در زمين منوط شده است الاهي  حجت

هـاي  يني مذكور، همواره دانشمندان و پژوهشگران را واداشته است تـا مقولـه  هاي دگزاره
به دلايل عرفاني،  و روايي ،را با رويكردهاي كلامي، فلسفي، تفسيريالاهي  مرتبط با حجت

ها، تلاش براي اثبات ضـرورت وجـود   ترين اين مقولهاز جمله مهم. مستند كنندعقلي و نقلي 
به جنبه تر  بيش ،جهتهاي صورت گرفته در اين تلاش. ها است در تمامي زمانالاهي  حجت

: كـرد توان به مقـالات ذيـل اشـاره    از جمله اين آثار مي. استالاهي ناظر  عقلي اثبات حجت
گلـي و  نوشـته احمـد شـه    ،»و مسـئله مهـدويت  الاهـي   ادله عقلي ضـرورت وجـود حجـت   «

نوشـته اميـر    ،»ثبات ضرورت امامتنقد برهان لطف و كاربرد آن در ا« ؛عبدالحسين خسروپناه
در آمدي بر رهيافت عرفاني به بـراهين عقلـي و كلامـي ضـرورت     « ؛غنوي و محمود زارعي

نوشته رحمان  ،»4بازخواني كاركرد هستي شناسانه امام زمان«و  نوشته محمد نصيري ،»امام
  . هفتادر يعشريه و حسن رضاي

از منظر قرآن و منابع روايي مورد بحث الاهي  بدان معنا نيست كه مقوله حجت ،البته اين
در سياق آيات مرتبط با الاهي  حجت مسئلهجا كه در آيات قرآن،  واقع نشده است، بلكه از آن

از تر  بيش هاي انجام شده در خصوص اين دسته از آيات،شب قدر مطرح شده است، پژوهش
ه تمايز اين مقالـه بـا ديگـر آثـار     بنابراين، يكي از وجو. رخداد نزول قرآن در شب استمنظر 

اي از آيات مرتبط با دستهدر خصوص است كه محوريت مباحث، در اين زمينه آن نوشته شده 
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نحوه تحليل اين آيات بر مبناي ربوبيت تكويني خداوند، . سامان داده شده استالاهي  حجت
  . گرفته است تر مورد توجه قرار هاي ديگر كم وجه ديگري از تمايز است كه در پژوهش

بـه   ،توان با استناد به آيات ابتدايي سوره دخـان اصلي پژوهش آن است كه آيا مي مسئله
هاي ، سؤالدر اين زمينهها پرداخت؟ در تمامي زمانالاهي  اثبات ضرورت وجود دائمي حجت

 پاسخ به سؤال اصلي مقالهجهت تواند در ها ميكند كه پاسخ به آنديگري نيز ظهور پيدا مي
 بايستي به اين مقوله توجه شود كه تحليل و بررسي وجود حجت ،به عنوان نمونه. افتدكارگر 
ها با ربوبيت خداوند چه ارتباطي دارد؟ بـر ايـن اسـاس، تحليـل آيـات       در تمامي زمانالاهي 

با عنايت به سنت تفريـق سـاليانه امـور صـورت      ،ابتدايي سوره دخان از رهگذر تبيين ربوبيت
 پيوند وثيق دارد؛ زيـرا حجـت  الاهي  با ضرورت دائمي حجترسد  ميكه به نظر گرفته است 

وامـر  احكـام ا از نقش محوري و فاعلي برخوردار بوده و  ،بير ربوبي خداوندادر فرآيند تدالاهي 
 . آوردربوبي را تفريق ساخته و به حالت تفصيل در مي

  دورنماي كلي آيات ابتدايي سوره دخان

سـياق آيـات نيـز    ). 79، ص4ج: 1412طبرسي، ( هاي مكي استجزء سوره »دخان«سوره 
گواه اين مدعاست؛ زيرا غرض كلي آيات، انذار ترديدكنندگان در كتاب خـدا از عـذاب دنيـا و    

به همـراه   ،از جمله بيان اصالت وحياني قرآن ،هاي متعددياين غرض در سياق. آخرت است
هـاي  بيـان عـذاب   ؛)رحمتـي از ناحيـه خداونـد   ( آناشاره به ظرف زماني نزول و جهت نزول 

بيان حتميت روز قيامـت   ؛7اي از آن در داستان حضرت موسيدردناك دنيوي با ذكر نمونه
، تبيين پرهيزكارانهاي ن و نيز ثوابااي از اخبار آن در خصوص مجازات مجرمبه همراه پاره

نخسـتين سـياق از مـوارد    بـه   ،پژوهش حاضر). 129، ص18ج: 1390طباطبايي، ( شده است
امـور   است كه ضمن اشاره به رخداد تـدبير  »شب قدر« ،محوريت اين سياق. پردازدمذكور مي

بنابراين، در خصـوص ايـن سـياق، سـه لايـه      . پردازدهستي، به بيان خاستگاه و منشأ آن مي
  :گيردتحليلي صورت مي

مطـرح شـده    ،Fمباركـَةٍ  أَنْزلَْناه في لَيلةٍَإِنَّا Gمقوله نخست، نزول قرآن است كه با تعبير ـ 
مربـوط اسـت كـه قـرآن بـه       6اين مقوله، به يك شب در زمان حضور رسول خـدا . است

با لحاظ اين آيه عموميت نداشـته و   ،گستره زماني شب قدر. صورت دفعي بر ايشان نازل شد
مسـند  بـه   ،نزول قـرآن  اما از جهت تعليل. شودمحدود مي ينزول قرآن به برهه زماني خاص
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توان چنـين گفـت كـه نـزول قـرآن از ناحيـه       انذار و تأكيد بر ثابت و هميشگي بودن آن، مي
و سنت انذار به برهه خاص زماني و ) 131، صهمان( آيدظهور به شمار نمي نو يامر ،خداوند
نـد  مختلف مـورد انـذار قـرار گرفتـه و خواه     يها به انحانيست و تمامي امتمنحصر مكاني 
طبـق  . سـت ناظر ا به همين معنا) 24:فاطر( Fإِنْ منْ أُمةٍ إلَِّا خلاَ فيها نذَيرGٌآيه شريفه . گرفت

به معناي مبعوث شدن نكته، البته اين  .اند ها داراى انذار كننده الهى بودهتمامي امت ،اين آيه
ها مبران و سخنان آنپيامبر در تمامي شهرها و جوامع نيست، بلكه همين اندازه كه دعوت پيا

از ). 239، ص18ج: 1371مكارم شـيرازي،  ( ها برسد، انذار تحقق يافته استبه گوش جمعيت
ضرورت دارد كه سنت انذار به دايره جامعه انساني مربوط  مسئلهرهگذر اين معنا، تأكيد بر اين 

به دليل جنبه هدايتي و تربيتي نيز اين . گيردشود و تمامي اجزاي عالم هستي را در برنميمي
در خصـوص بـراهين   انسان انذار است كه ظرف تحقق آن به داشتن قوه تعقل منوط است تا 

توانـد زمينـه را   مـي  ،تعقل در اين امور). 224، ص9ج: تاطوسي، بي(كند نهفته در انذار تعقل 
  . زدالاهي فراهم سا براي برانگيختن حس عاطفي و انگيزش انسان به سمت هدايت

 مطرح شـده  Fفيها يفْرَقُ كُلُّ أَمرٍ حكيمGٍمقوله دوم، تفريق ساليانه امور است كه با بيان ـ 
خاص خـارج شـده و   شبي بر اين اساس، گستره زماني شب قدر از دايره نزول قرآن در . است

تكرار هاي قمري گيرد؛ به اين معنا كه شب قدر در هر سال از سالها را در برميتمامي زمان
كـه   »يفـرق «لفـظ مضـارع    .پذيردشده و مقوله تفريق ساليانه امور در بستر آن شب انجام مي

همچنين بر اساس ظاهر آيـه  . كندبر اين معنا دلالت مي ،معناي استمرار را در خود نهفته دارد
 ـ  Fكُلُّ أَمرٍ حكيمGٍقرآن كه با لفظ  و ه ن آن از انسـان خـارج شـد   اآمده است، گسـتره مخاطب

  ).133-132، ص 18ج: 1390طباطبايي، : ك.ر(گيرد تمامي اجزاي عالم هستي را در برمي
ةً  Gمقوله سوم، خاستگاه و منشأ رخدادهاي مذكور در شب قدر است كه با عبـارت  ـ  رحمـ

يملْالع يعمالس وه إِنَّه كبنْ رمF و  بر ايـن اسـاس، نـزول قـرآن    . مورد اشاره قرار گرفته است
صـادقي  (كنـد   را اقتضـا مـي   آن ،است كه رحمت پروردگاراز تدابير ربوبي  ،تفريق ساليانه امور

در حقيقـت، تـداوم رشـته    ). 279، ص20ج: 1419االله، فضل و 391، ص26ج: 1406تهراني، 
كـه در   ؛گيـرد هايي صورت ميبر مبناي سنت ،به عنوان يگانه رب عالم هستي ،تدبير خداوند

بر مبناي  ،چگونگي اين تداوم. اشاره شده است »تفريق امور«و سنت  »انذار«جا به دو سنت  اين
در فرآيند اين تداوم، نقطه كانوني استدلال بر  الاهي  سنت تفريق ساليانه امور و جايگاه حجت
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  . است الاهي در اين مقاله ضرورت دائمي وجود حجت

 هيهاي الاتداوم ربوبيت در بستر سنت

د، بـه  ح ـد كه خداي واكنتوحيد ربوبي به اداره و تدبير جهان ناظر بوده و بيان مي بحث از
د كه نپردازد و در عرض و رتبه آن، خدايان ديگري وجود ندارتنهايي به اداره و تدبير امور مي

يا هر كدام، جهان يا بخشي ازامور را اداره و جهان و يا بخشي از جهان را تدبير كنند و همگي 
 »االله«يگانـه رب و مـدبر جهـان را     ،توحيد ربوبي). 393ص: 1386قدردان ملكي، (د نكنتدبير 

بر ايـن اسـاس، هـر آنچـه در عـالم وجـود       . كنددانسته و ساير علل را در طول آن تفسير مي
از خود استقلالي  رزقو  اعم از خلقاي،  زمينهمتصور است، از او بوده و هيچ موجودي در هيچ 

به اين  »ربوبيت تكويني«. تعالي در همه ابعاد تكوين و تشريع گسترده استربوبيت حق. ندارد
مـراد از  . شـود اداره مي »العالمينرب«تحت تدبير حكيمانه  ،معناست كه مجموعه نظام هستي

گذاري داشـته و ديگـران از   آن است كه فقط خداوند حق حاكميت و قانون »ربوبيت تشريعي«
در هر دو بعد تكـوين و تشـريع در   الاهي،  اين ربوبيت عام. مگر به اذن او ،اي ندارندآن بهره

فَللَّه الْحمد رب السماوات و رب الأَْرضِ Gاز جمله آيه  ،آيات متعددي از قرآن بيان شده است
هـا و   نسبت بـه آسـمان  الاهي  ربوبيت و تدبير عامگوياي اين آيه  .)36:جاثيه( Fرب العْالمَينَ

تكـرار چنـدباره   . زمين و انسان و عوالم گذشته و آينده و همه موجودات مجرد و مادي اسـت 
تصـريح و تأكيـد بـر ايـن      »مينالعالَ«و  »ضراَالْ و مواتالس«و اضافه كردن آن به  »رب«واژه 

). 426، ص2ج: 1387جوادي آملي، ( امكاني يكي استات همه موجود »رب«حقيقت است كه 
هاي مختلفي لزوما به صورت مستقيم نبوده و روش ،هاتدبير از ناحيه خداوند نسبت به آنالبته 

شـود، از آن بـه   ها تدبير و اداره ميكه چون امور عالم بر پايه آن روش ؛براي آن متصور است
به عنـوان قـوانين   الاهي  هايسنت). 469ص: 1391مصباح يزدي، ( تعبير شده است »سنت«

اقسام گوناگوني دارد كه به حسب مقيد بودن و يـا نبـودن آن بـه افعـال و      ،جهاناداره نظام 
هـاي  سنت« و سنت ابتلاو  نظير سنت هدايت ،»هاي مطلقسنت«به دو دسته  ،اعمال ديگران

-470ص: 1379، همـان  :ك.ر( شـود استدراج تقسيم مـي  و سنت نظير سنت امداد ،»مشروط
هاي مشروط است؛ زيرا معلول افعال ساليانه انسان سنت جزء ،سنت تفريق ساليانه امور). 473

بر مبناي خواست انسان و نيز نحوه عملكرد او در سال گذشته  ،است و امور سال آينده انسان
هاي ربوبي براي تدبير عالم هستي حضور دائمي حجت الاهي نيز از جمله سنت. خوردرقم مي
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توان از آن بـه عنـوان   ل ديگران مقيد نيست، ميجا كه حضور او به اعمال و افعا است و از آن
مقتضاي ربوبيت آن است كه خداوند متعال در به بيان ديگر، . هاي مطلق نام برديكي از سنت

نقـش  . به تـدبير امـور عـالم بپـردازد     ،و با اين روشباشد داده هر عصر و زماني حجتي قرار 
 »تشريع«و  »تكوين«در دو مقام  وندهاي تدبيري خدابه عنوان يكي از روشالاهي  هايحجت

-نسبت به ساير سـنت  ،نقش محوري اين سنتگوياي  ،حاصل اين بررسي. قابل بحث است

 .هاست

تعبيه شـده از   »اسباب«در مقام تكوين، بقاي زمين و حفظ نظم حاكم بر آن كه از رهگذر 
  : به وجود حجت منوط شده است ؛گيردناحيه تدابير ربوبي صورت مي

لَـو بقيـت   «: أتَبَقىَ الْأَرض بِغيَرِ إِمامٍ قَالَ 7قلُْت لأَبيِ عبد اللَّه: أَبيِ حمزَةَ قَالَعنْ 
اخَتامٍ لَسرِ إِمَبِغي ض168، ص1ج: 1407كليني، ( »الْأَر(  

بيـان شـده    مسئلهدر تبيين چرايي اين . رودبدون وجود امام و حجت فرو مي ،يعني زمين
به عنوان علت غايي زمين در نظر گرفته شود، به دليـل وابسـتگي   الاهي  است كه اگر حجت

حتي براي يك لحظه محال خواهـد   ،وجود معلول به وجود علت غايي، تصور زمين بدون امام
از مراتـب   ،تمامي عناصر موجود در زمين زيرا ؛)502، ص2ج: 1383، الدين شيرازيصدر( بود

هـا  هر كدام از آن كه في برخوردار هستند و اراده خداوند بر اين قرار گرفته استوجودي مختل
بـر ايـن   . دنمسير تكامل را طي كرده و به غايت خود، يعني مراتب كمال وجـودي نائـل شـو   

محسـوب  تـر از خـود    اساس، هر موجود كه مقام وجودي بـالاتري دارد، غايـت وجـود پـايين    
. راي گياه آفريد و گياه را براي حيوان و حيوان را براي انسانبدين ترتيب، زمين را ب. شود مي

ترين انسـان را غايـت    جا كه ميان افراد انسان نيز مراتب كمال و نقص وجود دارد، كامل از آن
تـر از انسـان نيـز     وجود ديگر افراد انسان قرار داد كه در حقيقت، غايت ديگر موجودات پـايين 

ش : 1388رباني گلپايگاني، ( است »امامت«و صاحب مقام  »لانسان كام«باشد و او همان  مي
 در نتيجه وجود زمين و سلسله اسباب تعبيـه شـده در آن، بـه وجـود حجـت     ). 30-7ص: 29

كه در مقام تكوين، سنت حضـور دائمـي   كرد توان بيان از اين رهگذر مي. منوط استالاهي 
بـه   .اسـت نقـش محـوري   داراي  ،عالمبراي اداره و تدبير ها  سنتدر بين ديگر الاهي  حجت

تكويني بوده و هاي  سنتمجراي تحقق ديگر الاهي،  تعبيري ديگر، سنت حضور دائمي حجت
تفريـق  «سـنت   ،هااز جمله اين سنت. ند كردهها مجال تحقق پيدا نخوابدون آن، ديگر سنت
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تا از رهگذر آن، د شوتبيين  دو سنتبر اين اساس، بايستي نحوه پيوند اين . است »ساليانه امور
  . اثبات گرددالاهي  ضرورت حضور دائمي حجت

 .هـا ضـروري اسـت   در مقام تشريع نيز، وجود حجت براي حيات انسان در تمـامي زمـان  
نظير سنت هدايت، قوام و كارآيي خود را از سنت وجود دائمي  ،هاي ناظر به مقام تشريعسنت

ارائه طريق و هدايت ( ت در تمامي ابعاد آننظير هداي ،هاييگيرند؛ زيرا تحقق سنتحجت مي
است كـه  الاهي آن  از اين جهت، مقتضاي ربوبيت. استالاهي منوط  به وجود حجت) به امر

ايـن هـادي و راهنمـا    هادي و راهنما وجود داشته باشد تا گروهي از جوامع انساني، براي هر 
 هـاي كـه نقـش حجـت    گفتني اسـت  ).305، ص11ج: 1390طباطبايي، (كند آنان را هدايت 

در مقام تشريع، تبيين و ارائه طريـق در مراحـل ابتـدايي    هاي پروردگار  سنتنسبت به الاهي 
 »ايصال الي المطلوب«يا  »هدايت به امر«در مقام تكوين، الاهي  هايبه سنتنسبت هدايت و 

 از اين رهگذر، سنت حضور دائمي حجت). 276-267، ص 1ج: 1390طباطبايي، : ك.ر( است
از جملـه  . هاي تشريعي و فراهم كردن لوازم تحقق آن استمجراي تبيين ديگر سنتالاهي، 

هـاي تشـريعي بـه    ها كه در آيات ابتدايي سوره دخان به آن اشاره شده و جزء سنتاين سنت
بر اين اساس، بايستي نحوه پيوند اين سنت و سـنت حضـور   . است »سنت انذار«آيد، شمار مي

رهگـذر، ضـرورت حضـور دائمـي     اين تا از شود ها تبيين در تمامي زمانالاهي  دائمي حجت
البته آنچه در اين مقاله محور بحث قرار گرفته، سنت تفريق ساليانه امـور  . حجت اثبات گردد

مجال ديگري الاهي  است و پرداختن به سنت انذار و پيوند آن با ضرورت دائمي وجود حجت
  .طلبدمي

 حجت الاهيضرورت دائمي وجود  پيوند سنت تفريق امور با

نزول  :كند كه عبارتند ازبه دو مورد از وقايع شب قدر اشاره مي ،آيات ابتدايي سوره دخان
فيها يفْرَقُ كُلُّ أَمرٍ G: و تفريق امور در آن شب Fإِنَّا أَنْزلَْناه في لَيلةٍَ مباركةGٍَ: قرآن در شب قدر

رو  ايـن نخست، از  :به دو جهت داراي منزلت و شرافت شده است ،بنابراين، شب قدر. Fحكيمٍ
كه خداوند متعال شب قدر را در تمامي رو  ايندوم، از است؛  گرديده كه قرآن در آن شب نازل

مدرسـي،  ( تمامي بندگان تفصـيل دهـد   برايرا  مقدراتساليان قرار داده است تا بدان طريق 
است كه در اين  »مر حكيماَ«تفريق  جهت هميندر  البته نزول قرآن نيز). 17، ص13ج: 1419
تقدير «جا محل بحث است، سنت  آنچه در اين .و در خور فهم بشر گرديده است رخ دادهشب 
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 آن در ظرف زمانيحواشي شود و رخدادهاي  خاص تكرار مي ياست كه هر ساله در شب »امور
دامـه ضـمن تبيـين سـنت تقـدير      در ا .قرار داردالاهي  در ارتباط با حضور دائمي حجت ،قدر

  .گيردساليانه امور، ارتباط مذكور مورد بررسي قرار مي

  تبيين سنت تقدير ساليانه امور

مـي  »تفريـق «، تمامي امور حكيم در شـب قـدر   Fفيها يفْرَقُ كُلُّ أَمرٍ حكيمGٍ بر اساس آيه
اي كـه از  به گونه ؛به معناي جدا كردن دو چيز از يكديگر است »فرق«از ماده  »تفريق«. شوند

اصـفهاني،   راغـب و  147، ص5ج: 1410فراهيـدي،  ( يكديگر منفصل شده و متمـايز گردنـد  
رود كـه دوچيـز كـه بـه لحـاظ احـوال و       در جايي به كـار مـي   »فرق«ماده ). 632ص: 1412

از يكديگر جدا شده ) آيندمار مياي كه شيئي واحد به ش به گونه(خصوصيات شبيه هم هستند 
از زمان قبل از تفريـق متفـاوت و    كهرا  »فرق«و احوال و خصوصيات متناسب با زمان بعد از 

 »جمـع «را خـلاف   »فـرق «شناسان، ماده از اين رو، برخي از لغت .؛ به خود بگيرندمتمايز است
 »حكيم«در آيه مذكور،  »رقف«به قرينه استعمال ). 299، ص10ج: 1414ابن منظور، (اند دانسته

عبارت خواهد بود از چيزي كه اجزاي مختلف آن از يكـديگر متمـايز نشـده و     »حكم«از ماده 
از اين رو، در  .احوال و خصوصيات آن در بين اجزاي مختلف آن متعين و مشخص نشده است

؛ زيـرا  )67، ص3ج: 1410فراهيدي، ( از آن به اتقان، استواري و وثاقت تعبير شده است ،لغت
اي دور هم جمع شده و احوال و خصوصيات يكسـاني  به گونه ،هرگاه اجزاي مختلف يك چيز

  .د بودنپيدا كنند، از اتقان و استواري برخوردار خواه
براي مشخص شدن چگونگي تفريق امور و  تدبير امور عالم هستي در  ظرف زماني شب 

تـا   ؛در سوره قدر آمده اسـت نيـز پرداختـه شـود     آن شب كهبايستي به ديگر رخدادهاي  ؛قدر
و ضـرورت وجـود او در ايـن فرآينـد     الاهـي   ضمن تحليل دقيق فرآينـد آن، جايگـاه حجـت   

 ،هـاي قـدر و دخـان   سورهآيات مرتبط با شب قدر، در فرآيند مذكور بر مبناي . مشخص شود
كردن اي ست كه مرحلهذكر اقابل . شودداراي سه مرحله است كه در ادامه به آن پرداخته مي

اسباب هـر مرحلـه نـزد حـق     وگرنه در عالم تكوين،  ؛است مسئلهاين فرآيند به منظور تبيين 
  .العالمين استذن ربابه  ،و هرگونه تحول در هر مرحله از آنتعالي حاضر 
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  به منظور تدبير عالم هستي ،صدور أوامر ربوبي از ناحيه رب العالمين: مرحله نخست

ترين معارف قرآن كه در معنابخشي به ساير معارف آن نقش اساسي دارد، يكي از محوري
بيش از آن كه مترصد  ،دهد كه انبيابررسي آيات قرآن نشان مي. بحث از ربوبيت خداوند است

تبيين خالقيت خداوند باشند، به دنبال تبيين ربوبيت خداوند و اقتضـائات آن در حيـات انسـان    
در  ،ذعان به خالقيتا. اندذعان داشتهانحوي به خالقيت خداوند متعال  به ،اند؛ زيرا همگانبوده

؛ 25:لقمـان ( :چهار آيه از قـرآن كـريم بـه گونـه پرسشـي و در سـياق مختلـف آمـده اسـت         
بـداهت  «دو جهـت  بـر   ،خاستگاه اقرار به خالقيـت خداونـد  ). 38:زمرو  9:؛ زخرف61:عنكبوت

گواه «و ) هستي در آورندتوانند چيزي را از عدم به ها و اصنام نميكه بتمبني بر اين( »عقلي
استوار ) آيدمبني بر اين كه موجود برتري، او را خلق كرده و او مخلوق به حساب مي( »فطرت
بيضـاوى،  ؛ 226، ص 15ج: 1408ابوالفتـوح رازى،  ؛ 224، ص 8ج ؛تـا  بي طوسى،: ك.ر(است 
ناظر به اين نيز برخي از روايات  ).122، ص 4ج: 1415فيض كاشانى، و  198، ص 4ج: 1418

  :فرمودند 6رسول خدا: باشندمعنا مي
    كَفَـذل ،قُـهـلَّ خَالج زَّ وع رفِةَِ بِأَنَّ اللَّهعلىَ الْمي عنعطْرَةِ يلىَ الْفع ولَدي لُودوكُلُّ م

حـويزى،  ( » ت و الْأَرض ليَقُولُنَّ اللَّهو لَئنْ سألَتَْهم منْ خلََقَ السماوا: قَولهُ عزَّ و جلَّ
  ). 215، ص 4ج: 1415

نيز در بستر همين معنا قابل تبيين است؛ زيرا مخالفـان انبيـا تـا    پيامبران هاي با مخالفت
و به هـر  كنند توانند به هرگونه كه بخواهند با او تعامل زماني كه خداوند فقط خالق است، مي

نيـز   »رب«اما زماني كه خداي خالق، . را در حيات خويش دخيل نماينداو  ،ميزان كه بخواهند
در . گيـرد با منافع نامشروع آنـان در تضـاد قـرار مـي     ،هاباشد، اقتضائاتي دارد كه التزام به آن

برخلاف ساير اقسام توحيد كه جنبه نظري دارند، ثمره عملي داشـته و   ،حقيقت، توحيد ربوبي
  ). 352، ص1ج: 1395جوادي آملي، ( دارد مي انسان را در برابر خداوند مسئول

جزءلاينفك عالم هستي است و ساير علل و  ،بر اساس مقدمه پيش گفته، ربوبيت خداوند
هر آنچه در عالم وجـود متصـور    كرد؛ زيرا تفسير و بيان ربوبيت،را بايد در طول  در آناسباب 

ها را بايد در سلسله اسـباب و  و آن) 64، ص1ج: 1417خرازي، ( ندارداستقلالي است، از خود 
 كننـد العالمين به شمار آمده و به خواست و مشيت او عمـل مـي  علل متصور شد كه جنود رب

  ). 69ص: ق1428سبحاني، (
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بودن اوست كه در آيات مختلفي به آن اشاره  »مراصاحب «يكي از شؤون ربوبيت خداوند، 
مراد از اين أمر، تدبير نظام خلقـت و ايجـاد نظـام أحسـن و     ). 86:؛ يس54:اعراف( شده است

ها در عالم كاركرد أوامر ربوبي در عالم تكوين و عينيت يافتن آن. هاستتقدير آثار در بين آن
به منظور فهم اين مسئله، از مثـال  . يين استدر ارتباط با اسباب كلي و جزئي قابل تب ،هستي

ها به منظـور قـوام   انسان: شودها بهره گرفته ميچگونگي تدبير امور در حيات اجتماعي انسان
براي . گيرند مي، مركز صدور اوامر و احكام حكومتي واحد در نظر نظام اجتماعي بخشيدن به 

هاي متعدد در سان، ساختاري با واسطههاي اجتماعي انجاي عرصهبه جاي ،رسيدن اين اوامر
اجتماع نيز به  ترين نقطههر سطحي از آن تعيين شده است كه به محض صدور احكام، پايين

بـه ايـن    ؛چنين تدبيري در عالم تكوين نيز برقرار است. گرددآن واقف شده و از آن متأثر مي
ز بـه اسـباب كلـي ديگـري     است و آن نيمستند به اسباب جزئي  ،معنا كه حوادث جزئي عالم

تفاوت اين نحو تدبير با تدبير در حيات . مستند است تا در نهايت به خداوند متعال منتهي گردد
 ؛نزد همه اسباب حاضر است ،اين است كه در تدبير تكويني، خداوند متعال ،هااجتماعي انسان

نـزد سـاير    ،اما در تدبير اعتباري، صاحب تخت سلطنت كه صادر كننده احكام و اوامـر اسـت  
اشـاره   »أمـر حكـيم  «بنـابراين،  ). 152-149ص، 8ج: 1390طباطبـايي،  ( اسباب حاضر نيست

شـود و از  به منظور تدبير خلقت صـادر مـي   ،به أوامر ربوبي كه از ناحيه خداوند متعالكند  مي
در عالم تكوين است، حكيم بودن به اين معنا خواهد بود كه خصوصيات و  جا كه محفل آن آن

  . ، از اتقان و استواري برخوردار استدليلو به همين نيست احوال آن از يكديگر متمايز 

  حمل أوامر ربوبي توسط ملائكه و روح: مرحله دوم

لم هسـتي،  بر اساس آنچه در مرحله قبل بيان شد، خداونـد متعـال بـه منظـور تـدبير عـا      
نخسـتين   .دهدو در جريان سلسله اسباب و علل قرار ميكرده تدبيري خود را صادر دستورات 

تَنَزَّلُ المْلائكةَُ و الرُّوح فيها G: هستند »روح«و  »ملائكه«حلقه از اين سلسله به گواه سوره قدر، 
به تدبير خداوند متعـال نـاظر اسـت كـه بـر      جا  در اين »أمر«). 4:قدر( Fبإِذِْنِ ربهمِ منْ كُلِّ أَمرٍ

تـدبير امـري از   به منظور اساس آن، ملائكه و روح در آن شب از مقام ربوبي دريافت و آن را 
، 20ج: 1390طباطبـايي،  (كننـد   مـي را صـادر  الاهـي   و يـا أمـر  كرده امور عالم با خود حمل 

هـا و آوردن هـر خيـر و    ، فرشتگان براى تقدير و تعيـين سرنوشـت  به عبارت ديگر). 332ص
كه هـر   اين امور است و يا ايناجراي  ،ها شوند و هدف از نزول آن بركتى در آن شب نازل مى



  

 

15 

لاه
ت ا

ج
 ح

ود
وج

ت 
ور

ضر
ت 

با
اث

ي
… 

). 185، ص27ج: 1371مكارم شيرازي، ( آورند امر خير و هر سرنوشت و تقديرى را با خود مى
خداوند است اند كه هدف از نزول ملائكه، آوردن تمامي قضاي ساليانه كردهبرخي ديگر بيان 

بـر ايـن   ). 781، ص4ج: 1407زمخشـري،  (به محضر كسي كـه قابليـت دريافـت آن را دارد    
ايـن  هستند كـه  ... حامل تدابير كلي خداوند در جهات مختلف ارزاق، آجال و  ،اساس، ملائكه

-تقدير و اندازه گيري مي ،بعد از رسيدن به مهبط نزولي آن در بين اجزاي عالم هستيجهات 

از جنس معرفت و علم بـه جميـع اشـيا و     را توسط ملائكه نازل شده »أمر«ي ديگر، برخ. شود
علم كـافي   به منزلهكه  دانند مي هاها و نحوه تدبير و تحت اراده داشتن آنصفات و احوال آن

  ).447، ص2ج: 1422ابن عربي، ( و احاطي بر تمام اشيا و موجودات نظام عالم است
كه ملائكه حامل  عبارت است از اين ،هار و الزامات منتج از آنقدر متيقن هردوي اين تعابي

بر اين اساس، در اين . از مقام ربوبي صادر شده استاين تدابير تدابير ساليانه امور هستند كه 
يعني ملائكه و روح تدابير كلي امـور عـالم هسـتي را بـراي      ،مرحله، اسباب و وسائط ابتدايي

از مقام كلـي و اجمـال و   كنند تا اين تدابير ه مقامي صادر ميسال دريافت و آن را ب مدت يك
مقام تفصيل و كه  اين. ابهام خارج شده و متناسب با اقتضائات عالم ماده تفصيل و تفريق يابند

گيرد، سؤالاتي اسـت كـه   تفريق تدابير كلي كدام است و اين امر توسط چه كسي صورت مي
  .دهدبير امور عالم هستي را تشكيل ميپاسخ به آن، مرحله سوم از فرآيند تدا

  حجت الاهيتفريق أمور عالم هستي توسط : مرحله سوم

: اسـت  »تفريق أمر حكـيم «يكي از رخدادهاي شب قدر كه در سوره قدر بدان اشاره شده، 
Gٍيمكرٍ حفْرَقُ كُلُّ أَميها يفF .    الاهـي   »أمـر «اين امر بعد نزول ملائكـه و روح و صـادر كـردن

در معناي تفريق نيز بيـان  . گيرداست، صورت ميناظر توسط آنان كه به مقام تدبيري خداوند 
 »تفريـق و تفصـيل  «و  »ابهام و اجمـال «داراي دو مرحله الاهي  سب قضايحشد كه امور به 

و بـه خـارج شـدن آن از حالـت      »حكـيم «به قرار داشتن امور در مرحله ابهام و اجمال، . است
هـر امـر   تفـاوت  بنابراين،  .اطلاق شده است »تفريق«فتن در مرحله تفصيل، اجمال و قرار گر

جز اين معنا نخواهد داشت كه آن امر و آن واقعه كه بايد در آن سال رخ دهد، با تقدير  ،حكيم
تدابير عالم جهت بنابراين، ملائكه و روح، امور حكيم را كه در . شودگيري مشخص مي و اندازه

محفـل و  ايـن نكتـه را كـه    امـا  . كنندبا خود حمل مي ،صادر شده است هستي از مقام ربوبي
بايستي در معناشناسـي   ،شودها به چه جهتي نازل ميمهبط نزول ملائكه چيست و اساسا، آن
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 .جستجو كرد ،و نيز روايات مربوط »انزال«واژه 

ابن فارس . ستا »ن، ز، ل«بايد گفت اين واژه از ريشه  ،»أنزَلنا«در بحث معناشناسي واژه 
  : گويدمي

ء و وقوعـه و نَـزَل عـن     النون و الزاء و اللام كلمةٌ صحيحة تدلُّ على هبوط شـي 
دابته نُزوُلًا و نَزَل المطرُ من السماء نُزولًا؛ اين كلمـه يـك معنـا دارد و بـر فـرود      

از اسبش فـرود   شودگفته ميطور كه  همان ؛دارددلالت ين افتادن شئ يآمدن و پا
  ).417، ص5ج : 1404ابن فارس، ( آمد يا باران فرود آمد

 ئيلازمه اين معنا آن است كه يك شئ از مرتبه بالا به مرتبه پايين حركت كند و لذا مبد
جـا قـرار    دارد كه شئ در آن يشود و مقصدجا حركت به سمت پايين شروع مي دارد كه از آن

، ص 12ج : 1430مصـطفوي،  ( معنوي باشـد  يمادي يا امر يتواند امراين شئ مي. گيردمي
95.(  

 امري لازم است ،براي فرود آمدن شئ »مقصد«و  »أمبد«، وجود »إنزال«مطابق معناي واژه 
پـس موجـودي بـه عنـوان     . نمايـد  ميوجود مقصد لازم ملائكه، پس در معناي نزول و طبعاً 

ئق را ادراك و دريافت كند و محل و محفـل  بايد در اين عالم باشد تا بتواند اين حقا ،»مقصد«
نيز قابل مشاهده است؛ زيرا قرآن به  در جريان نزول قرآناين معنا . نزول ملائكه و روح باشد

مرحله احكام خارج و به مرحله تفصـيل   از ،در شب قدرعنوان يكي از مصادق تدبيري خداوند 
به عنوان مهبط نزول  ،6رسول خداقلب مبارك و بر  وارد شده و در خور فهم بشر گرديده 

-193: شعراء( Fقَلْبِك لتَكُونَ منَ المْنذْرين  على*نَزلََ بهِ الرُّوح الأَْمينGُ: شده استنازل وحي 
شب قدر در هرسال قمري در ماه مبارك رمضـان و  و تكرار بنابراين، با توجه به تداوم ). 194

  . آنان در غير از نزول قرآن نيز مشخص گرددنزول ملائكه، بايستي مهبط و محفل نزول 
ظرف نزول ملائكه است  ،»امام«رخدادهاي شب قدر، در خصوص بر اساس روايات مطرح 

در روايتـي از امـام   . شـود تعبير مي »الاهي حجت«و  »اوصياء«كه از آن با الفاظ مختلفي نظير 
اجِرِ،  «: كنندبيان شده است كه ملائكه در آن شب پيرامون ما طواف مي 7صادق يا أَبا المْهـ

در روايت ). 13، ص5ج: 1415بحراني، ( »خْفىَ علَينَا لَيلةَُ الْقدَرِ، إِنَّ المْلَائكةََ يطُوفُونَ بِنَا فيهالَا تَ
بيان شده است كه ملائكه به محضر  ،ديگري، ضمن اشاره به تقدير برخي از امور در شب قدر

  : رسندمي »صاحب أرض«
شَامٍ قَالَعنْ هع اهونْ رمرٍ عيمنِ أَبيِ عنِ اب : ـلَامالس هَليع اللَّه دبأَبيِ عل لُ  : قلُْتقَـو
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تلكْ ليَلةَُ القَْدرِ يكتَْـب فيهـا   : قَالَ Fفيها يفْرَقُ كُلُّ أَمرٍ حكيمGٍ: اللَّه تبَارك و تَعالىَ
و ،اجالْح فْدو    ثُ اللَّـهـدحي و ،اتمم َاةٍ أويح َةٍ أويصعم َةٍ أونْ طَاعا ميهكُونُ فا يم

ارِثنُ الْحضِ قَالَ اببِ الْأَراحإلِىَ ص يهْلقي ثُم شَاءا يارِ مالنَّه لِ وي اللَّيف : فقَلُْـت : و
  ). 625، ص4ج: ق1415حويزي، ( صاحبكُم: منْ صاحب الْأَرضِ؟ قَالَ

شـوند، اهـل   كه ملائكه بر آنان نازل ميالاهي  هايبر اساس اين دسته از روايات، حجت
، 7در روايتي بلند، اميرالمؤمنين. هستند كه در هر زمان مصداقي دارد 6بيت پيامبر اكرم

ملائكه در شب ها، آنان را محفل و مهبط نزول و بيان شاخصههاي الاهي  حجتپس از ذكر 
  ). 626همان، ص( قدر معرفي كرده است
داراي چه  ،بعد از دريافت أوامر ربوبي از ملائكهالاهي  جاست كه حجت سؤال اساسي اين

آنـان از مقـدارت عـالم    منظور آگـاه كـردن   نزول ملائكه براي آنان صرفا به  ا؟ آينقشي است
؟ گردد منحصر ميهايت تأييد مقدرات و در نكردن امضا و ابرام به هستي است؟ آيا نقش آنان 

منحصر به امضا و تأييد او  ،در نظام اسباب و مسببات عالمنقش حجت الاهي  نگارنده،به نظر 
ظـرف   .داراي نقـش فـاعلي اسـت   بلكه در مقامي بالاتر، در فرآيند تدبير عالم هستي ، نيست

 »تفريق و تفصـيل «مرحله  به »كام و اجمالإح«تحقق فاعليت امام، خارج كردن امور از مرحله 
  .است

حجـت الاهـي،   بايستي توجـه داشـت كـه     ،بنابراين، در سخن گفتن از تفريق امور حكيم
را از خداونـد بـه واسـطه    ... ي مختلف مرگ و زندگي، ارزاق و ها كليات اوامر ربوبي در حوزه

مجـاري  «را  تـوان آنـان   ، مـي رو از اين. كندگيري ميها را تقدير و اندازهملائكه دريافت و آن
-صورت ميالاهي  ها تحت مشيت و اذنالبته پرواضح است كه همه اين. ناميد »الاهي فيض

الاهـي   نقش فاعلي حجـت گوياي شواهد متعددي در منابع روايي شيعه وجود دارد كه . پذيرد
نين چ 7در حديثي از امام صادق. در فرآيند تدبير امور عالم هستي از سوي مقام ربوبي است

  : استآمده 
 و عبـاده،  في عينهَ جعلنََا و صورنَا؛ فَأحَسنَ صورنَا، و خلَقْنََا؛ فَأحَسنَ خلَقَنََا، اللَّه إِنَّ

َانهسقَ لي النَّاطف ،هْخلَق و هدوطةََ يسبلى الْمع   هـادببِالرَّأفَْـةِ  ع ـةِ،  ومالرَّح و  ـههجو 
 أَثْمـرَت  بنَِـا  أَرضـه؛  و سمائه في خُزَّانهَ و عليَه، يدلُّ الَّذي بابه و منهْ،  يؤتْى الَّذي

،ارْالْأَشج و تنَعَأي ،ارالثِّم و رَت؛ جارالْأَنْه نْزِلُ بنَِا وثُ يَغي ،اءمالس و تْنبي  شْـبع 
خداوند، ما را نيكو آفريـد و   ؛اللَّه عبِد ما نَحنُ لا لَو و اللَّه، عبِد عبادتنَابِ و الْأَرضِ؛
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ما را چشم خود ميان بندگانش و زبان گويـاي خـود ميـان آفريـدگانش و دسـت      
گسترده خود با مهرباني و رحمت بر بندگانش و وجه خود كه به وسيله آن بـه او  

شـود و خـزائن خـود در     آن به سوي او راه يافته مـي شود و دري كه از  توجه مي
. رسـند  ها مـي  و ميوهدهند  ميدرختان ميوه  ،به واسطه ما. آسمان و زمين قرار داد

بـه  . روينـد  د و باران از آسمان نازل گرديـده و گياهـان مـي   نشو نهرها جاري مي
 شد ميو اگر ما نبوديم، خداوند عبادت نشود  ميواسطه عبادت ما خداوند عبادت 

  .)352، ص1ج: 1429كليني، (
 حجـت و سه جمله پس از آن، بر نقش فاعلي و تأثير تكويني  »بنا أثمرت الأشجار«جمله 

است كه وجود نوري و معنوي آنان در سلسله اسـباب جهـان   گوياي آن دلالت دارد و الاهي 
و نـه   يعيدر طول اسباب و علل طب گذاري و فاعليتچون اين تأثير. آفرين است خلقت، نقش
گونه ناسـازگاري   هيچ ،با نظام عالم طبيعتو به همين دليل، وجود حجت  هاست در عرض آن

جا كه فاعليت و تأثيرگذاري آنان بـه اذن و مشـيت تكـويني خداونـد و      همچنين از آن. ندارد
گونـه ناسـازگاري    با توحيد افعالي نيز هيچ ؛مستند استالاهي  مظهر و مجراي فاعليت بالذات

نظيـر ايـن تعـابير در روايـات و زيـارات      ). 30-7، ص31ش: 1388ربـاني گلپايگـاني،   ( دندار
ها بر نقش فاعلي و تأثيرگذار آمده است كه همگي آن »جامعه كبيره«از جمله زيارت  ،مختلف

  . امام در فرآيند تدبير عالم هستي دلالت دارد

  گيرينتيجه

. سـاليانه امـور اسـت    »تفريق«ربوبي، بر اساس آيات ابتدايي سوره دخان، اقتضاي رحمت 
الگوي تدبيري خداوند به جهت تحقق تفريق در سه مرحله ترسيم و ضمن مشـخص كـردن   

هـا  در تمـامي زمـان  الاهي  در اين الگو، بر ضرورت حضور دائمي حجتالاهي  جايگاه حجت
 »أمـر «ن خداوند تحت عنوا »تدبيريدستورات «با اين توضيح كه در قرآن از . تأكيد شده است

بعد از صادر شدن  ،»أوامر تدبيري«. است »اجمال«و  »إحكام«كه داراي ويژگي  ؛ياد شده است
بر اساس آيات سوره قدر، اولين حلقه . گيرنددر سلسله اسباب و وسائط قرار مي ،از مقام ربوبي

دومـين حلقـه از سلسـله    الاهـي،   ربوبي هستند و حجت »أوامر«از اين سلسله، ملائكه حامل 
  . اسباب و وسائط در فرآيند تدابير ربوبي است

بعد از دريافت أوامر ربوبي از ملائكه و روح، مرحله تفريـق سـاليانه امـور را    الاهي  حجت
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گيري امور،  از حالت اجمال و ابهام با تقدير و اندازهاين اوامر انجام داده و ضمن خارج ساختن 
توان بيان  رو، مي از اين. سازد مي ماده، سنت تفريق ساليانه را محقق متناسب با اقتضائات عالم

بنابراين، با توجه به . از نقش فاعلي برخوردار است ،در فرآيند تدبير امورالاهي  كه حجتكرد 
مراحل  ؛شودكه سنت تفريق امور ساليانه به زمان خاصي محدود نبوده و هر ساله تكرار مي اين

بايستي در تمامي زمان ها حضور داشته باشد و حـذف يكـي از وسـائط و    سه گانه مذكور نيز 
از . سـازد  مـي  شده و آن را از دايره وجود خـارج را موجب  اختلال در نظام عالم هستي ،اسباب

 . ها ضروري خواهد بود در تمامي زمانالاهي  ، وجود حجترو اين
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  چكيده

دي      ناس  يخْرُج«روايت  نَ المْشـْرِقِ فَيوطئـُونَ للمْهـ فـراوان در   ،گذشـته  يهـا  در سـال  »مـ
بـه   ،اي خـاص  گونه به يـ پژوهش  يطور عام و در مقالات علم سازي ظهور به زمينه يها بحث

 ،هـاي صـورت گرفتـه    هـا و تطبيـق   اين روايت و تحليـل  يكار گير به يفراوان. كار رفته است
) ق273/ م( يقزوين هنخستين بار ابن ماج .اين روايت را دوچندان كرده است يارزياب بايستگي
ليكن براي ايـن روايـت    ؛است دانسته 6اين عبارت را سخن پيامبر اكرم »سنن«در كتاب 

بـه منـابع   )  ق 692/م(اربلي  كشف الغمهروايت از طريق كتاب كه  اين اعتباري قايل نبودند تا
  .شيعه وارد شد يرواي

در پاسـخ  اسـت   يتلاش ،انتقادي سامان يافته ـ  يـ تحليل ياين نوشتار كه با روش توصيف
با توجه بـه   .از چه ميزان اعتباري برخوردار است »يوطئون للمهدي« به اين پرسش كه روايت

و نه به  4حضرت مهديها به حكومت  م آناهل تسنن و اهتما يذهن يتولد روايت در فضا
  .سازي ظهور ارتباطي ندارد حكومت اشاره كرده و به زمينه يظهور، به مساعدت در برپاي

سازان ظهور، يوطئون  ، زمينه4ي، موطئون، مشرق، سلطنت مهديمهد :كليدي واژگان
  .للمهدي

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  kh.salimian@isca.ac.ir  استاديار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي قم .  1
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  مقدمه

ها، بر اين پايه است  سياسي اسلام درباره سرنوشت انسان هها در انديشترين آموزه برجسته
خود آنان است و هر گونه  هدر گرو خواست و اراد ،ها هرگونه دگرگوني در انسانآمدن  كه پديد
 :ك.ر( دارد ياز درون بسـتگ  ي، بـه تغييـر و تحـول آدم ـ   يهاي اجتماع در چگونگي يدگرگون

  .)11 :؛ رعد53و  8: انفال
 يهـا  بزرگ، گسترده و فراگير كه بنيـان  ياست بر انقلاب يسرآغاز ،4يظهور امام مهد

ايـن تحـول بـزرگ در    . خواهد سـاخت   بشر را دگرگون يو سياس ي، اجتماعي، اخلاقياعتقاد
طور عمده با اسباب  پيامبران و شايستگان ـ كه به  هجهان آفرينش ـ همانند قيام و نهضت هم 

و  257، ص1ج :1395، بن بابويها؛ 197، ص1ج :1380عياشي، (گيرد  يشكل م يو علل طبيع
بايسته و شايسـته اسـت و    يهاي شدن شرايط و زمينه نيازمند فراهم ؛)198ص  :1397نعماني، 

  . گيري استاين شكل هاز شرايط برجست ،البته حضور مردم در اين انقلاب
امري خردمندانه است؛ در رواياتي بدان كه  اين افزون بر ،ترغيب و پافشاري بر اين حضور

 ،يعقلاي ـ يبـه عنـوان امـر    ،سـند و محتـوا  منظر استناد به روايات معتبر از . اشاره شده است
، شده و يا تحريف يورود برخي روايات ساختگ ،همواره مورد نظر بوده است و البته در كنار آن

  .را دچار خدشه ساخته است :اعتماد به سخنان معصومان يفضا
 ،يكي از سخناني كه امروزه در مجموعه روايات مهدوي بايسـته بررسـي و تحليـل اسـت    

كننـد   هاي حكومت مهدي را فراهم مي زمينه ،مردماني از مشرقكه  مبني بر اينكلامي است 
اثبات صدور آن از معصوم مشكل و جعل آن امري محتمل است و البتـه   ،رسد كه به نظر مي

نگارشي در دست نيست و آنچـه در برخـي منـابع بـه چشـم       ،در تحليل و بررسي اين سخن
  .از كتابي به كتاب ديگر است ،فقط نقل قول ،آيد مي

روايـات   ييـاب  بايسته كرده، همين راه يكه نقد روايات را كار يترين سبب ترديد برجسته يب
از  ييك ـايـن، خـود،   و البتـه   .)21ص: تـا  بـي صـدر،  (در ميان احاديث راستين است  يساختگ

خود سبب و  ،)92ص: تا بيابو ريه، (است  ممكن در تاريخ اسلام يها ناپذيرترين آسيب برانج
شده تا سند و متن برخي روايات از جايگاه بلند اعتماد به زير آمده، همواره با نگاه ترديـدآلود،  

  . ديده شود
سـاختگي و   يدادن سـخن  تطابق دارد و آن نسبتآن  يلغو يبا معنا ،در اصطلاح »وضع«
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اش آن را سـاخته اسـت و نـه مطلـق      بدين معنا كه سـازنده  ؛است :دروغين به معصومان
بـه   .)152ص :1408شـهيد ثـاني،   (گويد راست مي يگو گاه گو؛ زيرا دروغ حديث انسان دروغ

كـه بـه دروغ بـه معصـوم     باشد  ميشده حديث موضوع، گفتار، كردار، تقرير ساخته ،بيان ديگر
  . يا نداشته باشد ،آن نقش داشته يگر در ساختن محتوا است؛ خواه گزارش نسبت داده شده
از  يمنـد  و يا بهـره  ياسلام يها با آموزه يآمد دشمن يتر پ اگرچه بيش ،يساز اين روايت

صـدر،  ( دشمنان آگاه و دوستان نادان بـود  يشدن به حاكمان زمان، از سو متاع دنيا و نزديك
بـه انجـام دادن   چون ترغيب مـردم   ،هايي به ظاهر پسنديده گيزهگاهي نيز با ان ؛)21ص: تا بي

كـه البتـه در نتيجـه، هـردو، تفـاوت      ) 43ـ 18ص :1381، يرفيع(شد  نيك انجام مي يكارها
  .روايات بود يبه بسيار ياعتماد يو آن ب) 94ص :تا بيابو ريه، ( چنداني نداشت

بـا  حتماً و الزامـاً  افرادي نه  ،دده مباحث مهدويت نيز توجه به روايات نشان مي هدر عرص
انـد   هاي منفي، كه به قصد خير به نقل روايات ساختگي و حتي جعل روايت دسـت زده  انگيزه

  .نيامده استبار چيزي به دار شدن اعتماد،  و خدشهكه در نهايت جز مشكل 
و احراز صحت و سقم صدور روايات  :بررسي روشمندانه سخنان منسوب به معصومان

زدودن  ،و در كنار آنكند اي  تواند در افزايش اعتماد به اين بيانات كمك شايسته مي ،از ايشان
آيد كه  سازي به شمار مي اندكي براي اين شفاف هبرخي سخنان ساختگي، هزين هنقاب از چهر

  .اخترا پردهزينه بايست براي اعتباربخشي به نگاه مخاطبان آن  مي
طـور   بـه ، سازي ظهـور  هاي زمينه فراوان در بحث ،هاي گذشته يكي از رواياتي كه در سال

نَ    نـاس   يخـْرُج «، به كار رفته، روايـت  اي خاص نهگو به ،عام و در مقالات علمي ـ پژوهشي  مـ
يدهْلمئُونَ لوطشْرِقِ فَيْاست »الم .  

 ـ بان اين روايت در كتبا وجود نقل فراواكه  اين نكته قابل تأمل تـا كنـون    هـا،  هها و مقال
  !كسي به بررسي سند و محتواي آن نپرداخته است

و  يسـاز  اين روايـت صـرف نگـاه از بحـث كلـي زمينـه      شده است در اين نوشتار تلاش 
از جهت سـند و محتـوا   پس از بررسي برخي واژگان روايت،  ،به صورت جداگانه ،سازان زمينه

 . بررسي شود
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  ژگاني روايتبررسي وا

  : يخرج

، 4ج: 1409فراهيـدي،  (اسـت   »دخـول «، برابـر  به معنـاي بيـرون شـدن    در لغت »خروج«
و در اصطلاح، به ) 501، ص1ج :1375طريحي، و  235، ص2ج: 1414؛ ابن منظور، 158ص

روايات مشتمل بر اين واژه، شورش . كاري مهم استاجراي شدن از محلي براي  معناي خارج
  .شود قيام را نيز شامل ميعليه حاكم و 

  : ناس 

 ـ ؛است »يخرج ناس«تر به كار رفته  بيشدر روايت آنچه  نقلـي از  مبتنـي بـر   ا مجلسـي  ام
كه در معنا تفاوتي ندارد و در ) 87، ص51ج :1403مجلسي، (آورده است  »يخرج انُاس« ،البيان

  .كنند جا مقصود گروهي از مردمانند كه خروج مي اين
اين تعبير فقط در يك روايت به كار رفته و آن جايي است كه  ،مورد بحثافزون بر روايت 

آل  شـيعة كانوا مـع السـفياني مـن      أناس  يخرج« :سخن از خروج شيعيان از سپاه سفياني دارد
  .)66، ص 1ج :1380عياشى، ( »...محمد 

  :المشرق

صـدوق،   و 255ص: 1397نعمـاني،  (هاي فراواني به كار رفته اسـت   اين تعبير در روايت 
مقصود از مشرق در ايـن روايـت   كه  اين ،آنچه توجه بدان بايسته است. )252، ص1ج :1395

محل طلوع خورشيد است كه  ،شده و آنمنظور معناي لغوي  ،گاهي در روايات از آن .كجاست
اي  گـاهي نيـز مقصـود منطقـه    . ديگر متفاوت اسـت  همنطقبا  ،در هر منطقهمحل طلوع البته 

جا منظـور   كه در اين ؛)165ص :1382 ،شهيدي(است  »خراسان«به نام  خاص و شناخته شده
  . فراوان به كار رفته است »رايات السود«اين تعبير در روايات . دومين معناست

  :يوطئون

جـا مقصـود    دن است و در اينكر ها آماده در لغت معاني فراواني دارد كه يكي از آن »وطأ«
 :1409فراهيـدى،  ( »لك الأمـر، إذا هيأتـه    وطَّأتْ«: نويسد خليل بن احمد مي. همين معناست

، و هى التَّوطئَة  حقيقته من« :سازي دانسته است ابن اثير حقيقت توطئه را آماده .)467، ص7 ج
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نيز به معناي يادشـده اشـاره كـرده    طريحي  .)53، ص1 ج :1367ابن اثير، ( »التمّهيد و التذّليل
  .)442، ص1 ج :1375طريحي، ( »التذليل و التمهيد: التَّوطئَة«: نويسد مياست و 

: فتح ؛27: احزاب: ك.ر( هاي مختلف در برخي آيات آمده است به گونه ،مشتقات اين واژه
  .)6: مزملو  120و 37: توبه ؛25

آن هم به صورت مفرد، كه در آن سخن از شعيب  ،جز يك مورد ،اين تعبير با اين تركيب
صالح بـن  : شعيب بن صالح، أو«: استكردن امور براي مهدي به كار رفته  بن صالح در فراهم

 »سلطانه  شعيب من تميم، يهزمون أصحاب السفياني حتى ينزل بيت المقدس، يوطئّ للمهدي
   .در روايت ديگري بيان نشده است ؛)118ص :1416ابن طاووس، (

  :سلطانه

داراي  ،»يعني سـلطانه «، اما برداشت نخستين ناقل روايت ؛اين واژه در روايت نيامده است
  .اهميت فرواني است

   :را به معناي حجت دانسته است »سلطان«ابن منظور 
أي  ؛)29: الحاقـة ( F سـلْطانيه   هلكَ عنِّيG: في معنى الحجة، قال تعالى  و السلْطَانُ

ابـن منظـور،   ( ] مثل قفيز و قفزان و بعير و بعران[قدرة الملك، :  السلْطَانُو . حجتيه

گونـه بيـان    اين ،اند اميران را سلطان ناميدهكه  اين گاه دليل آن .)320، ص7 ج :1414

  .)همان( »لأَنهم الذين تقام بهم الحجة و الحقوق  قيل للأُمراء سلاطين«: كرده است

طريحـي،  (را به معناي غلبه و تسَليط يا حجت و برهان دانسته اسـت   »سلْطان«طريحي، 
  .)255، ص4 ج :1375

  :اي كوتاه شود سازي اشاره به بحث زمينه مناسب است پيش از بررسي روايت 
  :توان بحث كرد، در دو عرصه مي7سازي ظهور حضرت مهديزمينه هدربار

  سازي عام زمينه. 1

 ـ، برا4قيام جهاني حضرت مهدي عـدل و قسـط    هي برپايي حكومت شايستگان بر پاي
نمايد و ايـن   كردن آن امام بزرگوار، كاري بايسته و ضروري مي بودن براي ياري است و آماده

با  هكردن تير براي مقابل فراهم هاگرچه در انداز ؛هايي است كردن، نيازمند بسترها و زمينه ياري
  .)320ص :1397 ،ينعمان(دشمنان باشد 
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آوردن بـالاترين   بلكه به دسـت  ،افزار و مانند آن نيست كردن جنگ مقصود فقط آمادهالبته 
از جملـه تيـر و    ،كردن ابزار جنگـي  آمادگي براي آن قيام بزرگ داراي اهميت است كه فراهم

   .)161ص :1397نعماني، و  333، ص1ج :1365كليني، (آمادگي است  حداقل ،كمان
يافتن هـر   ترين كار، پيش از سامان بايستهكه بر اين نكته تأكيد دارد  ،افزون بر نقلعقل، 

ها و بسترهاي هماهنگ با آن حكومت است؛ چـرا   كردن زمينه گونه حكومتي در جامعه، فراهم
گيـرد كـه خـرد گروهـيِ      اي شـكل مـي   كه ساختار حكومت مطلوب مردم، در جامعه به گونه

  .اجتماع، تحمل پذيرش آن را داشته باشد

  سازي خاص زمينه. 2

ماننـد   ؛سازان ظهور ياد شده اسـت  به عنوان زمينه ،هايي ويژه در برخي از روايات، از گروه
 :1403مجلسـي،  و  273ص :1397 نعمـاني، (رواياتي كه به مردماني از مشـرق اشـاره كـرده    

 :1411طوسـي،  (هاي سياه سخن به ميان آورده اسـت   يا رواياتي كه از پرچم ؛)243، ص52ج
  .)217، ص52ج :1403مجلسي، و  452ص

 روايت مـورد بحـث اسـت كـه     ،اي يافته يكي ديگر از اين روايات كه امروزه شهرت ويژه
  : فرمود 6رسول گرامي اسلام

مردمـاني از مشـرق   ؛ للْمهدي ـ يـَعني ـ سـلْطَانهَ      يخْرجُ نَاس منَ الْمشْرِقِ فيَوطِّئُونَ

قزوينـي،  ( كننـد ـ مقصـود ـ سـلطنت او را      مهدي آماده مـي  كنند پس براي قيام مي

  ).1368، ص2ج: تا بي

 ،آنبررسـي   ،اين روايـت شـده   هاي كه در دوران معاصر ب گستردهو توجه اهتمام دليل به 
 ،كه به استناد اين روايت و برخي روايات همسو ويژه آن به ؛تواند نكاتي را در نگاه قرار دهد مي

  . سازي ظهور تأكيدهاي فراواني شده است زمينه به نقش ايرانيان در
تبليغي است هاي  و گفتهها  طور مشخص در نوشته به ،كارگيري روايت البته اين فراواني به

  .تحليل واقع نشده استمورد  ييو هرگز روايت از جهت اعتبار سندي و محتوا
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  سير تطور نقل روايت در منابع روايي .1

  منابع روايي اهل سنت) الف

در ) ق273(ين بار توسط محمد بن يزيد قزوينـي  تنخس ،منابع در دست هاين روايت بر پاي
  :گونه نقل شده است سنن وي، اين

ثنا أبو صـالح  : حدثنا حرملة بن يحيى المصري، و إبراهيم بن سعيد الجوهري، قالا
، ثنا ابن لهيعة عن أبي زرعة عمرو بن جابر الحضرمي. عبد الغفار بن داود الحراني

يخرج نـاس مـن    6قال رسول االله :عن عبد االله بن الحرث بن جزء الزبيدي، قال
  .)همان( »يعنى سلطانه«فيوطئون للمهدى . المشرق

  . از راوي است) يعني سلطانه(پاياني  هروشن است كه دو كلم
في إسـناده عمـرو بـن جـابر     : في الزوائد«: ابن ماجه پس از نقل روايت اضافه كرده است

  .»، وهما ضعيفانلهيعةوعبد االله بن  الحضرمي،
يـك از منـابع    نقل روايت پس از حدود سه قرن از صدور آن و نيز عدم نقـل آن در هـيچ  

كه  ويژه آن به ؛كند ميدچار ترديدي جدي به اعتبار روايت را  ؛روايي موجود مربوط به اين دوره
رح بـوده، فـراوان وجـود    اي كه بحث خروج از خراسـان مط ـ  كم در دوره دست ،انگيزه نقل آن

  .داشته است
آن  معجم الاوسـط در ) ق360/م(نزديك به يك قرن، پس از ابن ماجه، طبراني  هبا فاصل

  :نقل كرده استگونه  را اين
بـن  احـدثنا  : حدثنا محمد بن سـفيان الحضـرمي قـال    :حدثنا أحمد بن رشدين قال

: بن جزء الزبيدي قـال لهيعة عن أبي زرعة عمرو بن جابر عن عبد االله بن الحارث 
طبرانـي،  (يخرج قوم من قبل المشرق فيوطئـون للمهـدي سـلطانه    : قال رسول االله

   .)94، ص1ج :1415
يخرج قوم مـن قبـل   « ،»يخرج ناس من المشرق«با اين تفاوت كه در اين روايت به جاي 

مـتن  بخشـي از   ،»سـلطانه «از ايـن رو كلمـه    .نيامده است »يعني«نقل شده و كلمه  »المشرق
  . آيد به شمار مي 6روايت و سخن پيامبر

لا يروى هذا الحديث عـن عبـد االله بـن الحـارث إلا بهـذا      «: گاه در ادامه نوشته است آن
    .»لهيعةالاسناد تفرد به بن 
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  :گونه ترسيم كرد توان موارد اشتراك و افتراق را اين مي ،در مقايسه بين سند دو منبع
  

 يحيـى  بـن  حرملة  سند روايت سنن 

  المصري

ــراهيم ــن إبـ   بـ

ســــــــــعيد 

  الجوهري

أبو صـالح عبـد   

الغفــار بــن داود 

  الحراني

ــن  ابــــ

  لهيعة

أبي زرعة عمـرو  

ــابر  بـــــن جـــ

  الحضرمي

عبـــد االله بـــن 

 ءالحرث بن جز

  الزبيدي

ــت   ــند روايـ سـ

  الاوسط معجم

ــن    أحمد بن رشدين ــد بـ محمـ

ســــــــفيان  

  الحضرمي

أبي زرعة عمـرو    بن لهيعة  

  بن جابر

عبـــد االله بـــن 

 ءجزالحارث بن 

  الزبيدي
  

در ادامه به بررسي سند هر  .در سه راوي اخير با كتاب سنن مشترك است ،روايت طبراني
  .دو روايت اشاره خواهد شد

پس از حدود سه قرن، از ديگـر  ) 7قرن / م(در ميان اهل سنت، يوسف بن يحيي مقدسي 
 ،پـس از وي  .)125ص  :1416مقدسـي،  (كساني است كه به نقل اين روايت پرداخته اسـت  

 و در مجمع الزوايد، در كنار نقل روايت، سـند آن را فاقـد اعتبـار دانسـته    ) ق 807/م(هيتمي 
 :1408هيتمـي،  ( »رواه الطبراني في الأوسط و فيه عمرو بن جابر و هـو كـذاب  «: نوشته است

  . اعتبار اين روايت است هصريح دربارهاي  ديدگاهيكي از اظهار  ،و اين .)318، ص7ج
و همان كرده روايت را نقل  ،در كتاب تاريخ خود) ق 808/ م(ابن خلدون  ،زمان با وي هم

وقد تقدم لنا في حديث علي الذي خرجه الطبراني فـي  «: با اين بيانو موضع هيتمي را گرفته 
بـه  روايـت را   ؛»بن جابر أضـعف منـه   وضعيف وأن شيخه عمر همعجمه الأوسط أن ابن لهيع

   .)321، ص1ج: تا بيابن خلدون، (نسته است اعتبار دا شدت بي
، بـا سـندي   7در كتاب البيان في أخبار صـاحب الزمـان  ) ق658 /م(محمد بن يوسف كنجى 

  :نقل كرده استچنين روايت را  ،يطولاني كه بخش پاياني آن همان سند سنن ابن ماجه قزوين
حدثنا ابو : قالاحرملة بن يحيى المصري ثم التجيبي، و إبراهيم ابن سعيد الجوهري 

صالح عبد الغفار بن داود الحراني حدثنا عبد اللهّ بن لهيعة عن ابي زرعة عمرو بن 
 ،وي پس از نقل روايت  .جابر الحضرمى، عن عبد اللهّ بن الحرث ابن جزء الزبيدي

هذا حديث حسن صحيح روته الثقات و الاثبات، اخرجـه الحـافظ   : قلت: افزايد مي
   ).490ص: 1362كنجي، (كما اخرجناه   جة القزويني في سننهابو عبد اللهّ بن ما

  .به برخي آثار شيعي نيز وارد شده است ،و اين ديدگاه همراه حديث
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اين ادعاي درباره  اگرچه وي ؛به كنجي مربوط است ،روايتدرباره  طور قطع اظهار نظر به
  .اعتبار سند روايت، دليلي بيان نكرده است

داخل در متن روايـت حسـاب    »سلطانه«ندارد و  »يعني«افزون بر روايت طبراني كه كلمه 
متقي (نقل كرده است  »يعني« روايت را بدون ،در كنزالعمال) ق975/م(متقي هندي  ؛شود مي

در . معناي سـخن متفـاوت خواهـد بـود     ،كه البته در هر كدام؛ )263، ص14ج :1409هندي، 
اما  ؛سخن از كسب آمادگي است ،به طور مطلق ،استافزوده شده يت بر روا »يعني«جا كه  آن

طور مشخص براي برپـايي   به ،اين ايجاد آمادگياست، ناديده گرفته شده  »يعني«جا كه  در آن
  .حكومت آن حضرت خواهد بود

 انـد  فقط به نقل روايـت پرداختـه  ) ق1294/م( برخي نيز مانند قندوزي ،از ميان اهل سنت
  .)266، ص3ج :1422قندوزي، (

انبـوهي از  كـه   ايـن  بـا وجـود   ،نعيم بن حماد هنوشت »الفتن«كتاب كه  اين نكته قابل تأمل
ظهـور  زمينـه  در ، از مشرق و خراسانرا ها  ها و نيز خروج برخي گروه روايات مربوط به نشانه

  .اي نكرده است گونه اشاره به اين روايت و محتواي آن هيچ ؛نقل كرده است 4امام مهدي
يكي از نويسـندگان  كه  اين اين روايت چندان نقل نشده است تا ،در گذر زمان ،پس از آن

با بررسي  ،اند منابعي كه آن را نقل كرده هپس از نقل روايت و اشاره به هم ،معاصر اهل سنت
 ،إسـناده ضـعيف جـداً   : النتيجـه «: نويسـد  ميو به صراحت آن را ضعيف دانسته  ،رجال حديث

  .)110ص :1420بستوي، ( »الحضرمي متروك
طـور   ايـن روايـت بـه   گذارد كه  باقي نميجاي هيچ گونه ترديدي  ،بررسي در منابع روايي

نـزد  ت اين روايدهد  مينشان گونه كه  همان ؛مشخص از منابع روايي اهل سنت سر بر آورده
نشده و بسياري از منابع روايي اهل سنت بـه نقـل آن اقبـالي نشـان     تلقي آنان چندان معتبر 

  .اند نداده

  منابع روايي شيعه) ب

نخستين كتابي كـه روايـت را    ،روايي شيعيمتون هاي گسترده در ميان  بررسيبر اساس 
ه نعمـان بـن محمـد    ، اثـر قاضـي ابوحنيف ـ  فضائل الائمة الاطهارالاخبار في شرح  ،نقل كرده

 گذار فقه اسماعيلي و فقيهي بزرگ، در تاريخ اسماعيليه است وي پايه .، است)ق363/م(تميمي
در استواري مـذهب اسـماعيلي، سـبب شـده تـا       ،هاي فراوان و تاثيرگذاري عميق او نوشتهو 
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هـاي او در ميـان    هميشه از وي به بزرگي يـاد كننـد و هنـوز هـم كتـاب      ،بزرگان اسماعيليه
  .)22ص :1423جعفريان، (هايي از اسماعيليه رواج دارد  گروه

او . اهتمام او به نويسندگي اسـت  ،هاي بسيار برجسته شخصيت قاضي نعمان هبيكي از جن
گروه مذاهب ( گرفته است به دليل تأليفات فراوان، در زمره پركارترين نويسندگان فاطمي قرار

  .)316ص :1381 ،اسلامي
  .اند ها كتابي است كه براي او نام برده يكي از آثار به جا مانده از ميان ده شرح الاخبار

 ،كتابي اسـت روايـي كـه قاضـي نعمـان در آن      ،اين كتاب كه در شانزده جزء تأليف شده
ان فاطمي از پيامبر روايت و يا تأييد احاديثي كه امامان اسماعيلي ،همانند كتاب دعائم الاسلام

آوري  جمـع  ؛اند و نيز احاديثي كه از خود آن امامان مورد قبولشان روايت شـده  و تصديق كرده
  .)323صهمان، (كرده است 

با اين تفاوت اندك كه  ،روايت را از سنن ابن ماجه نقل كرده ،قاضي نعمان، در كتاب خود
، 3ج :1412، ابـن حيـون  (آورده اسـت   »المصـري « بـه جـاي   »عن حرملة بن يحيى البصري«

 6هايي اساسي اين گونـه بـه پيـامبر    روايت را با تفاوت ،البته وي در جايي ديگر .)563ص
همـان،  ( »مـن المشـرق، فيعطـون المهـدي سـلطانه يدعونـه        ناس  يخرج« :نسبت داده است

كنند و البتـه   عطا مياي كه دعوت كرده بودند،  به اين معنا كه سلطنت را به مهدي ؛)365ص
  . از نظر محتوا با روايت مورد بحث تفاوتي جدي دارد

نقل ايـن   ،يمغرب يقاضي نعمان مغربي به مهداعتقاد  با توجه بهكه  اين شايان ذكر هنكت
 شود؟ چگونه توجيه مي ،او يروايت از سو

اين روايـت نخسـتين بـار از طريـق      ،دهد ها نشان مي در ميان منابع روايي اماميه، بررسي
به منابع روايي راه يافته )  ق 692/ م(نوشته مرحوم اربلي  ،کشف الغمه فی معرفة الائمةكتاب 
البيان في أخبـار صـاحب الزمـان،    «وي روايت را از كتاب  .)477، ص2ج :1381 ،اربلي(است 

  .محمد بن يوسف كنجى، نقل كرده است » 490ص
چرا روايت از سنن ابن ماجه نقل نشده و يا در هفتصـد  ل است كه اين نكته نيز محل تأم

  . استيك از منابع روايي شيعه نيامده  بين دو نقل، چرا روايت در هيچ هسال فاصل
هذَا حديثٌ حسنٌ صـحيح  «اين سخن در اعتبار روايان حديث كه  اين برخي بدون اشاره به

اتْالأَْثب و الثِّقَات ْتهو5ج :1425حر عـاملى،  ( اند  به نقل آن پرداخته ،از كنجي شافعي است ،»ر ،
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  .كنند به عنوان روايتي صحيح از آن ياد مي ،امروزه در محافلو  .)229ص 
 ،را نقـل كـرده   الغمـة روايت را در بخشي كه چندين باب از كتاب كشف ، مجلسيعلامه 

  : گونه آورده است اين
عنْ عبد اللَّه بـنِ الْحـارِث    4نُصرَةِ أهَلِ الْمشْرِقِ للْمهدي البْاب الْخَامس في ذكْرِ

 ولُ اللَّـهسقَالَ قَالَ ر يديالزُّب ْزءنِ جئُـونَ      6بوطَشْـرِقِ فيـنَ الْمم أُنَـاس ُخْـرجي  
الثِّقَـات و الْأَثبْـات أخَْرجَـه    يعني سلْطَانهَ هذَا حديثٌ حسنٌ صـحيح روتْـه     للْمهديِ

هَنني سف يةَ القَْزوْيِناجنُ مب اللَّه دبو عظُ أَباف87ص، 51ج :1403مجلسي، ( الْح(.   
  : گونه آورده است مجلسي در آغاز نقل خود از كشف الغمه اين

في  افعيكشف، كشف الغمة ذكر الشيخ أبو عبد االله محمد بن يوسف بن محمد الش
إني جمعت هـذا    كتاب كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب و قال في أوله

 4الكتاب و عريته من طرق الشيعة ليكون الاحتجاج به آكد فقـال فـي المهـدي   
  .)همان(

  : گونه است اينكشف الغمه البته متن 
 و قد كنت ذكرت في المجلد الأول أن الشيخ أبا عبـد االله محمـد بـن يوسـف بـن     

محمد الكنجي الشافعي عمل كتاب كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالـب و  
  .)275، ص2ج :1381اربلي، ... (كتاب البيان في أخبار صاحب الزمان

اعتبار روايت به هيچ وجه به اربلـي و يـا مجلسـي    درباره  از اين رو شكي نيست كه بيان
  .مربوط نيست

  . به طور عموم از اين دو منبع نقل شده استدر ميان شيعه  ،پس از آنمذكور روايت 
توان به سيد محسن امين، اشاره كرد كه به نقل از كنجي روايـت را   ن شيعه ميااز معاصر

، 2ج :1403امـين،  (است عنوان كرده ديدگاه صاحب البيان را مبني بر صحت روايت آورده و 
  .)55ص
  . ها بسيار استناد شده است و سخنراني ها مقالهها،  هاي گذشته در كتاب اين روايت در سالبه 

 ،انـد  گذاري فصلي از كتاب خود با اين نام به نقل اين روايـت پرداختـه   از كساني كه با نام
در كتـاب الإمـام المهـدي عنـد أهـل       ،فقيه ايمانى، از پژوهشگران معاصر  توان به مهدى مي
  .)346، ص2ج :1402فقيه ايمانى، (، اشاره كرد هالسن

ترين توجه و اهتمام را  بيشي رسد علي كوران به نظر مي ،يدانشمندان معاصر شيعدر ميان 



 

 

34 

م
ده

ج
 ه

ل
سا

 /
ه 

ار
شم

60
 /

ر 
ها

ب
13

97
  

ويـژه در سـه دهـه     به ،اين عالم شيعي. به نقل اين روايت و روايات با اين محتوا داشته است
ها بر برخي حـوداث   هاي ظهور و نيز احتمال تطبيق آن نقل و تحليل روايات نشانهبه  ،گذشته

وي با نقل روايت در كتاب معجم احاديث الامام المهدي . استكرده فراوان ، توجه اين دوران
معاصـر  دوره در گسترش اين روايت و ماننـد آن در   ،ها منبع شيعي و اهل سنت و اشاره به ده
  .داشته استاي  نقش برجسته

هـاي گسـترده در بحـث     وان و تحليـل اهاي فر همچنين وي اين روايت را در كنار روايت
دوره اين اهتمـام سـبب شـده تـا وي در     . نقل كرده است »عصر ظهور«زي در كتاب سا زمينه

سـازي ظهـور    كساني قرار گيرد كه به اثبات نقـش ايرانيـان در زمينـه   معدود معاصر در شمار 
  .اي دارند اهتمام ويژه

؛ 20، ص 4ممهـدة للمهـدي  ها بار با تعبيرهايي ماننـد   ده ،در كتاب عصر ظهورنويسنده 
 ؛ قــوات۷۱، ص فــي الـيمن  4؛ الممهــدة للمهـدي ۲۶، ص 4مهيــد للمهـدي بحركـة الت 

أحاديـث متعـددة    4؛ الممهدة للمهدي۹۷، ص العراق يال 4للمهدي الممهدة ينيالخراسان
  .ساز از ايران اشاره كرده است هاي زمينه به حركت ؛۱۱۳، ص:عن أهل البيت

هاي پرشـماري   كه در مقاله ،كتاب هنه فقط در محدود ،از روايت يادشدهاين نقل گسترده 
پرداخته شده باشد، يـاد شـده   روايت  يكه به ميزان اعتبار سند و يا به بررسي محتوا بدون آن

  :هايي مانند مقاله ؛است
، شماره 1380پاييز  انتظار موعود،؛ نگاهي دوباره به انتظار، فصلنامه حيدري نيك، مجيدـ 

  ؛98ـ  80ص، 1
پـاييز   انتظـار موعـود،  ؛ پيام هاي مهدوي به زن مسلمان، فصـلنامه  رضواني، علي اصغرـ 
 .78 ـ 61، ص 22شماره  - 1386

بـه   )سـلطانه (كلمـه پـس از آن    ،»يعني« هبدون اشاره به واژهاي نيز  البته در برخي مقاله
  :هايي مانند در مقاله ؛عنوان بخشي از روايت تلقي شده است

انتظـار  فصـلنامه  ، هـا  هـا و رهيافـت   دها، تحليلعاشورا و انتظار ـ پيون ؛ مسعود پورسيدآقايي،ـ 
  ؛72 ـ 42ص ،3ه ، شمار1381بهار ،موعود

، 1386زمسـتان   ،انتظـار موعـود  فصـلنامه  ، رويكرد استراتژيك به ظهـور  ؛قنبريان، محسنـ 
 ؛24-193ص ،23شماره 
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 ،مشـرق موعـود  فصـلنامه   ،مديريت امام زمان: قرآن و حديث؛ سيد مسعود پور سيد آقايي،ـ 

  ؛24-5ص ،8، شماره 1387زمستان 
  ؛32-19ص ،10، شماره1388تابستان  ،مشرق موعود؛ فصلنامه سيد مسعود سيد آقايي،پورـ 
، 1388تابستان  ،مشرق موعودفصلنامه  ساز ظهور،  تحول مأموم، زمينه ؛حاج محمدي، عليـ 

 ؛164-151، ص10شماره

، ساز در رويـارويي بـا جنـگ نـرم     كارهاي فرهنگي دولت زمينه بردها و راه راه؛ نكونام، جعفرـ 
 ؛16-139، ص13، شماره 1389بهار  ،مشرق موعودفصلنامه 

زمستان  ،مشرق موعود، فصلنامه زسا مفهوم شناسي اصطلاح جامعه زمينه؛ آيتي، نصرت االلهـ 
  .62-49ص، 20، شماره1390

در برخي بدون توجه به نخسـتين منبـع روايـت كـه      ،ثار معاصردر ميان آگفتني است كه 
، »يعني«با حذف كلمه  ؛اند مقصود سخن را شرح كرده ،»يعني سلطانه«با افزودن  ،پايان روايت

، 114؛ گروهي از نويسندگان، ص 275، ص 3صدر، ج(اند  را بخشي از روايت دانسته »سلطانه«
مين همايش بين المللي دكترين مهدويت، ؛ دو167ص: 1387؛ محمدي اشتهاردي، 303ص 

، 198، ص1؛ چهـارمين همـايش، ج  133، ص2؛ سومين همايش، ج261، ص3، ج13، ص1ج
  .)48، ص3ج

  منابع روايي اهل سنت در اعتبار سندي روايت .2

بررسـي سـند نيـز    اسـت،  جايي كه نخستين نقل روايت در منابع اهـل سـنت بـوده     از آن
  : بايست بر اساس نگاه رجالي آنان باشد مي

   :بن يحيى المصري حرملة. 1

 و الجرح و) 322، ص1ج :1418عقيلي، (آنچه در دو كتاب ضعفاء عقيلي به جز از اين فرد 

سخني است، آمده  ؛)274، ص3ج :1371ابن أبي حاتم الرازي، (التعديل ابن أبي حاتم الرازي 
  . عدم اعتبار وي است يدو گويايافت نشد كه هر 

  :إبراهيم بن سعيد الجوهري. 2

  .)16ص :1408الدنيا،  أبي ابن(ثقه است است كه وي گفته شده 
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  :أبو صالح عبد الغفار بن داود الحراني .3

به ميان نيامده است و فقط ذكر نام اين فـرد در   يدر منابع اهل تسنن در اعتبار وي سخن
مؤيد اعتبار اين فرد  ،حاكم و اذعان به صحت روايت از سوي ويسند برخي روايات مستدرك 

أبو صالح عبـد الغفـار   ... «: نويسد مي ،حاكم پس از نقل روايتي كه وي در سند آن است. است
: تـا  بيحاكم نيشابوري، ( »هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه... بن داود الحراني 

  .)244، ص2ج

   :لهيعةابن  .4

وي را تضـعيف   ،تـر  گونـاگون اسـت؛ ولـي بـيش     »لهيعة ابن«ديدگاه علماي عامه در مورد 
دقتي در روايات معرفـي   وي را به بي ،او پس از بيان برخي از توصيفات .مانند ذهبي ؛اند كرده

ابـن  «كـه  باشد ذهبي از ابن سعد نقل كرده چه بسا  ؛)14ص ،8ج :1413ذهبي، (كرده است 
لـيس  «و يا از نسائي نقل كـرده كـه   ) 20ص :همان( »سهم، كان ضعيفاًحضرمي من نف لهيعة
  .)21ص :همان( »بثقة

وهو ضعيف، نـووي، المجمـوع،   لهيعة ابن (وي را ضعيف دانسته است  المجموعنووي در 
: عبد الرحمان بن قداوه در الشرح الكبير، به ضعف او اين گونه اشاره كرده است .)407، ص3ج
البته در ميان شيعيان نيز برخي از علما وي  .)455، ص1بن قداوه، جا( »وهو ضعيف لهيعةابن «

   .)307، ص7ج :1416حلي، ( »وهو ضعيف لهيعةابن «: مانند علامه حلي ،اند را تضعيف كرده

  :عمرو بن جابر الحضرمي زرعةأبي  .5

ياد كـرده   »بثقةليس «از وي با تعبير  »الضعفاء والمتروكين«نسائي در  ،در ميان اهل تسنن
هيثمـي،  ( مانند هيثمي در مجمـع الزوايـد   ،در حالي كه برخي ؛)303ص :1406نسائي، (است 
، به صراحت )146، ص3ج :1408بن حنبل، ا(و احمد بن حنبل در العلل ) 317، ص7ج :1408

  . اند داده »دروغگويي«به وي نسبت 
اند كه  نكاتي اشاره كرده ن نيز در اعتبار اين سخن بهابرخي از معاصر ،در ميان اهل تسنن

بـا عنـوان    ،وي پس از نقـل روايـت  . مفصل آن را بررسي كرده است، بستوي ،ها در ميان آن
  :گونه اشاره كرده است اين ،اند به دو منبع اساسي كه روايت را نقل كرده »تخريج الحديث«

  ...  :في سننه قال ماجةأخرجه ابن ) الف
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  ...  :الق. وأخرجه الطبراني في الأوسط ) ب
با استناد بـه ديـدگاه اهـل سـنت در      ،هر يك از اين دو منبع هگاه سند روايت را بر پاي آن

  . اعتبار رجال، تبيين كرده است
 ،ها ذم فراواني شده آندرباره  دو نفر در سند هر دو روايت است كهكه  اين وي با تأكيد بر

است وي را ضعيف دانسته  »لهيعةابن «درباره  نخست :دو نقل را فاقد اعتبار معرفي كرده است
الحضرمي، أبو عبدالرحمن المصـري،   عقبةابن : لهيعةهو عبد االله بن : لهيعةابن «: نويسد ميو 

  .»...صدوق، خلط بعد احتراق كتبه  ،القاضي
  .ديدگاه تضعيف را ترجيح داده است ،ويدرباره  ها بستوي پس از بيان اختلاف ديدگاه

و دانسـته   »متـروك الحـديث  «را  »عمرو بن جابر الحضرمي« ،ر سندفرد ديگ ،وي در ادامه
  .متروك الحديث بودن او سخناني گفته استدرباره  ،اشاره كرده كه پيش از اين

، توفي الرابعةالمصري، من  زرعةعمرو بن جابر الحضرمي، أبو «: وي پيش از آن نوشته بود
  .)17ص :1420بستوي، ( »متروك الحديث ق،120بعد 

با اشاره به نقل طبرانـي فـي الأوسـط،     ،با يادآوري اين نكته كه هيثمي ،بستوي در پايان
 :اعتباري روايت دانسته است بي هحضور عمرو بن جابر را به عنوان فردي كذاب در روايت ماي

كـه   ايـن با بيـان   و نيز) 318ص :7ج : 1408، هيثمي( »عمرو بن جابر الحضرمي وهو كذاب«
، ضـعيف دانسـته اسـت    لهيعـة ا به دليل ضعف عمرو بن جابر وعبد االله بن روايت ر ،بوصيري

إسـناده  « :گيري كرده است كه سند روايت جـداً ضـعيف اسـت    نتيجه ؛)205، ص 4ج :همان(
  .)109ص :1420بستوي، ( »ضعيف جداً الحضرمي متروك

سـمعت أبـي يقـول بلغنـي أن عمـرو بـن جـابر        «: نويسـد  وي مي هاحمد بن حنبل در بار
، 3ج :1408بن حنبل، ا(وسعيد بن أبي أيوب كان يكذب  لهيعةلحضرمي الذي حدث عنه بن ا

  .)146ص
 »مصـري بثقـة  عمرو بن جابر الحضرمي لـيس  «: نويسد نسائي در الضعفاء والمتروكين مي

  .)219ص :1406نسائي، (
ماننـد ابـن حجـر در تقريـب      ؛انـد  بودن او ذكر كرده دليل ضعف وي را شيعي ،البته برخي

ابـن  ( »المصري ضـعيف شـيعي   زرعةعمرو بن جابر الحضرمي أبو «: التهذيب كه نوشته است
در حالي است كه در منابع رجالي شـيعه نـامي از وي بـرده     ،اين .)730، ص1ج :1415حجر، 
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  .نشده و در سند روايات نيز نيامده است

   :عبد االله بن الحارث بن جزء الزبيدي. 6

موضـع تنـدي    ،اعتبـار روايـت   هدربار ،تني است برخي از انديشوران معاصر اهل تسننگف
اين روايت را  ،هيچ كس در ميان اهل سنت« :اند نوشتهو   آن را به شدت تضعيف كرده ،گرفته

از ). 273، ص 1ج :1413 ،حمـود ( وهذا الحديث لا أعلم أحداً صـححه  است؛ صحيح ندانسته
: تـا  بـي لباني، ا(اصرالدين الباني نيز روايت را ضعيف دانسته است ن ،ن اهل سنتاديگر معاصر

  .)308، ص 10ج

  تحليل محتوايي روايت

از اسـت،  بابي كه روايت را در آن نقل كرده با درج  ،كه صاحب البيان اين نكته قابل تأمل
با اين بيان كـه لازمـه    ،ياري حضرت مهدي توسط گروهي از مشرق را استنباط كرده ،روايت

كه  ايننه  ؛كنند اكنون مردماني او را ياري ميو تر ظهور كرده  آن است كه پيش ،ياري حضرت
  .او را ياري رسانند آنان براي ظهور

را به  »يوطئون للمهدي«است، گونه كه نخستين كسي كه اين سخن را نقل كرده  همان
تـوان روايـت را بـا اتفـاق ظهـور       ي، م ـاستدانسته  4كردن سلطنت مهدي آمادهمعناي 

ويژه كه خاستگاه روايت در ميان اهل سنت اسـت و اساسـاً بـه دليـل      به ؛ارتباط دانست بي
ظهـور   ؛گونه كه شيعه قائل است، قبول ندارند غيبتي آن 4كه اهل سنت براي مهدي اين

ه طور صريح روايت ب ،از اين رو .معناست ها بي به معناي اصطلاحي ميان شيعه نيز براي آن
كند كه مردمـاني از مشـرق او را در    بر اين دلالت مي ،كه سند آن صحيح بود بر فرض اين

  .برپايي حكومت ياري خواهند كرد
، 4برپايي حكومت حضرت مهديدرباره  طور مشخص  به »سلطنت«كه واژه  توضيح اين

توان آن را بر ظهور و قيام حمـل كـرد؛    و نمي) 210، ص8ج :1365كليني، (به كار رفته است 
 ؛)474ص :1411طوسـي،  و  331ص :1397نعمـاني،  (گونه كـه واژگـاني ماننـد ملـك      همان

، 2ج :1365كلينـي،  (دولـت   ؛)469، ص2ج: 1381اربلـي،  و  233ص :1413طبري، (خلافت 
ــي، 22ص ــاني، و ) 473ص: 1411؛ طوس ــت و ) 194ص :1397نعم ــي(ولاي  :1411، طوس
  .به حكومت آن حضرت مربوط است ؛)182ص
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  گيري نتيجه

و برپايي دولت حـق وي را فقـط بـه     4ظهور امام عصر هبر خلاف باور برخي كه پديد
ظهور  ؛پندارند مردم در ظهور هيچ نقشي ندارنددانند و مياراده و خواست پروردگار وابسته مي

هـا پيوسـتگي مسـتقيم و پيونـدي      با نـوع خواسـت و تمايـل جمعـي انسـان      4امام مهدي
  . ناگسستني دارد

اما خواست حكيمانه پروردگار بزرگ به  ؛وابسته استالاهي  هترديد تحقق ظهور به اراد بي
هاي ظهور، مشروط است و خداوند با  شدن زمينه نوع رويكرد مردم و خواست همگاني و فراهم

  .بخشد كند و حتميت مي تدبير ميتوجه به اين خواست و مصلحت كلي بشر، سرنوشت آنان را 
هـر  كـه   اين اما ؛هم با مباني عقلي قابل اثبات است و هم با روايات معتبر ،اثبات اين ادعا

اعتبار  ،از اين رو .نمايد امري نادرست ميباشد؛ ولو بدون اعتبار قابل استناد  ،باره روايتي در اين
  .روايات امري لازم و بايسته است

روايت از جهـت سـند و دلالـت    كه  اين ،توان نتيجه گرفت روايت يادشده مي هآنچه دربار
بـراي   4سازي براي ظهور حضرت مهـدي  توان بر ادعاي زمينه مخدوش است و آن را نمي

  .معرفي كردبه عنوان سند ، است اي خاص به نام مشرق كه همان خراسان دانسته شده منطقه
ايـن   ؛روايت يادشده از نظر اهل سنتاعتبار يا عدم اعتبار  صرف نظر ازكه  اين ديگرنكته 

نه  نيامده و :يك از معصومان روايت و حتي مضمون آن به صورت يادشده در سخن هيچ
در هـيچ يـك از روايـات بـراي      »فيوطئـون «كـه واژگـان    »فيوطئـون للمهـدي  «فقط تركيب 

  .استعنوان نشده سازان  زمينه
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 .قرآن كريم

أبـي عبـد االله محمـد بـن حمـد      : ، تحقيقالورع) ق1408( ، ابوبكر عبداالله بن محمدلدنياابن أبي ا .1
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  .مطبوعاتي اسماعيليان

: ، محقـق :فـي فضـائل الأئمـة الأطهـار    شرح الأخبـار   . )ق1412(ابن حيون، نعمان بن محمد  .3
  .مؤسسة النشر الإسلاميقم، ،  حسينى جلالى، محمد حسين

  .دار إحياء التراث العربيبيروت، ، تاريخ ابن خلدون .)تا بي( ، عبدالرحمن بن محمدابن خلدون .4
مؤسسة صاحب قم، ،  التشريف بالمنن في التعريف بالفتن .) ق1416(ابن طاووس، على بن موسى  .5

 .مرالأ

 . دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع ،، بيروت لسان العرب  .) ق1414(ابن منظور، محمد بن مكرم  .6

 .دار المعارفقاهره، ، اضواء علي السنة المحمدية .)تا بي(ابوريه، محمود  .7

 .دار الخانيرياض، ، العلل .)ق1408(حمد بن حنبل ا .8

 .بني هاشميتبريز، ، :معرفة الأئمةكشف الغمة في  ).1381( اربلي، على بن عيسى .9

  .مكتبة المعارفرياض، ، السلسلة الضعيفة). تا بي(لباني، محمد ناصر الدين ا .10
 . دارالتعارف للمطبوعاتبيروت، ، أعيان الشيعة. ) ق1403(امين، محسن  .11

، الموسوعة في أحاديث المهدي الضـعيفة والموضـوعة   ).ق1430( بستوي، عبد العليم عبد العظيم .12
  .المكتبة المكية دارابن حزمت، بيرو

الريـاض،  ، الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظـر  .)ق1403(تويجري، حمود بن عبد االله  .13
  .الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

 .قم، انصاريان، :حيات فكري و سياسي امامان شيعه  ).ق1423( جعفريان، رسول .14

، مؤسسـة  بيـروت ، إثبات الهداة بالنصـوص و المعجـزات   ).ق1425( عاملى، محمد بن حسنحر  .15
  .الأعلمي للمطبوعات

 .لإحياء التراث ،:مؤسسة آل البيتقم، ، تذكرة الفقهاء .)ق1416( يوسف نحسن بحلي،  .16

نـذير حمـدان،   / شـعيب الأرنـؤوط   : ، تحقيـق سير أعلام النبلاء .)ق1413( ، شمس الدينالذهبي .17
  . مؤسسة الرسالة ،بيروت

مطبعة مجلس دائرة المعـارف  حيدرآباد الدكن، ، الجرح والتعديل .)ق1371(الرازي، ابن أبي حاتم  .18
 .العثمانية

  .طلوع ،قم، انگيزه ديني و فرهنگي در جعل حديث ).1381( رفيعي، ناصر .19
 .نشر مشعرقم، ماجد الغرباوي، : ، تحقيقنهايه الدراية ).تا بي( صدر، سيد حسن .20
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 .، بيروت، دارالتعارف للمطبوعاتتاريخ الغيبة الصغري). 1412(محمد ، سيد صدر .21

 .، قم، دارالكتب الاسلاميهالنعمة الدين و تمام كمال .)ق1395( صدوق، محمد .22

 .، دار الحرمين للطباعة والنشر والتوزيععجم الاوسطالم). ق1415(ابوالقاسم طبراني،  .23

 .، قم، مؤسسة البعثةالامامةدلائل  ).ق1413(طبري، محمد بن جرير  .24

 . مرتضوي ،، تهران مجمع البحرين .)1375( طريحي، فخر الدين بن محمد .25

 .، قم، موسسه معارف اسلاميكتاب الغيبة ).ق1411( طوسي، محمد بن حسن .26

عبـد الحسـين   : ، تحقيـق علم الدرايـة  يالرعاية ف). ق1408(زين الدين بن علي الجبعي  ،العاملي .27
 .مكتبة آية االله العظمي المرعشي النجفيم، قمحمد علي بقال، 

  .دار الكتب العلميةبيروت، ، تقريب التهذيب .)ق1415(بن حجر عسقلاني، احمد  .28
الدكتور عبـد المعطـي أمـين قلعجـي،     : ، تحقيقضعفاء العقيلي .)ق1418( ، محمد بن عمروالعقيلي .29

  .دارالكتب العلميةبيروت، 

  .المطبعة العلميةتهران، ، تفسير عياشي .) ق1380(عياشى، محمد بن مسعود  .30
  . ، قم ، نشر هجرت كتاب العين .)ق1409( فراهيدى، خليل بن أحمد .31
مكتبـة الإمـام   اصـفهان،  ، عنـد أهـل السـنة    ،4المهـدي الإمـام    ).ق1402(، مهدي فقيه ايمانى .32

  .7أميرالمؤمنين علي
دار الفكـر  بيـروت،  محمد فؤاد عبد الباقي، : ، تحقيقسنن ابن ماجة .)تا بي(قزويني، محمد بن يزيد  .33

 .للطباعة والنشر والتوزيع

حسـينى، علـى بـن    : ، محقـق  ينابيع المودة لذوي القربى  .)ق1422(قندوزى، سليمان بن ابراهيم  .34
  . دار الأسوة للطباعة و النشرقم، ،  جمال اشرف

 .دار الهدىقم، ، عصر الظهور ).ق1430( كورانى، على .35

 .مؤسسة المعارف الإسلاميةقم، ، 4معجم أحاديث الإمام المهدي ).ق1411( ــــــــــ .36

  .، تهران، دارالكتب الاسلاميهالكافي ).1395( كليني، محمدبن يعقوب .37
دار إحياء تراث أهل تهران، ، 4البيان في أخبار صاحب الزمان ).1362( كنجى، محمد بن يوسف .38

 .:البيت

 .، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلاميبه راه مهديچشم ). 1378(گروهي از نويسندگان  .39

، قـم،  مجموعه آثار دومين همايش بين المللي دكترين مهدويت). 1385(گروهي از پژوهشگران  .40
 .مؤسسه آينده روشن

، قـم،  مجموعه آثار سومين همايش بين المللي دكترين مهدويت). 1386(ـــــــــــــــــــ  .41
 .مؤسسه آينده روشن

، مجموعه آثار چهارمين همايش بين المللي دكتـرين مهـدويت  ). 1388(ـــــــــــ ــــــــ .42
 .قم، مؤسسه آينده روشن
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  مهدوي جامعه بسترسازي در كثير خير نگرش بر تحليلي

سيد حسين ركن الدين
1

  

طيبه قائمي بافقي
2

  

  چكيده

تحقـق  . اسـت  گو بودهو ها و اديان مختلف مورد گفتاز ديرباز در فرهنگ »جامعه آرماني«

زيـرا   ؛تغيير نگرش افراد جامعه است، ها ترين آننيازمند مقدماتي است كه مهم، جامعه آرماني

مؤثر بوده و عملكرد و رفتار آحاد جامعه اسـت كـه اجتمـاع را    ها  آن بر رفتار، نوع نگرش افراد

قابل  »كوثري«و  »تكاثري«افراد در قالب دو نگرش  نگرش، براساس فرهنگ قرآني .سازدمي

فقط از به دنيا نگرش تكاثري دارند و تمام اعتباريات را ، طلباندنيا و نامستكبر. بررسي است

. دائم به دنبال افزايش سلطه بر ديگران هستند، شانطلبيآن خود دانسته و براي تحقق كثرت

سبب ، اين نگرش .دهنداصالت را به زندگي اخروي مي، در نگرش كوثري ، افراددر مقابل آنها

در فرهنگ اسلام . باشندبه دنبال گسترش فرهنگ ديني ، شود افراد علاوه بر اصلاح خودمي

زيـرا ايـن    ؛شود كه در زمـره افضـل اعمـال اسـت    ناميده مي »انتظار فرج«شيعي اين رويكرد 

گرايش ، گرارويكرد داراي اين ظرفيت و قابليت است كه با ايجاد فضاي نگرش مثبت و آرمان

-اين پژوهش كه از نوع كتابخانه. كندافراد و جامعه را به سمت تحقق جامعه مهدوي رهبري 

تـرين  بـه مهـم  ، در ايـن مجـال   .تحليلي استـ   و عقلي يوحيانـ   روش نقلي با دو، اي است

 .محورهاي ضروري اين تغيير نگرش پرداخته شده است

  .مهدويجامعه ، جامعه آرماني، تكاثري، نگرش نگرش كوثري، تغيير نگرش :واژگان كليدي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Hoseinr12@yahoo.com  دانشيار دانشگاه معارف اسلامي قم. 1

  ) نويسنده مسئول(قم  يكارشناس ارشد رشته اخلاق اسلامي ـ پژوهشگر مؤسسه انقلاب اسلام. 2

ghaemi.bafghi@gmail.com  
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  مقدمه

آرماني بشر است و آرزوي با فطرت پاك انساني آميخته و از مسائل ، ظهورِ منجيباور به 

موعـود در   .فراتر از افق زمان و مكان و دين و مذهب قابل بررسى است تحقق جامعه آرماني

يـا را  اى است كه همـه دن  دهندهانتظار آمدن نجات«به معناي ... واسلام ، يهود، مذاهب مسيح

ديـدگاه وجـود    تحقق اين پديده، اخـتلاف  در بعضى جزئيات، حال با اين ».اصلاح خواهد كرد

 ـاپيـروان  به  باور به ظهور منجي). 180ص: 1378دواني، (دارد  ان يهـود، مسـيح و اسـلام    دي

و زرتشتيان به ظهـور موعـود    كريشنا اي به نامبرهمائيان نيز به ظهور منجىنيست؛ منحصر 

هاى دنيا با اندكى تفاوت به ظهور چنين فـردى   اغلب آيين. معتقدند انسيسوشآسمانى به نام 

كساني كه پيروان اديان كه ترجمه اسامى تمام يا اكثر قابل توجه اين. در آخرالزمّان باور دارند

: 1381، جزايـري (اسـت  ... و مذاهب منتظـر ظهورشـان هسـتند، هـادى، مهـدى، موعـود و       

بسـته   م، اجمالاً مـردم بـه منجـى جهـانى دل    حتى پيش از اسلا، لذا در طول تاريخ .)863ص

لـم،  ها انسان محروم و مظلوم در انتظار آينده درخشـان و فـارغ از ظ   امروزه نيز ميليون .بودند

از . هاي آن استنيازمند فراهم آوردن زمينه، تحقق اين آرزوى ديرينه و آرماني. شمارند لحظه

-ضروري، كوثريامور معنوي و تكاثري به امور دنيايي و تغيير نگرش انسان از نگارنده، نگاه 

  .مقدمه براي تحقق اين مهم استترين  اساسي وترين 

مري ضروري ا، تغيير نگرش براي تغيير عملكرد و شرايط زندگي، براساس يك قاعده كلي

، انسان را به سوي نيكوكـاري و عمـل   تفكر و انديشه«: فرمودند 7كه امام علي است؛ چنان

كيـد  نيـز تأ يـن مهـم   خداونـد بـر ا   .)55، ص2ج  : 1407، كليني( »دهدبه آن سوق مي كردن

 تـوان گفـت  مـي  پس). 11: رعد( Fإِنَّ اللَّه لَا يغَيرُ ما بِقَومٍ حتَّى يغَيروُا ما بأَِنفسُهمGِ: فرمايد مي

تا زماني كه نگرش افراد براي تغيير متناسب . ابتدا بايد نگرش فرد تغيير يابد، براي هر تغييري

جامعـه جهـاني باسـرعت    ، در حـال حاضـر   .)1395، كاوي( تغييري اتفاق نخواهد افتاد، نباشد

فساد و . هاي مختلف در حركت استطلبي و تكاثرگرايي در زمينهگيري در جهت كثرتچشم

د دستاورد همين نگـرش و عملكـر  ، روست ههاي مختلف با آن روبدر عرصهبشر اي كه تباهي

آرمـاني مـورد   بـه جامعـه    جامعـه جهـاني  براساس همان قاعده كلي، لازمـه دسـتيابي   . است

  .انتظارش، تغيير نگرش است

تحليلي و نيـز نقلـي ـ وحيـاني      -با روش عقلي، اي استاين پژوهش كه از نوع كتابخانه
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از تكاثري به كوثري و نيز نقش اين تغيير ضرورت تغيير نگرش جامعه جهاني  كندتلاش مي

سـاز جامعـه   زمينـه  مقدمه ضروري جامعه آرماني مورد انتظارش، به عنوان را براي رسيدن به

  .كند تبيينموعود، 

  پيشينه

 لازمه تحقق جامعه مهدوي، ضرورت تغييـر نگـرش تكـاثري بـه    «در تتبعي كه در زمينه 

فرهنـگ و زنـدگي   « ازجملـه ، هاي مختلفهايي با نگرگاهبه پژوهش ؛صورت گرفت »كوثري

وسـعه كـوثري در برابـر توسـعه     ت« و »جايگاه اومانيسم در توسعه كوثري«، »كوثري و تكاثري

از ، منتشـر شـده  هـايي   مقالهو  هاعه مهدوي و ظهور، كتابجام بارهو در دست يافته »تكاثري

، »موجـود موعـود   4امام مهـدي «، »ده انقلاب در يك انقلاب 4مهدي«هاي  جمله كتاب

انعكاس «مانند هايي  مقالههمچنين و  »لتمردان و مسئولانبه دو 4هاي حضرت مهدي پيام«

ديـدگاه  ابعـاد رشـد در مدينـه فاضـله مهـدوي از      « و »تصوير جامعه مهدوي در جامعه منتظر

بـه نگـرش    ينگرش تكاثر رييتغ يستگيبازمينه اما در ؛ اند منتشر شده »االله جوادي آملي آيت

، توان ادعا كرد پژوهش حاضـر لذا مي. موردي يافت نگرديد، يدر تحقق جامعه مهدو يكوثر

  . رويكردي جديد به تحقق جامعه مهدوي است كاري نو و

  تكاثري و كوثري از منظر قراننگرش

 اسـت؛ ولـي ايـن دو داراي معنـاي ارزشـي      »كثـرت «از ريشه مشـترك   »كوثر«و  »تكاثر«

در  كـردن بـه يكـديگر    باب تفاعل، به معناى تفاخر و مباهـات  مصدر »تكاثر«. متفاوتي هستند

 ج: 1374، طباطبـايي  ؛276، ص27ج: 1371، شيرازي و ديگـران  مكارم(مال، عدد و ولد است 

ــاثُر« )470، ص3ج: 1375، طريحــىو  600، ص20 چشــمى و  هــمو چشــم ، بــه معنــاي »تكََ

امـري   »تكاثر«. )703ص: 1412، راغب اصفهانى(است   كردن در افزونى مال و بزرگى معارضه

امـا   ؛)418، ص4ج: 1427، صاوي( كنندطلبي ميكه در مال و نفَر باهم برتري ياست طرفين

خيـر كثيـر و   «گرفتـه شـده و بـه معنـاى      »کثرة«وصفى است كه از  ،»فوعل«بر وزن  »كوثر«

: 1424، صـاوي ؛ 348، ص5ج: 1410، ؛ فراهيـدي 102، ص10ج: تابي، ازهرى.(است »فراوان

به معناي زياد از هر چيـز؛    در لغت »كوثر« .)502، ص30ج: 1420، ابن عاشور و 435، ص4ج

كثرت و فراوانى اسـت   »كوثر« .)133، ص5ج: 1414، ابن منظور( غبار زياد پيچيده آمده است
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نهري اسـت كـه رودهـاي    ، كوثر). 187، ص8ج: 1378، مغنيه( كه اندازه و مقدار معين ندارد

مـرد  بـه  ت و اعطـا شـده اس ـ   6بـه پيـامبر  كه  يخير عظيم ؛شوندديگر از آن منشعب مي

   .)703ص: 1412راغب، ( شده استتعبير نيز بخشنده 

-رغبت به دنيا و تكاثرخواهي را راهي براي حفظ عزت خود مي ،كفار، در نگرش تكاثري

 .)266، ص5ج: 1422، ابـن عطيـه  (ساس سلوك و مـنش جاهليـت اسـت    دانند و اين امر برا

زنـدگي خـود را وقـف     ،متكـاثران لـذا  . آوردنگرش تكاثري سبك زندگي خاصي به دنبال مي

اي در زندگي پيش گرفتـه و بـه دنبـال مقـام و     طلبانهرويكرد زياده؛ كنندآوري ثروت ميجمع

، خطيب( عنايت و توجهي ندارند شود،كمال عقلشان ميبه آنچه باعث و  باشندگري ميسلطه

كثـرت امـوال و   توان به مباهات به مي، از پيامدهاي نگرش تكاثري .)1665، ص16ج: 1424

فرد از كه  اين در اين رويكرد به دليل .)177، ص27ج: تابي، مراغي: ك.ر( فرزندان اشاره كرد

، ىيخودنما  در خود خودبه، شودو به زندگى دنيا مشغول ميروي گردانده است پروردگار متعال 

مفهـوم  چنين كسى در وادى غفلت و جهالت است و  .خودبينى و محبت دنيا غرق خواهد بود

ض و آنچه حرام و ممنـوع  يف و فرايميان وظا و الم در معصيت را نفهميده، و لذت در عبادت

علـت   در قـرآن ). 12ص: 1360، 7منسوب به امـام صـادق  ( نخواهد گذاشت ، تفاوتياست

همان حرص براي باقي ماندن مـال   شح نفس،. شده است شمرده »شحُ نفس«، نفساني تكاثر

خداوند ـ كه خواهان سعادت همگان اسـت ـ     ،رواز اين. لذات دنيا شودصرف آن مال است تا 

روي كـوثري   به نگـرش برگردانده و روي  تكاثريدنيا را حقير شمرده تا متكاثران از گرايش 

 ـناپرهيزكـاري  انفـاق و  ، به توفيق احسان، و با كنترل شح نفس آورند ابـن  : ك.ر( ل گردنـد ي

  .)361و ص 27ص: 1420، عاشور

فاخر، تكبـر،  ت، اولاد، شود افراد در طلبِ كثرت مالسبب مي ،طلبانه تكاثريزياده نگرش 

 مرحلـه بـالاتر را آرزو كننـد   ، برسـند كـه   اي مرتبـه و به هر  غرق شوندرياست، اسم و عنوان 

اين گرايش تكاثري بدون حد انسان، تنهـا در بسـتر فرهنـگ     .)216، ص14ج: 1369، طيب(

راه  6لـذا پيـامبر  . شـود كنتـرل مـي   :توكل در مسير اهل بيت تقوا و، ايمانكوثري، با 

و غرق شـدن در  (كند نجات از نگرش تكاثري كه دنيا را به دريايي ژرف و هولناك مبدل مي

اعلمَوا أَنَّ الدنْيا بحرٌ «: فرمايندمعرفي مي :، توسل به اهل بيت)كندآن، انسان را تهديد مي
-اوج اين اعتماد و بهـره  .)432: 1409، حسن بن علي( »سفينةََ نجَاتها آلُ محمدو أَنَّ ... عميقٌ 
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تحت لواي ناجي موعود تحقق خواهـد يافـت كـه از    ، در جامعه ظهور :مندي از اهل بيت

و  6پيــامبر هنخواهــد بــود؛ زيــرا وعــد 4مهــديحضــرت گاه شــيعه، كســي جــز ديــد

فقط توسط ايشان محقق خواهد ، آخرالزمان مبني بر برقراري حكومت عدل در :نامعصوم

لذا بايسته است بـه  . استدر روايات اهل سنت و شيعه انتظار فرج مورد تأكيد رو، به اين . شد

  .يابدنگرش كوثري گسترش كن شود و نگرش تكاثري ريشهمهدوي  منظور تحقق جامعه

  نگرش رييتغ يضرور هاي مؤلفه

بـه  هـا   آن ريي ـو ضرورت تغ ينگرش تكاثر ياساس هاي مؤلفه، تياولو بيبه ترت ،در ادامه

  : مورد توجه قرار خواهد گرفت ،يبه جامعه مهدو يابيدست يبرا ،ينگرش كوثر

  پذيري به آزادي و استقلال ضرورت تغيير نگرش، از سلطه. 1

اسـتعمارگرايي  . اسـت نگرش تكاثري  پذيري،اجبار ديگران به سلطه استعمارگري ومنشأ 

را بر  شقدرت ،شود و يا يك كشورت كه شامل تحميل يك نفر به ديگران ميسلطه اسنوعي 

تحميـل  ، هـاي غيرمسـتقيم كنتـرل   حاكميـت و يـا مكانيسـم   ، از طريق حل و فصل، ديگري

فيلسوفان سياسي و اخلاقي در سنت  مدت طولاني دغدغه ،مشروعيت استعمارگرايانه .كند مي

تاريخ جهان پـر  . مدرن نيست اي استعمارگرايي پديده .)380ص: 1963، ميل( است بودهغربي 

انـدازي مـردم آن در   به تدريج با افزودن قلمرو مجـاور و راه اي  جامعههايي است كه از نمونه

، هـا مانند رومي ،مستعمرات خود، هاي باستانيوناني. يابدگسترش مي، قلمرو تازه تسخيرشده

، پـس  !را نام بردندها  آن تريننها چند نمونه از معروفوجود آوردند و تبهرا ها مورها و عثماني

تا امروز سرنوشت از دير زمان  .)2001، يونگ( نيستمحدود خاص  يزمان يا مكانبه استعمار 

پذيري منشأ آن سلطه داد قشر حاكم بوده كهمحتوم قشر زيردست رضايت و پذيرش زور و بي

-زاديهـاي آ ها و جنبشبا انقلابست و البته اگران زورگو بودهشدن در مقابل سلطه و تسليم

و نگرش ملل  گشودهو روزنه اميد به سوي عدالت و دادگري ...  طلب، اين تابو رخنه برداشته

اي، بيانات در اجتمـاع زائـران   خامنه(حاكمي عادل و منجي جلب خواهد شد و افراد به سوي 

اما ملت ايران بر تغيير ، مسير ظلم است، امروز مسير تاريخمتأسفانه  .)1/1/1387حرم رضوي، 

معرفت به اين مسير و دستيابي به آن نقطـه  . هاي انقلابي عزم كردنداحكام و ارزشاجراي و 

آمـاده و دنيـا    4عصـر  امر و ولي عوض خواهد كرد و زمينه ظهور ولي مسير تاريخ را، موعود
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ايـن رويكـرد    .)19/10/1391همـان، ديـدار بـا مـردم قـم،      ( وارد مرحله جديدي خواهد شـد 

هاي قرآن و برگرفتـه از نگـرش كـوثري    از آموزه ،طلبي و آزادي از اطاعت طواغيتاستقلال

بـا  ، پذيرش حكومت خـدا ، در اين نگرش .)36: نحل( Fاعبدوا اللَّه و اجتَنبوا الطَّاغُوتG :است

 از يوغ مستكبران آزاديكتاپرستي همين است كه انسان را  .سازد نمىها  پذيرش سلطه طاغوت

و شدن در مقابل ظلم منـع  پيروان خود را از تسليم، »دين«. )519، ص4ج: 1383، قرائتي(كند 

هـا پيشـنهاد   معنويت و پيشرفت را به زندگي انسان، آزادي، عدالت وبا ظالم تشويق ه به مقابل

آزادى در  .)10/11/1390، ديدار اجلاس جهاني جوانان و بيداري اسـلامي،  ايخامنه( كندمي

عادلانه و زندگى با رفـاه    بهترين وسيله پيشرفت جامعه است و در سايه نظمديدگاه، عقيده و 

بايد افراد خاصيت و جوهر خود را نشان دهند و به سـوى ترقّـى و پيشـرفت بگراينـد و ايـن      

ى سر راه خـود  آزادى كامل را درك كنند و مانع، در خودافراد كه  جز اين ،مقصود حاصل نشود

، كلينـى ( شـود  گرد جامعـه مـى   ركود و عقب ، باعثاختناق و سلب آزادى افراد .به نظر نياورند

ينَ  G: گرانبا ملاحظه ناپايداري حاكميت سلطه. )727، ص3ج: 1375 و تلك الاَيام ندُاولِهُا بـ
، مؤمنان اسـت خداوند پشتيبان هميشگي و حقيقي كه  اين پذيرش و) 140:عمرانآل( Fالنّاس

جذب افراد بـه سـوي    ،شود و پيروزي مؤمنانستيزي عوض مينگرش مؤمنان به نتيجه ظلم

، 2ج: 1415، آلوسـى ( گـردد  را موجـب مـي   حق و حقيقت و نيز تمايل به كسب ايمان واقعـي 

اگـر   دهد نگرش كوثري، به هركس اين حق را مى .بايد ايستاد، در برابر متجاوز لذا .)284ص

مساوى است بـا مـرگ و    ،تسليم در برابر متجاوز. به همان مقدار مقابله كند، شود به او تعدى

، مكـارم شـيرازي  ( منطق اسـلام اسـت   ،اين. مساوى است با حياتدر برابر متجاوز، مقاومت 

به  ،فرهنگ اسلامي طلبي برگرفته ازستيزي و استقلالاين روحيه سلطه .)33، ص2ج: 1374

كند و اين تنهـا راه تحقـق جامعـه مهـدوي     پيدا مي دنمو »جهاد« درخصوص فرهنگ شيعي 

  ). 16ص ،6ج: 1365، صادقى تهرانى(شود معرفي مي

خواهـد   محقـق به يقين جامعه آرمـاني   ،وجود آيده اگر اين تغيير نگرش در تمام جوامع ب

  : فرمايدمي 4توصيف حكومت مهدىدر  7علىحضرت  .شد
السوء و ليَقبِْضَنَّ عنْكُم الْمرَاضينَ و ليَعزلَِنَّ عنْكُم أُمـرَاء الجْـورِ   عنْكُم قُضَاةَ   ليَنْزِعنَ

گذارد  كار را كنار مي ؛ قاضيان زشتو ليَعملَنَّ بِالْعدل  و ليَطَهرَنَّ الْأَرض منْ كُلِّ غَاشٍّ

كنـد و   جلـوگيري مـي  شـما  ) ظلمشان بـه (از خودراضي يا خودخواه را از و اشخاص 
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كـار   كنـد؛ زمـين را از وجـود افـراد خيانـت      پيشه را بركنار مي فرماندهان ظالم و ستم

  .)120، ص51، ج1403، مجلسي(بندد  و عدل را به كار ميكند  تطهير مي

 ي براي مظلومان عالم است، بهتحقق اين وعده كه تهديدي براي تمام مستكبران و اميد 

-اين آمادگي چيزي نيست جز تغييـر نگـرش سـلطه   . انيان نياز داردسازي و آمادگي جهنهزمي

   .حاد جوامع انسانيآطلبي خواهي و استقلالآزادي بهپذيري 

بـه  جهان اسلام، بلكه جامعه جهاني . ك استآغاز اين حركت مبار ،ايرانانقلاب اسلامي 

ديكتاتور به  هاي ه دولتتحول از سيطر ازاست عبارت  وارد شده است كهمهمي  پيچ تاريخى

كننـدگان در   ، ديـدار شـركت  ايخامنـه ( هىهاى معنوى و الاها و حاكميت ارزشآزادى ملت

كشـور  ، حوادث امروز شمال آفريقـا  .)10/11/1390اجلاس جهاني جوانان و بيداري اسلامي، 

همـان   ،اين و براى ملت ايران معناى خاصى دارد، برخى كشورهاى ديگر،  كشور تونس، مصر

به مناسبت پيروزى انقـلاب بـزرگ   ، عنوان حدوث بيدارى اسلامى چيزى است كه هميشه به

از  1پـه لكو .)27/7/1389، ديـدار بـا مـردم قـم،     ايخامنـه (شـد   اسلامى ملت ايران گفته مـى 

  : گويدشناس نامدار ميخاورشناسان غربي و ايران
ان اسلام را در مسير بازيـابي  جهاز بسياري از مسلمانان مقيم خارج  ،انقلاب اسلامي

آغـازگر جنـبش تجديـد حيـات اسـلام      ، بدون ترديد؛ هويت اسلامي خويش قرار داد

رسـالت،  بـه نقـل از    67ص: 1989، كولپه( مليتي داشته استا است كه اثرگذاري فر

16/3/1389(.   

، مريكـا آشود و كشورهايي همچـون  عينه مشاهده مي گرايي بهاسلام ،در كشورهاي غربي

راه ، ر جهـان باسلام هراسي را به دليل تأثيرگذاري انقلاب اسلامي  ،انگليس و فرانسه، آلمان

  .انداندازي كرده

نيازمند تغيير نگرش  ،جامعه جهاني براي دستيابي به جامعه مطلوب و آرمانيكه  نتيجه اين

از تكاثري نگرش  ترين تغييراين اولين و ضروري پذيري به آزادي و استقلال است واز سلطه

پديـد  تغييـري   ا اين تغيير در جوامع شكل نگيرد، در وضعيت موجود هـيچ تبه كوثري است و 

اين تغيير . است شرط حركت جوامع به سمت تعالي و پيشرفتترين زيربنايي ،اين .نخواهد آمد

  .يي براي جوامع قابل بررسي استبه عنوان الگو ،در انقلاب اسلامي ايران
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Prof.Dr.Carsten Colpe 
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  نگرش نژاد برتر ي نفضرورت . 2

د يا فردي باشمنحصر به فرد هاي با ويژگي آيا رهبري جامعه بايد در دست گروهي خاص

طلبي قـومي  دار گردد؟ نگرش تكاثريِ برتريخطير را عهده هتواند اين وظيفمي از متن جامعه

از ديرباز برخي  .اي تاريخي داردريشه ،اعتقاد به نژاد برتر .كند چنين باوري را القا مي ،و نژادي

كرده براي خود جايگاهي كسب ، مردم دانسته و با سوء استفاده از جهلبرتر از ديگران خود را 

 دانـد آن را جاهلي مي ؛اسلام با اين نگرش مخالف است. اندروا داشته ستم، بر مردم ضعيف و

 ـ ها هنوز رسوب اما. كندتلقي ميموهوم  رال يافتخار به انساب و قبا و اى آن در اعمـاق  و بقاي

بـه دليـل    .)198، ص22 ج: 1374، مكـارم شـيرازى  ( روح بسيارى از افراد و اقوام وجـود دارد 

هـاى  آرزوى مصـلح بـزرگ جهـانى در دل    ،در همـه قـرون و اعصـار   ، همين رويكـرد فاسـد  

، يهودى، هاى بزرگ مانند زرتشتىپيروان مذهببه  ،خداپرستان وجود داشته است و اين آرزو

هاى ميترا  هاى يونان، افسانه اي آن را در افسانهبلكه ردپشود،  منحصر نميمسيحى و مسلمان 

هاى قديم چينيان، عقايد هنديان، بـين اهـالى اسـكانديناوى، ميـان مصـريان      در ايران، كتاب

ايـن   .)178ص: 1378دوانـي،  ( توان يافتنيز ميها  آن ريبوميان وحشى مكزيك و نظاقديم، 

 طلبـي و نژادپرسـتي متكـاثران   از برتـري ها  آن ايل فطري بشر به مساوات و نفرتآرزو از تم

  .كند حكايت مي

در  ؛هاي نگـرش تكـاثري اسـت   دارترين ويژگيترين و ريشهيكي از اصلي ،»طلبيبرتري«

در اسـلام مـلاك برتـري تقـوا     . در نگرش كوثري هيچ جايگاهي ندارداين رويكرد، كه  حالي

كـل  اين آيـه،  مخاطب  .)13: حجرات( F...عندْ اللَّه أَتْقاكمُ   إِنَّ أكَْرَمكمG. ..ُ: معرفي شده است

. كند كه ضامن نظم و ثبـات جامعـه اسـت   اره ميترين اصلى اش جامعه انسانى است و به مهم

هاى كـاذب و دروغـين مشـخص    هاى انسانى را در برابر ارزشميزان واقعى ارزش اين اصل،

حسـب و نسـب   ، قرآنيهاي  براساس آموزه. )196، ص22ج   : 1374، شيرازىمكارم (سازد  مى

شود؛ زيرا برتري نسَبي اكتسابي نيست و با تلاش و كوشش نزد خداوند شرافتي محسوب نمي

مؤثر و عامل پيشرفت ، آنچه را انسان با تلاش كسب كند ،كه خداونددرحالي ؛آيدبه دست نمي

  : اند فرموده 6پبامبر. )113، ص28ج: 1420، فخر رازي( داندو كمال مي
در حالي كه به پـدران مـؤمن و    ؛همانا خداوند عزوجل از شما مباهات جاهليت را برد

. شما فرزندان آدم هستيد و آدم از خاك اسـت . كرديدمتقي و گنهكار شقي تفاخر مي
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هـاي  آن مايـه بدانند كه  اين كار را رها كنند و، كنندقوميت خود تفاخر مي كه به آنان

نـزد خـدا از   ، اگـر آنـان دسـت ازايـن كـار نكشـند       جز ذغال جهنم نيستند و، افتخار

تـر خواهنـد بـود     سـت پ، كننـد هايي كه كثافت را بـا بينـي خـود حمـل مـي      سوسك

  .)331ص ،4جزء: 1414سجستاني ازدي، (

لي هاي سخيف و جاه، نگرشهستند تا در سايه آن مسلمانان نيازمند نگرش كوثريامروز 

ه اين مهم بـه قـرآن و   كبه برادري، برابري و مساوات تبديل كنند را  و نسبتفاخر به حسب 

 خصـوص  بـه  ،از هر ديـن ومسـلكي كـه باشـند    ـ تا در صفوف آحاد جامعه   سنت مستند است

   .وحدت و انسجام ايجاد گردد مسلمانان و نيز بين جوامع مختلف ـ

إِنَّ فرعْونَ علا في الأَْرضِ و جعلَ G: ني است، عملي فرعو»يطلببرتري« در فرهنگ قرآني،
بلكه به علـت   ،نه به واسطه جايگاه ويژه ،طلبي فرعوناين برتري .)4: قصص( F... أَهلهَا شيعاً

زيـرا   ؛فرعون طغيان كرد .)119، ص5ج: 1404، سيوطي( داشتظلمي بود كه بر مردم روا مي

ايجـاد تفرقـه، ترفنـد     .)253، ص10ج: 1415، آلوسي(  پرداختحد و مرز به ظلم و دشمني بي

گونـه  تفكـر در ايـن   .)171، ص4ج: 1418، بيضاوي(فرعون براي استيلا و استخدام افراد بود 

ذينَ استُضـْعفُوا   G: آيات، سبب اصلاح نگرش و انگيزه آزادي خواهد بود و نُريد أَنْ نمَنَّ علىَ الَّـ
عَنج ضِ وي الأَْرالْوارِثينَف مَلهعَنج ةً ومأَئ مَلهF )در دل هـاي اميـد را   بارقه اين آيه .)5: قصص

  .كند مي به تلاش در جهت تحول و تغيير مصممها را  آن جوامع مستضعف روشن و

احتـرام بـه   «اسـلاميِ   دو عنصـر بـزرگ  انقلاب ايران، با همين نگرش كوثري و به مـدد  

نضـج   »ها و قدرتمندان سـتمگر جهـانى  جلوگيرى از نفوذ طاغوت« و »شخصيت و رشد انسان

ها، از جمله فلسطين، بوسني، لبنان، عـراق و   ان ساير سرزمينمسلمانگرفته و به الگويي براي 

كرنش و اگر . تبديل گشته است المللى هاى ظالم بينقدرتها و طاغوت ه بامقابل سوريه براي

و تـلاش   شـناختند مـي ها حق خـود را  ملت بود و همهنها اظهار ضعف از سوى برخى از ملت

شـدند   درتمند نمـى طور ق ها اين اين ،المللى نروند هاى بين ها و زورگويىزير بار ظلم كردندمي

اگر همه . )26/6/1382آموزان،  هاي اسلامي دانش ، ديدار با اعضاي اتحاديه انجمنايخامنه(

اسلام مبني بـر عـدالت اجتمـاعي و     دستورهاي ر اقصا نقاط جهان، بهجوامع و ملل مختلف د

نگـرش خـود را بـر مسـاوات و     كوثري اسلام آشنا شـوند و   نگرش رابري انساني پايبند و باب

و نيـز  ها  آن شاهد تحول رفتاريتن نژاد برتر تنظيم كنند، ها و مردود دانسبرابري تمام انسان
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  .حركت جوامع به سوي جامعه آرماني خواهيم بود

  آزادي به مقوله نگرش ح اصلا. 3

را  مدرن، آزادي افسارگسـيخته  در قالب مدرنيته و پستهاست سال ي،استعمار هاي تدول

اين نگرش . كنندمي به جوامع القا مندي انسانراه براي افزايش لذت و بهرهعنوان بهترين به 

روابط ، افسارگسيختهتنوع طلبيِ جنسيِ ، مانند پوشش ،در سبك زندگي افراد در ابعاد مختلف

تكاثري موجب  نگرش اين متنوعهاي و جاذبه گسترده تبليغات. يافته است نمودآزاد زن ومرد 

 گرديده است وقبح آزادي افسارگسيخته در جامعه  ها و از بين رفتن گرايش مردم به اين جاذبه

هـا انجـام    نشد، امروز بـا افتخـار در اجتمـاع آ   كارهاي سخيفي كه در گذشته عار شمرده مي

بـه  مستكبر و اسـتعمارگر  هاي  دولت و سوء استفاده افراد تكاثري، غفلتاين نگرش  !شود مي

در فرهنـگ قرآنـي مطـرود    ترديد چنين نگرشـي   شان را سبب گرديده؛ بيمنافع منظور تأمين

  . است

هـا  ترين كليدواژهيكي از مهم »رها كن=  ذر«، هاي افسارگسيختهدر بررسي قرآنيِ آزادي

ــوف يعلمَــونGَ :اســت َــلُ فسالأَْم ــم ــأكُْلُوا و يتمَتَّعــوا و يلهْهِِ ي ــم هذَرF )70:و انعــام 3:حجــر(. 

ر، ؛ زندگيِ بـدون فك ـ دها را در زندگي حيواني محض رها كن آن«مأموريت دارد تا  6پيامبر

وقتـى انسـان نسـبت بـه      .)2126، ص4ج: 1412، شـاذلي ( »انديشي و آگاهيانديشه، عاقبت

براي آن صـرف كـرد،   افسارگسيخته شد و همه كوشش خود را ، هاى مادىگرفتن از لذت كام

، طباطبـايي ( پنـدارد  و آن را شوخى و بازيچه مـى كند  مياعراض   قهرا از كوشش در دين حق

  : 7عليحضرت . اين رويكرد متكاثرانه عواقب سوئي دارد .)204، ص7ج: 1374
 ،اول: دو چيز است ،ترسمترين چيزي كه از ابتلاى شما به آن ميناكترس !اى مردم

را از  شـخص  ،اما پيروى از هواى نفـس . شمارآرزوى بي ،دوم؛ پيروى از هواى نفس

، 7ج: 1407، آلوسـي ( بـرد آخرت را از ياد مي ،حسابو آرزوى بي داردباز مي راه حق

  .)257ص

  : فرمايدمي نيز 7امام رضا
ناپـذير اسـت و   د، ارتكاب معصيت از سـوي او اجتنـاب  به خدا اقرار نكن قطعا هركس

براي ارتكاب به گناهان او پاياني نيست و او براي دسـتيابي بـه آنچـه تمايـل دارد و     

نهفتـه  آفريدگان  هتباهي هم ،در اين امر. دمارشنميمراقب را كس هيچ، بردلذت مي
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اباحه در خـونريزي و قتـل   ، ندانتجاوز برخي به ديگري و غصب همسر و فرز؛ است

-و خلق نابود و كشت و نسل فاسد مـي برد به خرابي را روند دنيا  ،گناهدليل و بيبي

   .)252، ص1ج: 1385، ابن بابويه( گردد

تعداد قابل توجهي از  هر روز. است »قاچاق انسان«هاي آزادي افسارگسيخته از تحفهيكي 

زنـان و دختـران   ، در اين بخـش . شوندجا مي هاق جابنوجوانان در سراسر جهان به صورت قاچ

قاچـاق   .)243ص: 2011، كلـين مـك (دهنـد  قاچاق انساني و جنسي را تشكيل ميترين  بيش

نقـض  مـوارد  تـرين   يكي از مهـم  ،زنان و نوجوانان براي فحشا و ساير اشكال استثمار جنسي

از بين رفتن حـد  « .)462ص :2010، دويدايتيس(رود  به شمار ميحقوق بشر در جامعه معاصر 

، امروز بسياري از افراد آزادانـديش . گرش استاز ديگر نتايج شوم اين ن ،»و مرز روابط جنسي

داننـد و بـه دنبـال نگرشـي     خروج از انسانيت ميآن را نوعي رويكرد اين نگرش را مطرود و 

ا متاسـفانه  ام ـ. كنـد  مـداري تعريـف  آزادي را در بستر انسانيت و ارزشآن نگرش كه هستند 

اخلاق ، نشست و برخاست، كيفيت زندگى، پوشش، چگونگى لباسو  فرهنگه سررشتامروزه 

اج مـو ا اي اسـت كـه  دسـت عـده   ، درخبر در سرتاسر عـالم  گناه و بى هاى بىو معرفت انسان

گذارنـد ملتـي   كننـد و نمـي  همه را به پذيرش آن مجبور مـي و را رواج داده  مسموم فرهنگى

، ديدار بـا فرمانـدهان و نماينـدگان ولـي فقيـه      ايخامنه(بگيرند را در دست فرهنگ ه سررشت

مردم ايران با انقلاب اسـلامي توانسـتند در مقابـل تمـام     البته  .)28/3/1368نيروي انتظامي، 

افزاي بايستند و به قوانين روح ،دادندباري را ترويج مي بند ون جهان كه هرزگي و بيامستكبر

دهنده بشر به سوى كمال انسانيت و حيات ابدى او است نظام اسلام سوق .آورنداسلامي روي

و  6وسيله پيامبر اى هميشه جز بهاى براى سير حقيقى و كمال روانى بشر بر برنامهالبته و 

   .)78، ص7ج: 1404، حسيني همداني( شودتعليمات قرآن در نظر گرفته نشده و تصور نمي

جتناب كرد و به نگرش ا بايد از نگرش تكاثري ،ه زندگي مطلوببراي دستيابي ب ،بنابراين

نگرش تأثيرگذار،  اين تغيير. آوردانساني رويها و حفظ حدود براساس ارزش كوثري و زندگي

سـاز  ايران زمينهاسلامي تحقق خواهد يافت و انقلاب  4عصرولي به طور كامل در حكومت

  .استاين حركت مبارك بوده 

 گراييطلبي به معنويتاز كثرت تغيير نگرش. 4

اين خصيصه يكي . است »راييگكثرت«و  »طلبيمنفعت« ،مدرناز آثار شوم مدرنيته و پست
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تفـاوتي نسـبت بـه    انسان را به حفظ منـافع خـود و بـي   كه  از پيامدهاي نگرش تكاثري است

راه ، با توسل به تبليغات پـرزرق و بـرق   ،اين رويكرد. دهد سوق ميسرنوشت و منافع ديگران 

و  »جمـع « زياده طلبـي بـا كليـدواژه    ،در قرآن .گشايدمي ادي را به روي انساناشتدادطلبي م

عG  و همچنـين   )18: معـارج ( Fو جمع فأَوَعىG :قابل بررسي است »تكاثر« ذي جمـ مـالاً و    الَّـ
هددعF )انسان به سـبب حـرص، حـلال و حـرام را      شودروحيه تكاثري موجب مي .)2: همزه

آوري مال بپردازد و وظايف و حقوق مالي خود را انجام ندهد و درازي  ملاحظه نكند و به جمع

: 1363، عبـدالعظيمي حسـيني شـاه  و  32، ص9ج: 1983، ابوالسعود(آرزو، او را از دين بازدارد 

مردم را كوچك شود؛  ميمال دچار عجب كردن چنين فردي به واسطه جمع  .)311، ص13ج

-مال را نميبهايي  كماست كه او ناچيزي و در حالي ،اين. كندرا مسخره ميها  آن شمارد ومي

، 4ج: 1415، خـازن ( كندمانند مال افتخار نميارزشي  كموگرنه شخص عاقل به شيء  ؛شناسد

يز به آرزوهـاى  گردد و فرد ن روحيه متكثرانه باعث افزايش دلبستگي فرد به دنيا مي). 469ص

هـر قـدر    گردد، لذا ج ضرورى زندگى قانع نمىيحوارفع  شود و ديگر بهدور و دراز مشغول مي

. نهايـت ادامـه خواهـد يافـت     و اين حرص تا بي گردد مىتر  مالش زيادتر شود، حرصش بيش

 و چون جـاودانگى و بقـاى خـود را    سازد او را در دنيا جاودان مى، مال ،پندارد مى چنين فردي

كه مال و و وقتى  كند مال و شمردن آن مىكردن تمام همش را صرف جمع ، دارد دوست مى

بـر ديگـران   كند،  ميگرى  ياغى؛ نياز احساس كرد جمع شد و خود را بىثروتي فراوان براي او 

، بـا نگـرش   كه پيـامبران در حالي ؛)616، ص20ج: 1374، طباطبايي( ورزد تفوق و استعلا مى

 خواندند؛مردم را به كوثر قناعت فرا مي كردند؛ مبارزه ميى يجو اهى و برترىخودخوتكاثري و 

شدن كردند و مردم از تباه ميجويى تشويق  خواهى و سلطه افزونه را به مهاركردن غريز انسان

، ايخامنـه ( داشـتند  مـي رفتن استعدادها و غلتيـدن در لجنـزار فسـاد اخلاقـى برحـذر      و هرز 

  .)31/6/1366دومين مجمع عمومي سازمان ملل، سخنراني در چهل و  

شدن بـه نگـرش    ها، نزديك هاي مادي و كاستن از اين دلبستگيدلبستگيلازمه تغيير در 

كه در حالي؛ گرايي به زندگي پست مادي منحصر استمادي، در نگرش تكاثري. كوثري است

فراد بايـد بـه آخـرت و زنـدگي     تمتع از دنيا بايد فقط به اندازه نياز باشد و ا ،در نگرش كوثري

  :كنند ابدي خود نيز بينديشند و براي آن آمادگي كسب
Gَنيز      بِ وـنَ الـذَّهقنَْطَـرَةِ مالقْنَاطيرِ الْم نينَ وْالب و نَ النِّساءم واتالشَّه بلنَّاسِ حل
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رْثالْح الْأَنْعامِ و ةِ وموسلِ الْمَالْخي ضَّةِ وْال   الف نيْا ويـاةِ الـدالْح تاعم كذل   هنْـدع لَّـه
  .)14: عمران آل( Fحسنُ الْمĤبِ

هايي از طلا و  ها و فرزندان و هميان مردم حب شهوات نفساني، از ميل به زناز نظر 

زيبـا و دل فريـب اسـت امـا      ،دار و نيكو و چهارپايان و مزارع هاي نشان نقره و اسب

  .اني دنياست و نزد خداست منزل بازگشت نيكوها متاع زندگ اين

شود و و اصيل انساني محسوب مي »تكويني«از امور  ،ميل به اين شهوات جزئي ،در انسان

اما انسان بايد مراقب باشد از حد آن  ؛ضروري است شهوات براي بقاي نسل. ل انكار نيستقاب

: 1425، قطـب ( هم پيشرفت كنـد  تجاوز نكند و دچار طغيان نشود تا بتواند در زندگي معنوي

و ذ مادى يدر برابر تمايلات و لذا ردن انسانخو ، دستاورد فريبگرايش تكاثري .)374، ص1ج

 لذا امر بـر او . اهميت است اهميت و كم از امور بيمهم  و عدم تشخيص امورآخرت  فراموشي

موقـت در دنيـا و   ي زندگى وسيله و متاعي برا، ذ مادىيلذاكه  كندفراموش ميمشتبه شده و 

 .»عاقبـت نيكـو  «و  »بĤم ـ حسـن «مقصود كه عبارت اسـت از  براى رسيدن به  اي است مقدمه

نفسـانيات و  در شهوات دنيـا و  انسان شدن شك غرق بدون .)148، ص3ج: 1374، طباطبايي(

شود پذيري ميعبرتعدم از بصيرت و دورماندن وي موجب  ،هاي فطريكردن گرايشپايمال

 ،نگرش اما اگر .)373، ص1ج: 1425، قطب(ماند مياز لذات معنوي و متعالي باز  در نتيجه و

 ،مبدأ ميل انسان كه عوض شود. باشد، ديگر كسب مال، مايه افتخار و مباهات نيست كوثري

  : شودعوض مينيز رفتار  ،متناسب با آن
 ،خـدا اسـت  متاع زندگى دنيا و زينت آن است و آنچه نـزد   ،و آنچه به شما داده شده

  .)60: قصص(! ؟كنيد بهتر و پايدارتر است آيا انديشه نمى

و زينـت زنـدگي دنيـا اسـت و     هـا   آن بردن ازاسباب دنيا از مال و خدم و حشم براي بهره

تر  ر و بادوامت بزرگاز منافع دنيوي  ،منافع آخرت براي كساني كه به خدا و رسولش ايمان دارند

تواند مصدر ت زندگي دنيا ميزينلذا بسته به اراده انسان،  .)203، ص2ج: 1417، نووى(است 

 .)1131، ص3ج: تـا بـي ، ابـوزهره (خير، رفعت و عزت يا مصدر شر، سـقوط و خـواري گـردد    

 كسـب مـال و  اصلاح نگرش افراد نسبت بـه دنيـا،    سبب ،هاي ناب قرآنييادآوري اين آموزه

  .دهدتغيير ميها  آن نسبت بهتعاملات وي را نگاه شود و نوع ميشهرت و عنوان 

 شود وها ميو بخشش ايثارها، هاانفاق منشأ ،گراييطلبي به معنويتاز كثرت تغيير نگرش
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  : فرمايدراه رستگاري مي در معرفي آنقر. بخشدافراد را بهبود مي همكاري
G  ـكُمأَنفُْسرًا لَقُوا خيْأَنفوا ويعأَطوا وعماسو تُمتَطَعا اسم َّـنْ فَاتقَُّوا اللهمـوقَ  وي  ّشُـح 

هنفَْس كفَأوُلَئ مونَ هحْفلالْمF توانيد از خـدا بترسـيد و بشـنويد و     پس تا آنجا كه مي

و كساني كه موفق شده باشند فاق كنيد براي خودتان بهتر است ناطاعت كنيد و اگر ا

   .)16: تغابن(از بخل نفساني خويشتن را حفظ كنند چنين كساني رستگارند 

راد، از براي اف ،ورزيمال و نگهداري نفس از حرصهرگونه تلاش و توان در تقوا و انفاق 

 :1423، كاشانى( استبهتر هاي فاني دنيا شهوات و لذتروي آوردن به اموال، اولاد، دوستي 

  .)85، ص7ج

آوري رساند كه نه تنها نسبت بـه جمـع  انسان را به جايي مي ،اين رويكرد و تربيت قرآني

را نيـازي رسـيده و آنچـه    بيبه  جود شدت نياز مادي، در دلبلكه با و ،ورزداموال حرص نمي

رويكرد اگر اين . استبين افراد جامعه  كند و اين اوج تعاونمي به ديگران انفاق ،خود نياز دارد

  . سبب تحول و تشكيل جامعه مطلوب جهاني خواهد شددر جامعه حاكم گردد، 
G ...ونَ فيجِدلاي لى  وروُنَ عؤْثي ا أوُتُوا ومةً محاج مِورهدكـانَ      ص لَـو و ـهِمأَنفُْس

  .)9: حشر( Fأوُلئك هم الْمفلْحونَبِهِم خَصاصةٌ و منْ يوقَ شُح نفَْسه فَ
توسـط   ورزي نسـبت بـه آن  علاوه بر حبس اموال و حرصاست و  »شحُ«شديدتر از بخل 

ورزد  از پرداخت زكـات امـوالش امتنـاع مـي     و والش باز كردهمفرد، راه ورود مال حرام را به ا

كـه   اين بندد؛ برايراه هرگونه خير را بر انسان مي، شحُ نفس .)196، ص6ج: 1404، سيوطى(

بـذل تـلاش و حتـي    ، بذل عاطفه، بذل مال از جمله ،در اشكال مختلف بذل و بخشش ،خير

-از انواع آن بـي  ،به خاطر حرص ،»شحيح«البته و طبعاً  در صورت اقتضا است كه ،بذل حيات

  .)3527، ص6 ج: 1412، شاذلي( ماندبهره مي

ر مقابـل، در  د. خشـكاند دوستي را در انسـان مـي   و نوع ديگرگرايينگرش تكاثري، ريشه 

بـه   نوع است كـه  نگرش كوثري، ملاك و معيار انسانيت، توجه به منافع ديگران و حقوق هم

  : فرمايدمي 4امام زمان. مطرح استحقق جامعه مهدوي لازم تهاي عنوان يكي از شاخصه
ميمنـت  ، شـدند همـدل مـي  ، در راه ايفاي پيماني كه بر دوش دارند ...اگر شيعيان ما 

  .)499، ص2ج: 1403، طبرسي( افتادايشان به تأخير نمي ملاقات ما از

از  هـا  انسان بايد نگرش ،گرددآماده جامعه آرماني موعود براي جامعه جهاني كه  اين براي
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اش ديگرخواهي و توجه به منـافع ديگـران    تغيير يابد كه نتيجه »خداخواهي«به  »ودخواهيخ«

ي مـوفقي از تمـرين   نمونـه ، اسلامي ايران انقلاب .است »تأليف قلوب«شود و حاصل آن مي

  . استتعاون اجتماعي 

  و خدمت به مردم طلبي به گمنامياز شهرت ،تغيير نگرش. 5

-قرار مـي  »گمنامي«و  »خمول«در مقابل  »طلبي جاه«و  »طلبيشهرت«در اخلاق اسلامي، 

زهد و پارسايي به اي از و گمنامي شعبه طلبي از منظر اسلام مورد نكوهش است شهرت. ردگي

. طلبـي از لـوازم نگـرش تكـاثري اسـت     شهرت .)189، ص2ج: 1383، غزالى( آيد حساب مي

-طلبي يعني تلاش براي قدر و منزلـت پيـدا  و شهرت شدندر لغت به معني معروف »هرتش«

كه مـورد توجـه    سلبريتي عنواني است براي افراد مشهوري) يسديگشنري آباد. (است كردن

. به خصـوص نوجوانـان و جوانـان دارنـد    ديگران، و گاهي نقش الگويي براي ديگران هستند 

شـايد در زبـان   . شودها و تبليغات اجتماعي مطرح مياز طريق رسانه ،زندگي اين افراد مشهور

اد و كـه بـه او اعتم ـ   كسي است »رجلالبطانه«يا  »وليجه«. باشد »يجهول«قرآن سلبريتي همان 

شـود  مـي تر  بيش طلبي وقتيمشكل شهرت .)1056، ص2ج: 1392بندرريگي، (شود  تكيه مي

سر خود جمـع  كه افراد را پشت باشدطلبي نمود پيدا كرده و فرد در پي آن كه در قالب رياست

  : فرمودند 7امام صادق. كرده و الگوي آنان قرار بگيرد
كساني كه مردم را اطـراف خودشـان جمـع    ؛ طلبان هستندهمانا بدترين شما رياست

 بـودن را دوسـت دارنـد و هرگـز    طلبي و مورد توجـه فرازي و شهرتكنند و گردنمي

    .رأي نيستندجز دروغگو يا سستها  آن

كه بـدون لياقـت و داشـتن شـرايط     هستند طلباني همان رياست ،»ولائج« طبق اين بيان،

چنين  ،7عليام ام. اندآمده خود را در اين جايگاه قرار داده و با دروغ و نيرنگ پيش ،رهبري

، را گرفت 6رسولش ،وقتي خداوند«: دشمرگرد امت اسلامي ميوجبات عقبولائجي را از م

: 1414، رضـي ( »...هاي خود را از دست داده و بر ولائج تكيه كردندگرد كرده و راهمردم عقب

تأثيرپـذيري  و  نوجـوان وجـوان   نسلباتوجه به اهميت  7امام صادق رو،از همين .)209ص

  : دفرماين از ولائج، ميآنا
 ...ونِ اللَّهنْ دةً ميجلالَ وذوُا الرِّجتقـواي خـدا را پيشـه    ! اي گروه نوجوانـان : لَا تتََّخ

كسـي  . روي خـود نكشـانند  كنيد و ديگران را به رياست برنگزينيد تا شما را به دنباله
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  ). 334ص: 1385، طبرسي( غير از خدا را به عنوان وليجه اختيار نكنيد

بـودن ايـن رذيلـه    و منفوربودن طلبان، مذمومدليل نهي حضرت از رفتن به سمت رياست

تـر   ، بـيش جمـع گردنـد   طلباناين رياست گردتر  بيش خصوص جوانان به ،و هرچه افراد است

  . د پرداختنبه ظلم و تعدي خواهتر  بيش احساس قدرت و رياست كرده و

فرد و هم كساني را خود كه هم  است شير دو لبيهمانند شم ،طلبيرياست وطلبي شهرت

هـاي  لذا خداوند انتخاب و پذيرش وليجـه را از بزنگـاه  . كندتهديد مياند،  به او روي آوردهكه 

وله و لـَا     ...  G: فرمايدميكرده است و مهم إبتلا معرفي  ه و لا رسـ نْ دونِ اللَّـ و لمَ يتَّخذوُا مـ
ةً المْؤْمنينَ ولي هـردو محـل    ،طلبي و پذيرش رياست ديگـران رياست ،بنابراين .)16: توبه( Fجـ

الگو و محل چه كساني را كنند و اين كه آيا افراد به چه كساني اعتماد مي. دقت و تأمل است

تأييد خداوند در آيـه   ولائج مورد. موضوع آزمايش ويژه خداوند است ،دهندرجوع خود قرار مي

در دعاي . )427ص: 1416، هلالي( هستند :ازجمله اهل بيت ،اولياي خاصمذكور انبيا و 

  : آمده استروز عيد غدير 
بِهِم رضينَا بِهِم أَئمةً و قَادةً و سادةً و حسبنَا بِهِم بيننََا و بينَ اللَّه دونَ خلَقْه لَا نبَتَغي 

  .)299، ص95 ج: 1403، مجلسي( م وليجةبدلًا و لَا نتََّخذُ منْ دونهِ
 و يكي از پيامدهاي نگـرش طلبي از ديدگاه اسلام امري مذموم طلبي و رياستلذا شهرت

طلـب  يكي از جانب رياست: طلبي از دو جهت نيازمند تغيير استنگرش رياست. ي استتكاثر

عه بايد بـه ايـن بلـوغ    آحاد جام. كه اين رذيله را ترك كند و ديگري نگرش آحاد جامعه است

در كه كسب رياست واقعاً و حقيقتـاً   اين مگر قابل اعتماد نيست، طلبترياس فكري برسند كه

يا جانشين افراد را به سوي ولي معصوم  ،اين تغيير نگرش .باشد خاندان پيامبرشمسير خدا و 

-ي از رياسـت روكند و برعكس، دنباله را فراهم مي مهدويحكومت تحقق  و زمينهاو هدايت 

  .بردقهقرا ميبه سازد و جامعه را  طلبان، انسان را از سعادت دنيا و آخرت دور مي

اي از  و خمول شعبه  گمنامى. شودطلبي مطرح ميطلبي و رياستگمنامي، در مقابل شهرت

هشت است و خدا صاحب آن را دوست اهل بهاي  نشانهن مقربّ و نيز از ااز صفات مؤمن، زهد

  .)137: تابى، كراجكى( دارد

دور خودشان از جـاده هـدايت    طلب ـ كه در بسياري موارد شهرتهاي سلبريتي مقابلِدر 

. انـد بـه دنبـال گمنـامي   هسـتند كـه   كشـانند ـ افـرادي    نيز به انحراف مـي  ديگران را شده و
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  : فرمايدميأهل تقوايِ گمنام را تمجيد كرده و  6پيامبر
اللَّه الْأتَقْياء الْأخَفْياء الَّذينَ إذَِا غَابوا لَـم يفتْقََـدوا و إذَِا شَـهِدوا لَـم     أحَب الْعباد إلِىَ 

ترين بنـدگان نـزد خـدا پرهيزگـاران در      ؛ محبوب)156، ص1ج: 1410ورام، (يعرفَُوا 

و هرگاه در بين مردم ها نيست  كسي بدنبال آنپنهان باشند كه هرگاه كساني نهانند 

  .كسي آنان را نشناسدتند هس

  : دايفرمهمچنين مي
پايـدارى ورزد و آن كـه     بـر گمنـامى   ،آن كه به شهرت و آوازه دسـت توانـد يافـت   

: 1382، ابن شعبه حرانـى (... كند بر بدخواهى آنان صبر، تواند محبوب مردم باشد مى

  .)101ص

برخوردار بوده بودن در سيره ائمه و مسلمانان از اهميت و فضيلت والايي گمنامي و گمنام

  .است

و همـواره بـراي     از خلوص در عمل و نيـت دانسـته  اي گمنامي را شعبه، بزرگان ديني نيز

حداكثر توانش را در تحقـق   ،شود فرداين ويژگي سبب مي .اند بهره جسته آناز  تقرب به خدا

زننـد  به كارهايشان رنگ خدايي مي افراد گمنام. به كارگيردـ نه كسب شهرت ـ  هايش  آرمان

   :گذارندو هيچ اسم و رسمي از خود به جاي نمي
G         َونعابِـد ـنُ لَـهنَح غةًَ وـبص ـنَ اللَّـهـنُ مسَـنْ أحم و غةََ اللَّـهبصF ) ؛)138: بقـره 

، اما يكتاپرسـتان ؛ ان را دارندهاى خودش رنگ هوس، ها اران و پيروان هوسذگ بدعت

، 1ج: 1378، مغنيـه ( باشـد  تنها رنگ خدا را دارند كـه هـيچ رنگـى از آن برتـر نمـى     

  .)396ص

در جامعه، زمينه رويش نيروهاي مخلصـي را فـراهم    »بودن گمناميارزش«نگرش  تحقق

يـران،  ادر انقـلاب اسـلامي   . كند كه دور از شهرت، كارهاي عظيمي را پيش خواهند بـرد مي

، ياخامنـه ( ثمـربخش شـد  مه زوايـاى كشـور   در ه بوديم كه »بسيج«نهال پرثمر  رشد شاهد

با تغيير نگـرش آحـاد    .)21/8/1380بيانات در جمع يكصد و ده هزار نفر از نيروهاي بسيجي،  

آن  تحقـق با  در جامعه بود وشاهد آثار ارزشمندي توان مي ،طلبي به گمناميجوامع از شهرت

  . جامعه مطلوب جهاني مهيا خواهد شد گيريشكلزمينه براي ، تمام جوامع در
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  تغيير نگرش از مرزبندي جغرافيايي به مرزبندي ايماني. 6

. اسـت أثر مت از نگرش تكاثري امري قراردادي ومرزبندي و تقسيمات جغرافيايي كشورها 

را مورد تأكيد ها  انسان يكپارچگي همهبلكه  ،يكپارچگي امت اسلامي، اسلام با نگرش كوثري

  :قرار داده است
إِنَّا ...  G). 19: يونس( ...همه مردم امت واحدى بودند؛ سپس اختلاف كردند ]آغازدر[

و جعلنْاكُم شُعوباً و قبَائلَ لتَعارفُوا إِنَّ أَكْـرَمكُم عنْـد اللَّـه      خلَقَنْاكُم منْ ذَكَرٍ و أُنثْى
 أتَقْاكُم...F )13: حجرات(.  

مقولـه تـأثير   اسـلام  . اسـت  »اعتقـاد «بلكـه   ،نيست »مرز جغرافيايى«حدود كشور اسلامى 

در كـه  دهـد جمعيتـى    ؛ يعنى اجازه نمـى داند مردود ميآمدن اجتماع را انشعاب قومى، در پديد

و متمـايز  كننـد   جغرافيـايى تعيـين  خود را از ساير اقوام جدا و براى خود مـرز   ،قوميت واحدند

هدايت گـروه خـاص و يـا كشـور و     براي را و ما ت: F...و ما أَرسلْناك إلِّا كَافَّةً للنّاسِ G .شوند

   .)28: سباء( ها هستىبلكه تو رسول ما بر همة انسان، سرزمين محدودى نفرستاديم

و زمـين، رسـيدن بـه امـت واحـد بشـرى و از        نهايى اسلام در مناسـبات انسـانى   آرمان

تحت حاكميت قانون واحد ، رزهاى جغرافيايى و به وجود آمدن كشور واحد جهانىرفتن م ميان

سرعت بخشيدن به روند حركت تكاملى جامعه بشرى ، 6هدف رسالت پيامبر .هى استالا

 6پيامبر .)147 ، ص3 ج: 1421، زنجاني( نهايى است آل و يدن به اين مرحلة ايدهبراى رس

  : حكومت مهدوي فرمودزمينه در 
اُبشّركم بالمهدى يبعث فى امتى على اختلاف مـن النّـاس و زلـزالٍ، يمـلأ الارض     
عدلاً و قسطا كما ملئت جورا و ظلما، يرضى عنه ساكن السماء و سـاكن الارض،  

غنى  6يقسم المال صحاحا، اى بالسوية بين الناس و يملأ اللهّ قلوب امة محمد
   .)351ص: 1374، طاووسابن( و يسعهم عدله

جوامـع  است كه بر آن اي  از ظهور، گسست اجتماعي و واگرايي پيشي جوامع هاز آسيبا

مبـارزه   در هر شـكل آن  »عصبيت جاهلي«ا اسلام ب. )206ص: 1397، نعماني(شود غالب مي

آورى كند  اي، زير پرچم واحدى جمع قوم و قبيلهتا مسلمانان جهان را از هر نژاد و ، كرده است

   .)202، ص22ج: 1374، يگرانمكارم شيرازي و د(

هاي معتقد بـه  همه انسان »دارالاسلام«. مطرح است »دارالاسلام«و  »دارالكفر«لام، در اس
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. مختلـف باشـند  زبـان   ؛ هرچند از نظـر خـاك، رنـگ، نـژاد و    گيردمباني اسلامي را در بر مي

عميـد  ( گـردد مـي را شامل ) از هر فرقه و دسته(هاي غيرمسلمان نيز تمامي انسان »دارالكفر«

و هـر جـا اسـلام در آن     »دارالكفر«لذا هر جا كفر در آن غالب باشد،  ).29ص: 1365، زنجاني

در  .)23، ص1ج: 1409، آبـادي نجـف ( آيـد  به شمار مـى  »دارالاسلام«، غالب باشد و نه ايمان

دهـا،  نژاميـان  . برادران و خواهران يكديگر و همه بندگان خداينـد ، افراد بشر ،اسلاميه انديش

تعرض به يك انسان در  .انسانيت پيوسته است. تفاوتي وجود ندارد ها ها و مردم سرزمينرنگ

ى و نژادى در قبح اين يهاست و خصوصيات جغرافيا انسانه تجاوز به هم ،اي از زمين هر نقطه

، سخنراني در چهـل و دومـين مجمـع عمـومي سـازمان ملـل،       ايخامنه( نقشي ندارد ،تعدي

. ديگر در دنيا جز شهروند جهاني نخواهيم داشت، با استقرار دولت عدل جهاني .)31/6/1362

-رحـيم ( است »شهروند جهاني«است و يك شهروند است و آن  »جهان«يك شهر است و آن 

 .)bookroomبه نقل از سايت  :1389، پور ازغدي

كـه   ايـن  به شرط ؛شودسبب وحدت مي... مسير واحد و، مصلحت مشترك، هدف مشترك

گيـري  جهت ،در اين صورت. ايدئولوژي واحدي وجود داشته باشد كه همه به آن پايبند باشند

، 1ج: 1419، مدرسـي (كنـد  وحـدت را محقـق مـي    ،اعتصام به قرآن .همه يكسان خواهد بود

جماعـت  ، و مراقبت لحظه بـه لحظـه زنـدگي و بـرادري در راه خـدا      الاهيتقواي  .)627ص

كند كه اين مجموعـه، بشـر را در اجـراي     ميتبديل  قوي و بالنده اي وعهن را به مجمانامسلم

 6پيامبر لذا .)441، ص1ج: 1412، شاذلي( سازدوظايف تأثيرگذار در حيات بشري توانا مي

ه       «: فرمايدتوصيه مي لا تقاطعوا و لا تـدابروا و لا تحاسـدوا و لا تباغضـوا و كونـوا عبـاد اللَّـ
مرزهاي جغرافيايي مانع همياري در بسياري از مـوارد   .)231، ص2ج: 1371، ميبدي( »إخوانا

مسـلمانان را بـراي اسـتمداد و     ، احسـاس يمـن ) مـثلاً (وضعيت نابسامان اقتصـادي   .شودمي

المللـي، مـانع    افيـايي و قـوانين محدودكننـده بـين    امـا مرزهـاي جغر   ؛انگيـزد مساعدت برمي

  . استشدن آن  اجرايي

تـوان بـراى    مسلمان جهـان را مـى   هاي تاسلام و همبستگى ملاستراتژى وحدت جهان 

 »انتظار فرج«و اصل  4 شعقيده به ظهور دولت عدل حضرتبر انديشه حكومت جهانى كه 

جمهـورى  . گيرد دانست كه از بينش انقلابى در تشيع مايه مى يديگر مبتني است نيز، تفسير

هاى مختلف و مـذاهب متعـدد   ن قوميتالگوى اين اتحاد را در داخل كشور بي ،اسلامى ايران
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دهنده امكان تحقق آن در قلمرو وسيع نشانخود، كه كرده هاى قانونى برقرار  اسلامى با شيوه

  : فرمود 3حضرت زهرا .)241-240، ص1ج: 1421، زنجاني(است  »دارالاسلام«
آهنگي قلوب و اطاعت از ما سبب نظم و استحكام ملت و امامت مـا  عدالت سبب هم

  .)99، ص1ج: 1403، طبرسي( ات از تفرقه و پراكندگي استنج

سـاز حكومـت    به ضرورت مرزهاي ايماني، به جاي مرزهاي جغرافيايي، زمينه نگرش پس

  .عدل مهدوي خواهد بود

ي گيري است و نمونهنگرش در جهان در حال شكل ركت انقلاب اسلامي ايران، اينبه ب

   :استن حرم در سوريه ابارز آن حضور مدافع
نشـان از اتحـاد و    ،:حضور رزمندگان شيعه و سني در دفـاع از حـرم اهـل بيـت    

 در قلب تمامي مسلمانان دارد :يكپارچگي مذاهب اسلامي و نيز محبت اهل بيت

  .)896: كدخبر: 1395، ماموستا نوري(

مختلف براي دفـاع از  هاي  ملتاز  ،ن حرم بدون در نظر گرفتن مرزهاي جغرافياييامدافع

، افغانسـتان ، يمـن ، از كشورهاي ايـران تر  بيش اين افراد. اندگردهم آمده :م اهل بيتحري

و خود را در مرزهاي  واحد ببينند مسلمانان خود را امت پس اگر. ريه و لبنان هستندسو، عراق

از ايـن  توانند سـامان دهنـد و   اقدامات شايسته و مؤثري مي گاه آن جغرافيايي محصور نبينند،

  .فراهم خواهد شدينه تشكيل جامعه مطلوب آرماني مهدوي زمرهگذر، 

  گيرينتيجه

هايي كه لازمه دستيابي به جامعه مطلـوب جهـاني   ترين تغيير نگرشمهم در اين پژوهش

براساس  ،به عنوان نمونه عيني تحول انقلاب اسلامي ايران به ،ذيل هر مورد ، بررسي واست

رو  روبـه اي كه جوامع و افراد بـا آن  مشكل و ناكاميهر گرديد تبيين . تغيير نگرش اشاره شد

-بايد به نگرش ،مهدوي است و لذا براي رسيدن به جامعه »تكاثري«ناشي از نگرش  ،هستند

بـه آزادي و اسـتقلال    نگـرش هاي كـوثري،   ترين نگرشاز مهم. دست يافت »كوثري«هاي 

همـه  بلكـه   ،جهـان اسـلام   اين حركت مبارك است كه گرآغاز ،ايران انقلاب اسلامي. است

  . كرده است مهمي  را وارد پيچ تاريخىها  انسان

هركجا پيام انقلاب اسلامي بـه  . است »مساوات انساني«به  كوثري، نگرشدومين نگرش 

  . خوردبه وضوح به چشم ميها  آن اين تحولات دراست، آن رسيده 
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اين نگرش بـراي دسـتيابي بـه    . است »هاپذيرش حدود و ارزش« كوثري،سومين نگرش 

 هـا و زنـدگي را براسـاس ارزش   ،هـا ها و دولتلذا بايستي ملت. زندگي مطلوب ضروري است

ساز اين حركـت مبـارك معرفـي    ايران زمينهاسلامي انقلاب  .حفظ حدود انساني تعريف كنند

  .ه استگرديد

جامعه در عمل شاهد تـأليف  بر اثر آن، تا  است »گراييمعنويت«كوثري، نگرش  چهارمين

  . قلوب باشد

تا فرد حداكثر توانش را فقـط در خـدمت تحقـق     است »گمنامي«كوثري، نگرش  پنجمين

  . شهرتنه كسب  ،آرمان خود به كارگيرد

ايـن  . اسـت  »مرزبنـدي جغرافيـايي  «به جـاي   »مرزبندي ايماني«ششمين نگرش كوثري، 

خواهد بود مسلمان جهان هاي  ملتستگى وحدت جهان اسلام و همبعامل  ،استراتژىنگرش 

تواند براى انديشه حكومت متحد جهانى كه برخاسته از عقيده به ظهـور دولـت عـدل     كه مى

به عنوان الگوى  ،جمهورى اسلامى ايران. مؤثر باشد ،است »انتظار فرج«و اصل  4شحضرت

معرفي گرديد كه هاى مختلف و مذاهب متعدد اسلامى بين قوميت ،اين اتحاد در داخل كشور

  .است »دارالاسلام«در قلمرو وسيع اين اتحاد نشان دهنده امكان تحقق 
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  منابع 

 .قرآن كريم

علـي اكبـر غفـاري، تهـران،     : ، تحقيـق الغيبـة نعمـاني  ). 1379( ابـراهيم  محمدبن، زينب أبي ابن  .1

  .صدوق

  .نشر اسلاميه مؤسس، قم، النعّمة الدين وتمام كمال). 1363( جعفرمحمد أبي، بابويه ابن .2

  .، تهران، كتابچيالامالي). 1376( على محمدبن، بابويه ابن .3

  .، قم، بندر ريگيالأعمال الأعمال و عقاب ثواب). 1379(ــــــــــــــــــــ  .4

  .نا ، بيقم، الشرائع علل). 1385(ــــــــــــــــــــ  .5

 .نا ، بيقم، الفقيه من لايحضره). ق1413(ــــــــــــــــــــ  .6

  .علي آل، قمزاده،  صادق حسن :ترجمه ،العقول تحف). ق1382( على بن حسن، شعبه حرانى بنا .7

 .نويد اسلام، قم، داود الهامي، الطرائف). 1374( موسى بن على، طاووس ابن .8

، بيـروت،  عاشور تفسير التحرير و التنوير المعروف بتفسير ابن). ق1420( محمدطاهر، عاشور ابن .9

 .العربي التاريخ همؤسس

دار ، بيـروت،  )الـرزاق  تـأويلات عبـد  ( عربـى  تفسـير ابـن  ). ق1422( علـى  محمـدبن ، عربى ابن .10

 .العربي التراث إحياء

، بيـروت،  العزيـز  الكتـاب  المحررالـوجيز فـى تفسـير   ). ق1422( غالـب  بـن  عبـدالحق ، عطيـه  ابن .11

 .العلمية دارالكتب

 .دار صادربيروت،  ،العرب لسان). ق1414( مكرم محمدبن، منظور ابن .12

ارشـاد العقـل السـليم الـى مزايـا      ( السـعود  تفسـير ابـى  ). م1983( محمـد  محمـدبن ، ابوالسعود .13

  .العربي التراث دار إحياء، بيروت، )الكريم القرآن

  .دارالفكر، بيروت، التفاسير زهرة). تا بي( محمد، ابوزهره .14

، خالـد عبـدالغني محفـوظ    :تحقيـق ، نثرالدر في المحاضـرات ). ق1424( حسين منصوربن، ابي .15

  .العلميه دارالكتببيروت، 

، مـديريت اخـلاق كسـب و كـار    ). 1393( حميدرضا، اكبر سيدعلي، آبادي عسگري ده، احمدي .16

 .كتاب مهربان، تهران

 .العربي التراث دار احياء، بيروت، اللغة تهذيب). تا بي( احمد محمدبن، ازهرى .17

علـى عبـدالبارى    :تحقيـق ،  العظـيم  تفسيرالقرآنالمعانى فى  روح). ق1415( سيدمحمود، آلوسى .18

   .العلميه دارالكتب، بيروت، عطية

 .مصطفوى، تهران، الشريعة مصباح). 1360( 7صادق جعفرامام ) منسوب به( .19

  .اسلامي ، تهران،الوسيط المعجم). 1392( محمد، بندر ريگي .20
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محمدعبـدالرحمن   :تحقيـق ،  أنوارالتنزيـل و أسـرارالتأويل  ). ق1418( عمـر  بن عبداالله، بيضاوى .21

  .العربى التراث دار احياء،  بيروت،  المرعشلى

 .رشديه مكتبة، پاكستان، التفسيرالمظهرى). ق1412( ثناءاالله، پتى پانى .22

 .نا ، بيتهران، الأنبياء قصص). 1381( عبد االله بن االله نعمت، جزائرى .23

 .، تهران، هاداي قرآن از آدم تا خاتمه داستان پيامبران يا قصه). 1380(ــــــــــــــــــــــــــ  .24

دفتر خـدمات  ، تهران، حقوق جهانى بشر از ديدگاه اسلام و غرب). 1370( محمدتقى، جعفرى .25

  .حقوق بين الملل جمهورى اسلامى ايران

، تهـران ، محمـدباقر بهبـودى   :تحقيـق ،  انـوار درخشـان  ). ق1404( سيدمحمد، حسينى همدانى .26

  .كتابفروشى لطفى

، بيـروت،  التنزيـل  التأويل في معـاني  تفسيرالخازن المسمى لباب). ق1415( محمد بن على، خازن .27

 .هدارالكتب العلمي

 .دارالفكرالعربي، بيروت، التفسيرالقرآنى للقرآن). ق1424( عبدالكريم، خطيب .28

 .، تهران ـ اسلاميه51، جمقدمه بحارالانوار). 1378(دواني، علي  .29

 .دارالقلم، بيروت، القرآن مفردات ألفاظ). ق1412( محمد بن حسين، راغب اصفهانى .30

طرحـي بـراي   ، تهـران ، ده انقلاب در يك انقـلاب  4مهدي). 1389( حسن پور ازغدي رحيم .31

 .فردا

، جـلال الـدين سـيوطي    :شـرح ، داود سنن أبـي ). ق1414( سليمان بن اشعث، سجستاني ازدي .32

  .مكتب المطبوعات الاسلاميه، بيروت، حاشيه امام السندي

كتابخانه آيت االله ، قم، التفسير بالماثور الدرالمنثور فى). ق1404( بكر ابى بن عبدالرحمن، ىسيوط .33

  .;العظمى مرعشى نجفى

  . دارالشروق، قاهره -بيروت،  القرآن فى ظلال). ق1425( ابراهيم بن قطب سيدبن،  شاذلي .34

  .هجرت، قم، صالح  صبحي، نهج البلاغه). ق1414( حسين محمدبن، الرضي شريف .35

  .نا ، بيقم، الشيعة وسائل). ق1409( حسن محمدبن، حر عاملى .36

انتشـارات فرهنـگ   ، قـم،   بـالقرآن  الفرقـان فـى تفسـيرالقرآن   ). ق1409( محمد، صادقى تهرانى .37

  .اسلامى

، العلميـة  دارالكتب، بيروت، حاشيةالصاوي على تفسيرالجلالين). ق1427( محمد احمدبن، صاوى .38

 .بيضون منشورات محمدعلي

، قم،  تفسيرالقرآن سيدمحمدباقر موسوى همدانى الميزان فى). 1374( سيدمحمدحسين، طباطبايى .39

   .دفتر انتشارات اسلامى

، مشـهد ، محمدباقر خرسان: ، تحقيقاللجاج الإحتجاج على أهل). ق1403( على احمدبن، طبرسى .40

 .مرتضي
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  .نا بي ،نجف، الأخبار الأنوار في غرر مشكاة). ق1385( حسن بن على، طبرسى .41

  . رضا ستوده، تهران، فراهانى: ، محققالقرآن البيان فى تفسير مجمع). 1360(حسن  بن طبرسى، فضل .42

 .مرتضوي، تهران، البحرين مجمع). 1375( محمد بن فخرالدين، طريحى .43

، 7العسـكري  نالتفسيرالمنسوب إلى الإمام الحس). ق1409( 7على بن حسنالعسكري، الامام  .44

 .4مدرسه امام مهدي، قم، مدرسه امام مهدي: تحقيق

  .اميركبير، تهران، فقه سياسى). ق1421( عباسعلى، عميد زنجانى .45

 .شركت انتشارات علمى و فرهنگى، تهران، كيمياى سعادت). 1382( محمد محمدبن، غزالى .46

  . التراث العربيدار احياء، بيروت،  الغيب مفاتيح). ق1420( عمر محمدبن، فخر رازى .47

 .هجرت، قم، كتاب العين). ق1410( احمد بن خليل، فراهيدي .48

و  للطباعـة المـلاك   دار، بيـروت،  القـرآن  تفسير من وحى). ق1419( سيدمحمدحسين، االله فضل .49

  .النشر

  .مركز فرهنگى درسهايى از قرآن، تهران، تفسير نور). 1383( محسن، قرائتى .50

   .بنياد بعثت، تهران،  الحديث تفسير احسن). 1377( اكبر علىسيد، قرشى .51

  .نا ، بيقم، الخرائج و الجرائح). ق1419( االله هبة سعيدبن، الدين راوندى قطب .52

  .هورمزد، تهران، الهام خورسندي: ، مترجمهفت عادت مردمان مؤثر). 1395( استفان، كاوي .53

  .الإسلامية مؤسسة المعارف، قم، التفاسير زبدة). ق1423( شكراالله بن االله فتح، كاشانى .54

  .اسلاميه، تهران، الجواهر معدن: ، مترجمالنواظر نزهة). تا بي( على محمدبن، كراجكى .55

  .، اسلاميهتهران ،الكافي). ق1407( يعقوب محمدبن، كلينى .56

  .العربي التراث احياء، بيروت، بحارالأنوار). ق1403( محمدباقر، مجلسى .57

 .الحسين دار محبى ، تهران، لقرآني امن هد  ).ق1419( قىسيدمحمدت، مدرسى .58

 .دارالفكر، بيروت، تفسيرالمراغى). تا بي( احمدمصطفى، مراغى .59

  .الإسلامي  دارالكتاب، قم، التفسيرالمبين). ق1425( محمدجواد، مغنيه .60

  .بوستان كتاب، قمموسي دانش، : ، مترجمتفسير كاشف). 1378(ـــــــــــــــ  .61

   .الإسلامية دارالكتب، تهران،  تفسير نمونه). 1374( ناصر، شيرازىمكارم  .62

  .مؤسسه كيهان، قم، مبانى فقهى حكومت اسلامى). ق1409( حسينعلى، آبادى منتظرى نجف .63

، تهـران ، اصغر حكمت على :تحقيق، الأبرار الأسرار و عدة كشف). 1371( محمد احمدبن، ميبدى .64

   .اميركبير

   .دارالنفائس، بيروت،  التاويل التنزيل و حقايق مدارك). ق1416( احمد بن عبداالله، نسفى .65

  .العلمية دارالكتب، بيروت، المجيد القرآن مراح لبيد لكشف معنى). ق1417( محمد، نووى .66

  . نا ، قم، بيمجموعة ورام). ق1410( عيسى مسعودبن، فراس أبي بن ورام .67

 .نا بي، قم، 7أسرار آل محمد). ق1416( قيس بن سليم، هلالى  .68
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 ها سخنراني

  . بيانات در اجتماع بزرگ مردم قم .)1389/07/27( سيد علياي، خامنه .69

 .ع زائران و مجاوران حرم مطهر رضويبيانات در اجتما .)1387/01/01( ـــــــــــــــــــ .70

  .سالروز قيام دي بيانات در ديدار مردم قم .)1391/10/19( ـــــــــــــــــــ .71

سخنرانى در مراسم بيعت فرماندهان، نماينـدگان ولـى    .)1368/ 03/ 28( ـــــــــــــــــــ .72

فقيه و مسئولان عقيدتى، سياسى ژانـدارمرى و شـهربانى، و رئـيس و پرسـنل سـازمان پلـيس       

  .قضائى كشور

سخنرانى در مراسم بيعت گروه كثيرى از فرمانـدهان و   .)1368/ 03/ 17( ـــــــــــــــــــ .73

  . و وزارت سپاهاعضاى سپاه پاسداران انقلاب اسلامى 

بيانـات در مراسـم گشـايش هشـتمين اجـلاس سـران        .)1376/ 09/ 18( ـــــــــــــــــــ .74

  . كشورهاى اسلامى

بيانات در ديدار بـا مسـئولان كشـورى و لشـكرى بـه       .)1376/ 11/ 09( ـــــــــــــــــــ .75

  .مناسبت عيد سعيد فطر

ى انجمنهـاى اسـلامى    يدار اعضاى اتّحاديهبيانات در د .)1382/ 06/ 26( ـــــــــــــــــــ .76

  . آموزان دانش

ودومين مجمع عمومى سازمان ملـل،   سخنرانى در چهل .)1366/ 06/ 31( ـــــــــــــــــــ .77

  . نيويورك

صـد و ده هـزار نفـر از نيروهـاى      بيانات در جمع يـك  .)1380/ 08/ 21( ـــــــــــــــــــ .78

  . فرهنگى علويون -كننده در اردوى رزمى بسيجى شركت

ى انجمنهـاى اسـلامى    بيانات در ديدار اعضاى اتحاديه .)1382/ 06/ 26( ـــــــــــــــــــ .79

  . آموزان دانش

كننـدگان در اجـلاس جهـانى     بيانات در ديدار شـركت  .)1390/ 11/ 10( ـــــــــــــــــــ .80

  .»جوانان و بيدارى اسلامى«

يانات در ديـدار مسـئولان نظـام و ميهمانـان كنفـرانس      ب .)08/10/1394( ـــــــــــــــــــ .81

  . وحدت اسلامى

سخنرانى در ديدار با اقشار مختلف مـردم و جمعـى از    .)1368/ 09/ 15( ـــــــــــــــــــ .82

  عالى و درمانى كشور پزشكان، پرستاران و كاركنان مراكز آموزش

83. Dovydaitis T. Human trafficking: (2010) the role of the health care 

provider. J Midwifery Womens Health. from https: 

//www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3651545/ 
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2016. 
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adolescents. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs. From https: 

//www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21284727 
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  انتظار موعود يپژوهش - فصلنامه علمي

 1397بهار ،60شماره ،هجدهمسال 
ENTIZAR-E-MOUD  QUARTERLY  

Vol. 18, No.60, Spring 2018 

   4امام زمانطرف از  يپادشاهان صفو ابتين هيو نقد نظر يبررس

سعيد نجفي نژاد
1

  

  چكيده

بـراي   4در اوايل حكومت صفوي، زمينه مساعدي در زمينه ادعاي نيابـت امـام زمـان   

برخي از صفويه شناسان غربي، با اطلاع از اين شرايط و . پادشاهان صفوي وجود داشته است

انـد كـه    اي مطرح كرده هاي پادشاهان صفوي براي تحقق استقرار مذهب تشيع، نظريه آرمان

بـا  . طبق آن، پادشاهان صفوي براي حكومت خود، ادعاي نيابت از جانب حضرت خواهند كرد

اند، نادرسـتي ايـن    تأثيرگذار بوده هاي اين پژوهشگران مختلفي كه بر استدلالبررسي عوامل 

در اين پژوهش تلاش شـده اسـت، تصـويري مناسـب و صـحيح از      . رسد نظريه به اثبات مي

اعتقادات و ادعاهاي پادشاهان صفوي در رابطه با موضوع مهـدويت و نـوع ارتبـاط حكومـت     

  . صفوي و حكومت مهدوي ترسيم گردد

  .، صفويه شناسان غربي، مهدويت4صفويه، نيابت امام زمان: گان كليديواژ
   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    عضو هيأت علمي گروه تاريخ و سيره پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامي.  1

s.nagafinezhad@gmail.com 
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  مقدمه

، بحـث  اشـيعي در عصـر غيبـت كبـر    هـاي   مسائل مطرح در حكومـت ترين  يكي از مهم

براي اين نـوع   ،»4نيابت از امام زمانحكومت به «شعار . ها است اين حكومت »مشروعيت«

هـايي   خانـدان صـفوي، از جملـه حكومـت    . سـازد  مياي فراهم  ها حاشيه امنيت ويژه حكومت

در واقع با آغـاز دوره  . دانستند مرتبط مي 4اند كه حكومت خود را با حكومت امام زمان بوده

اين تفـاوت بـر   . اي جديد و متفاوت از قبل وارد شد صفوي، بحث مهدويت در ايران به مرحله

در ايـن  . فويان شكل گرفتـه بـود  ساختار فرهنگي ـ مذهبي جديدي مبتني بود كه با ظهور ص 

  .ساختار، تمامي امور به نوعي تحت تأثير ترويج مذهب تشيع دوازده امامي قرار داشت

تر قرار گرفت؛ بحث مهـدويت و   از جمله موضوعاتي كه در دوره صفويه مورد توجه بيش 

مباحث متبوع، نظير انتظار ظهور منجي، ولايت فقيـه، نظريـه اتصـال حكومـت صـفوي بـه       

كومت مهدوي، نظام سلطاني شـيعه و حكومـت پادشـاهان صـفوي بـه نيابـت از حضـرت        ح

ومتي رسميت دارد كه مورد تأييد فقط حكاين زمينه آن بود كه نظريه رايج در  .بود 4مهدي

عبـارات،   نـوع  ايـن  محققـان از  همين موضوع سبب شده برخـي از . باشد 4حضرت مهدي

   . بكننداهان صفوي استنباط براي پادشرا  4امام زمان »نيابت«ادعاي 

پادشـاهان  كه اند  به صراحت به اين موضوع اشاره كرده ،تعدادي از صفويه شناسان غربي

اهميت بررسي اين موضوع، از اين لحاظ است  .اند را داشته 4صفوي ادعاي نيابت امام زمان

و حتـي نـوع    خاندان صـفوي  مورددر  هاي نادرست برداشتبسياري از  أمنشكه اين سخنان، 

در زمينه صدور چنين ديـدگاهي نكـات   . عقايد مذهبي مردم ايران در عصر صفوي شده است

علاوه بر شناسايي دلايل مشتبه . اند خورد كه در اين پژوهش بررسي شده مبهمي به چشم مي

شدن موضوع بر پژوهشگران غربي، با ارائه شـواهدي مسـتدل، سـعي خواهـد شـد بـه درك       

  .دست يابيم 4ادعاهاي پادشاهان صفوي در زمينه نيابت امام زمانصحيحي از واقعيت 

تر  در باب ضرورت اين تحقيق بايد گفت كه ديدگاه غربيان در مواردي كه به مسائل جزئي

شود، شايد به تبيـين موضـوع چنـدان نيـاز      هاي شرقي مربوط مي تاريخي و فرهنگي سرزمين

مطـرح   4مهدويت و بحث جانشيني امام زمـان  اي هويتي، مانند نباشد؛ اما زماني كه مسئله

رسد؛ چرا كه در  غير اين صورت، موضوع، بـه   است، ارائه پاسخي مستدل ضروري به نظر مي

نظرات نادرسـت مربـوط بـه مسـائل مختلـف      منشأ  .شود اي بزرگ در جامعه تبديل مي شبهه
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باشـد و   :هاي معاندان اهل بيـت  وضعيت مذهب تشيع در ايران دوره صفوي، چه شيطنت

در بين  :چه اشتباهات صفويه شناسان غربي، مهم تبيين جايگاه مذهب تشيع و اهل بيت

  . مردم ايران و پادشاهان صفوي است كه بايد مستنداً و دور از تعصبات مذهبي صورت پذيرد

هاي قابل توجه در اين زمينه، تا كنون پژوهشي مسـتقل در ايـن موضـوع     رغم پژوهش به

در دوره  4؛ هر چند در محتواي برخي از آثار به موضوع نيابت امـام زمـان  انجام نشده است

رسـول جعفريـان    »مهديان دروغين«اي گذرا شده است؛ از جمله اين آثار، كتاب  صفوي اشاره

همچنـين  ). 132 – 127ص: 1391جعفريـان،  (است كه در اين باب مطالبي ذكر كرده است 

توسـط   4ي در مورد ادعـاي نيابـت حضـرت مهـدي    نقد نظر راجر سيور«اي با عنوان  مقاله

عـلاوه بـر ايـن،    . پـردازد  ، تأليف عباس سرافرازي، به نقد ديدگاه سيوري مـي »شاهان صفوي

، نوشته نسيم خليلي و مهدي فرهـاني  »انديشه موعودگرايي در دوره صفوي«توان به مقاله  مي

تـأليف عبـاس    ،»هاي صفوي بر سكه 4مقايسه تطبيقي نام امام زمان«منفرد و نيز به مقاله 

نوشته  »نگرش به مهدويت در عصر صفويان«اي با عنوان  سرافرازي و همچنين به پايان نامه

  .محمدجواد صداقت اشاره كرد

كه، پژوهش حاضر،  اول اين: هاي مشابه متمايز است اين پژوهش، در سه محور با پژوهش

رار داده و در آن، به موضوعي خـاص  باوري نادرست در بين برخي از محققان را مورد توجه ق

در حيطه مسئله مهدويت در عصر صفوي پرداخته شده است؛ به اين معنا كه موضوع ادعـاي  

طور مشخص و معين بررسي شده و آراي مطرح شده از سوي پژوهشگران غربي به  نيابت، به

ين توجه مسـتقيم  بوته نقد گذاشته شده است؛ در حالي كه آثار ارزشمند ياد شده مشابه، فاقد ا

  .اند ها آراي مستشرقان غربي را نقد و بررسي نكرده كه آن به موضوع است؛ ضمن اين

مثلاً در مقاله آقاي عباس سـرافرازي تنهـا   . باشد دومين تفاوت به گستره بحث مربوط مي

 »انديشـه موعـودگرايي در دوره صـفوي   «به نقد نظريه راجر سيوري پرداخته شده يا موضـوع  

بـه   »مهديان دروغين«نيز قسمت مربوط به ادعاي نيابت كه در كتاب . ي و عام استبسيار كل

اي شده، كم حجم است و جا داشت به لحاظ حساسيت موضوع، به تفصـيل   آن مختصر اشاره

  . مورد بحث قرار گيرد

اي  سومين نكته به انتقادي بودن اين نوشتار مربوط است و در واقع سعي شده است نظريه

رايج با استفاده از مستندات تاريخي و شواهد موجود، رد شود؛ در حالي كـه آثـار پـيش گفتـه     
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  . عموماً حاوي چنين رويكردي به طور خاص نيستند

  نظريه نيابت 

هـاي صـفويان بـراي رسـميت      عتقادات و انگيزههاي قابل تأمل در زمينه ا يكي از نظريه

از طـرف سـلاطين صـفوي     4بخشيدن به  تشيع در ايران، نظريه ادعاي نيابت امام عصـر 

از محققـان  . است كه از سوي پژوهشگران غربي و برخي محققان داخلي مطرح شـده اسـت  

زنـدگاني  «توان به محمدكريم يوسف جمالي اشاره كرد كه در كتاب خود با عنـوان   داخلي مي

همچنـين عبـاس     ؛)247ص: 1376يوسـف جمـالي،   (به آن اشـاره كـرد    »شاه اسماعيل اول

: 1384قـدياني،  (به اين نكته پرداخته اسـت   »تاريخ، فرهنگ و تمدن ايران«قدياني در كتاب 

  ).167ص

برخي از محققان غربي حتي دامنـه ادعـا را فراتـر بـرده و ادعـاي مهـدويت را از سـوي        

بـا   .اند؛ سخني كه با هيچ كدام از شواهد تاريخي سازگاري ندارد مطرح كردهسلاطين صفوي 

هـا بـا    رسـيم كـه برخـي از آن    مي برخي از اين پژوهشگران، به اين نتيجههاي  مطالعه نوشته

جهـانگردان غربـي و همچنـين    هـاي   سفرنامهبه ويژه سطحي از مطالب موجود هاي  برداشت

ادعـاي نيابـت    پادشـاهان صـفوي  كـه  انـد   نه اظهار كـرده بعضي از اشعار خطايي نامه، قاطعا

كـه آن را پـيش   انـد   در بعضي موارد به قدري بر صحت اين نظريه اطمينان داشـته  .اند داشته

   .اند قرار داده فرض مطالعات صفويه شناسي

 يكي از اين صفويه شناسان غربي به صراحت به اين موضوع اشاره كـرده  »هاينس هالم«

  : نويسد زمينه ميدر اين  او .ل ادعاي مهدويت داشته استكه شاه اسماعي

مهدي كسي بود كه در پايان اين قرن در شمال غـرب ايـران خـود را    ترين  اما موفق

شيعه هاي  يعني اسماعيل صفوي كه تبليغاتش نشان دهنده تمام ويژگي ؛معرفي كرد

با اشاره به بعضـي از اشـعار شـاه     وي .)150-149ص :1389هالم، (آن دوران است 

  .)153ص :همان(دانست  خود را مهدي موعود مي كه او كند مي اسماعيل، اظهار

شاه اسـماعيل مـدعي شـد كـه وي داراي     «دارد كه  نيز به صراحت اظهار مي »ديويد بلو«

  ).27ص: 1395بلو، ( »اي الاهي به نمايندگي از امام غايب است نشانه

  : در مورد ادعاي پادشاهان صفوي، مدعي استنيز  »راجر سيوري«

، 4هــا در بــاب نيابــت امــام مهــدي ســومين عنصــر دعــوت صــفويان، داعيــه آن
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: همچنين سيوري اعتقـاد دارد ). 71ص: 1380سيوري، (دوازدهمين امام شيعيان بود 

غصـب كـرده    4ها را در نيابت امـام مهـدي   چون مجتهدان از اينكه شاه امتياز آن

بنياد اين نظريه كه : نويسد او در جايي ديگر مي) 77: همان(اطر بودند بود، رنجيده خ

هستند؛ اين مـدعا بـود    4و امام غايب يا مهدي 6شاهان صفوي نايبان محمد

: همـان (د نرسـان  ، نسـب مـي  7كه خاندان صفوي از پدر، بـه امـام موسـي كـاظم    

  ).137ص

  : نيز در اين زمينه چنين اعتقاد دارد »ديويد مورگان«

منزلت شاه صفوي به عنوان حاكمي كه مدعي بود از اخـلاف ائمـه اسـت و خـود را     

و رسماً هم چنين تصوري از مقام او وجـود    -دانست  ها بر روي زمين مي نماينده آن

مورگـان،  (آمـد   به آساني با الاهيات و فقه شيعه دوازده امامي جور در نمـي  –داشت 

  ).164ص: 1373

  : يه شناس غربي چنين ديدگاهي دارد، ديگر صفو»آندرو نيومن«

توصيف شاه اسماعيل با القاب خليفه الزمان، امام عادل، الوالي و السـلطان العـادل را   

: نيـومن (توان تلاشي در تلفيق القاب امام غايب با امامت شاه اسـماعيل دانسـت    مي

  ).72 – 69ص: 1993

  :نيز مدعي است »رويمر«

شـواهدي مبنـي بـر ارتبـاط اسـماعيل جـوان و        ظاهراً در آغـاز اقـدامات اسـماعيل،   

افرادي هم بودند كه در وجود او، امام موعـود و يـا دسـت    . شد مي اعلام 4مهدي

   ).28ص: 1380رويمر، (ديدند  مي كم نائب امام را

مهدويت و جنبه هاي  و نشانه ؛شاه اسماعيل را مانند پيامبر وصف در مجموع، منابع غربي،

 سرفرازي، (اند  ديده و تعصب پيروانش را توجيه كرده اورسالت را در  اصلاح گرانه مأموريت و

  . )17ص :1387

يابيم كه صفويه شناسان غربي، بنا به دلايلـي، ادعـاي مهـدويت     بر اساس اين آرا، در مي

 »آمـورتي . اس. بي«سخنان . دانند پادشاهان صفوي را از جمله مسائل بديهي عصر صفوي مي

چنـين   »هاي تيمـوري و صـفوي   دين در دوره«اي با عنوان  و در مقالها. مؤيد اين مطلب است

دانند و دلايلي از مهدويت و جنبه  منابع غربي، اسماعيل را پيشگامي جديد مي«: كند عنوان مي

  ).77، ص6ج : 1386آمورتي، ( »دهند اصلاح گرايانه او و نيز تعصب پيروانش، به دست مي
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آنچـه موجـب   . در دسـترس، تناقضـي آشـكار دارنـد     هاي تاريخي اين عبارات با گزارش 

نويسـندگان  . شود عدم ذكر منبعي براي اين نـوع اظهـارات اسـت    تر شدن موضوع مي پيچيده

هـاي شخصـي،    غربي، بدون اشاره به هيچ منبعي و تنها بر اساس حدس و گمان و برداشـت 

در ادامـه،  . دكنن مطرح مي 4چنين آرايي در مورد بحث مهدويت و نيابت حضرت ولي عصر

شـود، پرداختـه    به طور مفصل به نقد اين آرا و ارائه دلايلي كه موجب بطلان اين نظريه مـي 

 . خواهد شد

جانشين فـرد  «در اين پژوهش، مفهومي همانند  »نيابت«قابل به ذكر است كه مراد از واژه 

ورد ادعاي اين، همان مفهومي است كه پژوهشگران غربي بر اساس آن، در م. باشد مي »غائب

امام غايب در اين آرا، تلويحاً به معناي در اختيار دارنده . اند نيابت پادشاهان صفوي بحث كرده

تمام اموري است كه برخي از پادشاهان صفوي ادعا دارند موقتاً و بـه نيابـت از ايشـان، ايـن     

كـه دولتمـردان   ، همان قرائتي نيست »نايب«اما اين قرائت از واژه . اختيارات را در دست دارند

در ادامه، توضيح داده خواهـد شـد كـه    . اند صفوي و مردم ايران در عصر صفوي از آن داشته

نيابت مورد نظر در بين صفويان و عامه مردم ايران، بر حكومت خاندان صـفوي، بـه معنـاي    

جانشيناني بوده است كه در شرايط غيبت، زمينه ساز ظهور بوده و در زمان ظهور، حكومت را 

تأكيد اصلي در تاريخ نگـاري عصـر صـفوي نيـز بـر      . خواهند داد 4ويل حضرت مهديتح

مسئله اتصال حكومت صفوي به حكومت مهدوي بوده و از نائب، به معنـاي خـاص آن ذكـر    

نايب به معناي خاص، مترادف با كسي است كه از سوي امام غائب مأذون . چندان نشده است

  . كند بوده و به نيابت از ايشان حكومت مي

  هاي صدور نظريه ادعاي نيابت زمينه

توسط پادشاهان صفوي، بر توجه به ظواهر امـر و   4نظريه ادعاي نيابت حضرت مهدي

شود توجه به ظواهر، بايد كليه  وقتي گفته مي. عدم آگاهي كافي از شرايط موجود، مبتني است

شواهدي را در نظر گرفت كه پژوهشگر تاريخ صفوي را به صدور نظريه ادعاي نيابت توسـط  

با برداشت سطحي از برخي عبارات  اين محققان عمدتاً غربي،. كند پادشاهان صفوي قانع مي

توسـط   4اند كه حكايت از ادعاي نيابت امام دوازدهم اي نادرست ارائه كرده تاريخي، نظريه

  . پادشاهان صفوي دارد

اساسـاً   ،دهـد  مي نشان ،بررسي سير انديشه مهدويت در روزگار صفويقابل ذكر است كه 
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 ،رسـد  مي به نظر. از اين دست بوده استهايي  ساختار حاكميت صفويه، بسترساز رواج انديشه

فكـري اسـت كـه بـه رغـم تحـول در انديشـه        هـاي   بر اساس همين بسـترها و زيرسـاخت  

شيعي و مداخلـه علمـا در شـكل دادن بـه ايـن      هاي  گرايي و پر و بال دادن به انديشه مهدي

وه بـر  عـلا  ،هاست و به ايـن ترتيـب   همچنان مستعد پرورش اين قبيل انگاره ،محيط ؛انديشه

از دعـاوي  هـايي   لحن و بيان مورخان كه مؤيد گرايش به تقدس محـوري اسـت، بـه نشـانه    

خوريم  مي ها در گوشه و كنار قلمرو حاكميت صفويه بر مهدويت از سوي رهبران برخي جنبش

  . )220ص :1392خليلي، (شوند  مي پسين تاريخ صفويه كشيدههاي  كه حتي تا دوره

هايي اسـت كـه    ه برداشت نامناسب پژوهشگران غربي از عبارتاما نكته مهم در اين مقول

هاي صدور نظريـه   ترديد زمينه بي. در اين فضاي آغشته به دعاوي مهدوي وجود داشته است

توسط پادشاهان صفوي را بايد در اذهان صفويه شناسـان غربـي    4ادعاي نيابت امام زمان

شـرايط، ايـن نظريـه نادرسـت را      نگري و عدم آگاهي كافي از جست وجو كرد كه با سطحي

دليل ديگر براي شكل گيري و پـرورش ايـن نظريـه در افكـار خاورشناسـان،      . اند كرده عنوان

اين . گمان آمادگي ذهني بخش قابل توجهي از جامعه ايران در آستانه ظهور صفويان است بي

اه اسـماعيل،  هـا ش ـ  آمادگي ذهني زمينه را براي اين باور كه پادشاهان صـفوي و در رأس آن 

  . داراي چنين قابليتي هستند، مهيا ساخته است

آگاهي محققان غربي از اين شرايط و در كنار آن، آشنايي با شخصيت خـاص پادشـاهان   

پيشين دوره صفوي، مانند شاه اسماعيل و شاه طهماسب، زماني كه با مطالعه برخي اظهارات 

ه در مدح پادشـاهان صـفوي سـروده    و رفتارهاي پادشاهان صفوي و همچنين برخي اشعار ك

  . اي مستعد كرده باشد ها را براي صدور چنين نظريه تواند آن شود؛ مي شده، آميخته مي

كه برخي از پژوهشگران غربي، اساس تحقيقات خود را در بحـث   آنچه مشخص است اين

اثر اين كه  ضمن اند؛ هاي محدود خود قرار داده هاي ناصحيح از يافته ادعاي نيابت، بر برداشت

وجود نـدارد كـه بـر     صفويها، سجع مهرها و آثار و بناهاي دوره  در شعارها، سكهاي  و نشانه

 :1387سـرافرازي،  (داشـته باشـد   دلالت توسط پادشاهان صفوي  4ادعاي نيابت امام زمان

  .)17ص

  ها نقد ديدگاه

هـاي   از پايـه  4ادعاي پادشاهان صفوي را درباره نيابت حضرت مهدي ،محققان غربي
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را محققان غربي رواج داده و هـيچ يـك از منـابع     نظريهاما اين  ؛دانند مي بنيادين قدرت آنان

براي بررسي و نقد اين نظريات ). همان( استصفوي به اين ادعا اشاره نكرده مربوط به عصر 

و و مواردي كه موجب مشتبه شدن موضوع شده، لازم است ابعاد مختلف آن واكاوي و ادلـه  

بدين منظور، ايـن نقـدها در چنـد محـور اصـلي مطـرح       . شواهد كافي براي رد آن ارائه گردد

  :شود مي

  بيگانگي با اصل مهدويت و مسئله انتظار) الف

يكي از مشكلات اساسي محققان تاريخي غير بومي، نا آشـنايي بـا فرهنـگ و اعتقـادات     

ماننـد ايـران و مـذهبي ماننـد     اين موضوع زماني كه در مورد كشوري . مردم آن منطقه است

هاي خاص خود باشد، پژوهشگر غير شيعه را با مشـكلات   ها و ظرافت مذهب تشيع با ويژگي

چهره ظل اللاهي  و مطلـق العنـان بـودن پادشـاه در ايـران و      منشأ  .سازد فراواني مواجه مي

؛ بـراي محققـان   اند نيـز  احترام زايدالوصفي كه ايرانيان در طول تاريخ براي سلطان قائل بوده

اند كه قدرتشـان   هاي حكومتي بر سركار بوده هاي خودشان همواره نظام غربي كه در سرزمين

اين اطاعت در . باشد شده است، قابل درك نمي ها و حتي مردم عادي محدود مي توسط فئودال

ادعاي سيادت پادشاهان صفوي و اظهار نزديك بـودن زمـان   . دوره صفوي به اوج خود رسيد

  .ساخت ، شرايط را براي افزايش اين حس اطاعت مهياتر مي4ر مهدي موعودظهو

اما پژوهشگران غربي، ظاهراً با مشاهده اخبار مربوط به اطاعت محض ايرانيـان در برابـر   

 7كـه اينـان از نسـل اميرالمـؤمنين     پادشاهان صفوي و ادعاي اين پادشاهان، مبني بر ايـن 

بـراي   4ورد حكومـت بـه نيابـت از امـام زمـان     ؛ در م)35ص: 1369عبدي بيگ، (هستند 

بيگانگي با مهدويت و مسئله انتظار نزد شيعيان، . اند هايي مطرح كرده پادشاهان صفوي ديدگاه

هاي اين  اين مأنوس نبودن با فرهنگ تشيع و مؤلفه. اي است يكي از دلايل ابراز چنين عقيده

ن معنا كه برخي از پژوهشـگران غربـي در   گردد؛ به اي مذهب، در همان ابتدا كاملاً نمايان مي

اند كه اين رويكرد با نگاه  مطالب خود، صحبت از نيابت براي پادشاهان صفوي به ميان آورده

البتـه هـواداران صـوفي مسـلك     . حتي خوش بينانه به خاندان صفوي چندان سازگاري ندارد

توجه به رابطه مريد و مـرادي   ها را با صفويان را بايد مستثنا دانست كه ادعاهاي فراتر از اين

هاي نادرسـت در ايـن زمينـه، در     بحث بيگانگي با موضوع مهدويت و صدور ديدگاه. اند داشته

   :باشد چند حوزه قابل نقد مي
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تاريخي بسياري از مـردم، خانـدان صـفوي را از اولاد امـام موسـي      هاي  طبق گزارش. 1

و در ) دوره معاصر مطرح شده استتشكيك در مورد نسب صفويان در (شمردند  مي 7كاظم

و در عالم   حاكميت دارندكه  :افراد منتسب به امامانها به عنوان  به آن ،سطحترين  نهايي

 4بـه نيابـت از امـام زمـان    آنان شد و از حكومت  مي ، نگاهمرتبط هستند 8غيب با ائمه

اين است كه پادشاهان صـفوي مـدعي    ،توان گفت مي حداكثر چيزي كه ؛سخني مطرح نبوده

نظـام   ،هر چنـد در دوره صـفويه   ؛دانستند مي تر از آن فقيهان نيابت نبودند و اين مقام را بيش

بسياري  از منظردر دوره شاه طهماسب به نحو قابل قبولي برقرار بود و ، به ويژه سلطاني شيعه

و صفويان به عنـوان نماينـده    »امامعلم «فقها به عنوان نماينده ) نا درستدرست يا (از مردم 

ام نيابـت را مخــتص  ق ـحتـي برخــي م . كردنـد  مــي وظيفـه  اجـراي معصــوم  »شمشـير امـام  «

  : شاه طهماسب به محقق كركي در باب نيابت گفتچنان كه . دانستند مي »مجتهدالزمان«

 4امـام  نائـب  ايشـان  چرا كه است، )محقق كركي(ايشان  براي اصل در پادشاهي

 و اوامـر  مجـري  كـه  شـود  يم ـ محسـوب  او كـارگزاران  از يكـي  نيـز  شـاه  و هستند

  .)361ص، 4ج  :1391موسوي خوانساري، ( است شان نواهي

تركمـان،  ( :ن اهـل بيـت   احتي شاه اسماعيل دوم كه به خاطر منع لعن خلفا و معانـد 

شـيخ  تـرين آنـان اسـت؛     در بين پادشاهان صـفوي نـامحبوب   ؛)214 - 213ص، 1ج :1350

را نايـب امـام زمـان دانسـته     ) مرجع تقليد در دوره صفوي( »مجتهد الزمان« ،كركي عبدالعالي

  : گونه بيان كرد اين مطلب را اين ،او در روز به تخت نشيني. است

در روز جلوس همايون پادشاه ربع مسكون، جناب مجتهد الزماني شـيخ عبـدالعالي را   

حقيقتاً تعلـق بـه حضـرت امـام     با اكابر افاضل طلبيده، بر زبان آورد كه اين سلطنت 

دارد و شما نايب مناب آن حضرت و از جانـب او مأذونيـد بـه     مي 4صاحب الزمان

  ). 41ص: 1373اي نطنزي،  افوشته(رواج احكام اسلام و شريعه 

، فقيـه  4كه خود كركي از جنبه نظري بر اين باور بود كه در ايام غيبت امـام  ضمن اين

شـود، در حـال    كه از او به مجتهد در احكام شرعيه تعبيـر مـي  عادل امامي جامع شرايط فتوا، 

: 1396ابـي صـعب،   (باشـد   مـي  :غيبت در همه آنچه نيابت در آن دخيل است، نايب ائمه

  ). 44ص

ريزي شد، بـراي ادعـاي نيابـت     در مدلي از نظام سلطاني شيعه كه در عصر صفوي پي. 2
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باشد فردي را در دوره صفويه به عنوان  اگر قرار. توان متصور شد پادشاهان صفوي جايي نمي

تر از آنكه به پادشاهان صفوي متعلق باشد، به برخي  نايب امام، در نظر بگيريم، آن مقام بيش

به اعتقـاد برخـي از محققـان، ايـن نيابـت نـه بـر اسـاس         . از فقهاي اين دوره مختص است

نيابت عام، به معناي اجراي پيشگويي يا نيابت خاص، يعني ارتباط مستقيم، بلكه آن را نوعي 

  ).128ص: 1391جعفريان، (كردند  وظايف امام در دوره غيبت تلقي مي

) كه پژوهشـگران غربـي از آن شـناخت لازم را ندارنـد    (ها، مذهب تشيع  گذشته از اين. 3

قيد نسبت به احكام ديـن را بـه عنـوان نايـب امـام       توانست افرادي شرابخوار و بي هرگز نمي

تمامي پادشاهان صفوي، به جز شـاه طهماسـب و سـلطان حسـين بـه      . باشد پذيرا 4زمان

نـا،   بـي (هـايي   و آدم سوزي) 26، ص1379خورشاه، (ها  آدم خواري .اند شرابخواري مبتلا بوده

كرد؛ هر چند به استقرار و تثبيت  كه شاه اسماعيل فرمان آن را صادر مي) 54 - 53ص: 1363

هـاي شـيعي    اين گونه امور به هيچ عنوان با آمـوزه   د؛سريع مذهب تشيع در ايران كمك كر

بنابراين، پادشاهان صـفوي، حتـي در صـورت تمايـل بـه ادعـاي نيابـت،        . همخواني نداشت

  . شود توانستند آن را به راحتي مطرح نمايند و لذا چنين ادعايي از سوي آنان، ملاحظه نمي نمي

  صفوي  برداشت نادرست از مطالب موجود در منابع دوره )ب

رسد عدم مطالعه دقيق منابع مربوط بـه دوره صـفوي و بـه تبـع آن، برداشـت       به نظر مي

در منابع صفوي بحـث  . اي است ها از عوامل مؤثر بر صدور چنين نظريه ناصحيح از اين يافته

نيابت مطرح نشده اما مواردي مطرح شده است كه موضوع را براي پژوهشگران غربي مشتبه 

همين مشتبه شدن در نوع خود عجيب است، چرا كه ما اگر بپـذيريم مـواردي    البته. سازد مي

محاباي مذهب  در عالم رؤيا، ترويج بي :مانند ادعاي سيادت، ادعاي ارتباط با حضرات ائمه

تشيع اثناعشري، اطاعت محض مردم از پادشاهان صـفوي، تقـديس فـوق العـاده پادشـاهان      

توانند بـراي   مت صفوي براي حكومت مهدوي؛ ميساز بودن حكو صفوي و مطرح شدن زمينه

در اين صورت، بايد گفـت كـه    ،صفويه شناسان غربي، زمينه به اشتباه افتادن را فراهم سازند

از درون اين مباحث، رسـيدن بـه نظريـه ادعـاي     . اند ها در اين مورد توجه كافي را نداشته آن

در اين زمينه بايد به چند نكته . رسد نيابت پادشاهان صفوي، به هيچ وجه منطقي به نظر نمي

  : اساسي توجه شود

 .انـد  هي مورد تأكيـد قـرار داده  صفويه را به عنوان وعده الا هبعضاً تشكيل سلسل ،منابع. 1
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توجه خود را بايد به اين مسئله به اين نكته تاريخ نگاران صفوي هاي  به انگيزه پرداختنبدون 

ذكر اين موضوع باشد كـه حكومـت    دليلتواند  مين كه صرف چنين ادعاهايي ساختمعطوف 

بوده و به عنوان نايب آخرين حجت خـدا بـر    :تالي حكومت حضرات معصومين ،صفويان

كنيم تا  مي براي نمونه به چند مورد از اين اشارات مورخان توجه. كنند مي روي زمين حكومت

    :مشخص گرددتر  ها در تاريخ نگاري اين عصر بيش اين گونه نقلهاي  ويژگي

 بهشاه اسماعيل  دعوتنامه ارسال پيشنهاد در مورد »شاهي فتوحات« كتاب در هروي اميني

  : است داشته اشاره موضوع اين به، هواداران

 كه است شده معلوم چنان :معصوم ائمه انعامات و قيوم ملك الهامات از كه گفت

 در ايـن  از بعـد  است، رسيده ما به مرحوم يآبا از كه مكتومي سر كه است آن موعد

  .)88 - 87ص :1383 هروي، اميني( نماند خفا پرده

هايي در مورد پيوند حكومت فردي از  قبل از به قدرت رسيدن شاه اسماعيل نيز پيشگويي

 يكـي از ايـن روايـات را   . شد ذكر مي 4خاندان شيخ صفي الدين با حكومت حضرت مهدي

فـراوان  اي  اني كه ميرزا جهانشاه از رفت و آمد عـده زم در »عالم آراي صفوي«نويسنده كتاب 

منجمـان در  . كنـد  اش شده بود، نقل مـي  كرده و موجبات نگراني دريافت مي نزد جنيد اخباري

  :مورد اين نگراني به او گفتند

) حضـرت (مگر هنگام خروج صاحب الامر كه در ركاب آن  ،دولت ايشان زوالي نيابد

شمشير خواهند زد و پادشاهي را به ملازمان آن حضرت سپرده و خود حلقـه بنـدگي   

  ).27 - 26ص: 1363نا،  بي(آن سرور را در گوش خواهند كشيد 

هايي كه در اشعار برخي صوفيان و عرفـاي بـزرگ    تاريخ نگاران همچنين از پيشگويي. 2

جعفريـان، اشـعار   به اعتقاد . كردند مي منطبقصفويان ها را بر  اشت استفاده كرده و آنوجود د

ها از نظر انتساب به او نامشخص اسـت، حـاوي مضـامين     شاه نعمت االله ولي كه برخي از آن

  .)133ص :1391جعفريان، (صوفيانه و مهديانه، با اشارت پيشگويانه بود 

پايه گذار حكومتي خواهند  ،اين است كه صفويان تاريخي، سخن ازهاي  در اين پيشگويي

حكومت را به ايشان تحويـل   ،بوده و اين خاندان 4بود كه زمينه ساز ظهور حضرت مهدي

در تـاريخ  ها  بايد گفت اين پيشگوييها  اين پيشگويي صحت و سقم بررسيبدون . خواهند داد

زمان ظهـور در دوره  ك بودن موجب ترويج فرهنگ انتظار و باور به نزدي ،نگاري دوره صفوي
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والاّ بايـد در  . 4صفوي بوده است؛ نه تأكيدي بر حكومت صفويان به نيابـت از امـام زمـان   

هايي وجود داشته و اكنون خانـدان صـفوي، از    شد كه چنين پيشگويي منابع صفوي اشاره مي

  ! كنند ، با اذن ايشان به عنوان نايب، اجراي وظيفه مي4جانب امام زمان

از وجـود   متعـددي شـواهد  بعدي و مورخان  دوران شاه اسماعيل و شاه طهماسب مورخان

ولي حضرت يكي از اين دو پادشاه حكومت را به  كنند كه مردم معتقد بودند بيان مياين باور 

، عالم آراي عباسي، عالم آراي صفوي تکملة الاخبارمانند، هايي  كتاب !خواهد سپرد 4عصر

ه منابع تاريخي اين دوره اسـت كـه بـه دفعـات بـه موضـوع رواج       از جمل ،و خلاصه التواريخ

در بين مردم و طبقـه  و قريب الوقوع بودن اين موعد  4گسترده انتظار ظهور قائم آل محمد

سـخني ملاحظـه    »نيابـت «اما در هيچ كـدام از منـابع دوره صـفوي، از     ؛كنند مي حاكم اشاره

  . شود نمي

خنجي و شيرواني هم كه از تاريخ نگـاران اهـل سـنت و    ظاهراً افرادي مانند روزبهان . 3

اي  اند، در آثارشـان بـه ادعـاي نيابـت صـفويان اشـاره       معاندان سرسخت خاندان صفوي بوده

ها به نفـع خـود    اي هم نكنند؛ چرا كه آن اند و  البته طبيعي است كه به اين نكته اشاره نكرده

و ابـاحي گـري را بـراي شـاه اسـماعيل و در      ديدند كه اتهاماتي مانند الحاد، ادعاي الوهيـت  

ها ادعاي خاندان صفوي را بـراي نيابـت    اگر آن. مواردي هم براي شاه طهماسب مطرح كنند

  . دادند ها را مورد تأييد قرار مي كردند، به نوعي آن مطرح مي 4امام زمان

را كمـر بسـته از طـرف حضـرت      شـاه اسـماعيل  بـه وضـوح    ،آثار دوره صفويبرخي . 4

خورد  مي در اين كتاب ها، گاه مطالبي به چشم. دانند مي دانسته و مرتبط با ايشان 4ديمه

توانـد   گونه مطالـب نيـز مـي    اين. كه جنبه رؤيايي داشته و با عالم واقعيت فاصله زيادي دارند

 . وجب پديد آمدن نظريه نيابت باشدم

بـه شـاه اسـماعيل     »يعالم آراي صفو«يكي از رؤياهايي كه توسط مؤلف ناشناخته كتاب 

وسيله شاه اسماعيل و بستن كمر او توسـط  ه ب 4ماجراي رؤيت امام زمان نسبت داده شده،

در تـاريخ نگـاري دوره صـفوي     در .)47ص :1363، نا بي(ايشان و اعطاي شمشير به او است 

بـه شـاه    4اعطاي شمشـير از طـرف امـام زمـان    هاي شاه اسماعيل،  جريان گزارش جنگ

  .اشاره شده استديگر، هاي  و كتاب) مورد 3(فعات در اين كتاب اسماعيل به د

همچنين خوابي از قول شاه طهماسب نقل شـده، مبنـي بـر ايـن كـه او بـا رؤيـت امـام         
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  :هاي مأخوذه را به اهالي مناطقي، بخشيده است و به دستور ايشان، بخشي از ماليات 4زمان

را در  -صلوات االله عليـه   - حضرت صاحب الامر) شاه طهماسب(بندگان نواب اعلا 

عالم رؤيا ديده، صباح تتمه تمغاوات ممالك محروسه را كه در كل قريب سـي هـزار   

شـد، بخشـيده؛ ثـواب آن عطيـه را كـه هرگـز هـيچ يـك از          تومان اصلاً و فرعاً مي

 :سلاطين روي زمين ده يك آن مكرمت نكرده بودند؛ به ارواح حضرت ائمه هدا

ضرت الاقدس الاعلا و خلد مكانه و سلطانه مادامـت الارض و  تقبل االله تعالي من ح

  ). 310ص: 1343غفاري قزويني، ( »... السماء 

 4اند در عالم رؤيا با امام زمـان  در هيچ كدام از مواردي كه پادشاهان صفوي ادعا كرده

  .اند از سوي ايشان نداشته »نايب«اند؛ ادعايي مبني بر دارا بودن سمت  ملاقات داشته

الاخبار وجود دارد كه در آن، موقعيت پادشاهان صفوي در نظام  تکملةعبارتي در كتاب . 5

كه عبدي بيـگ شـيرازي يكـي از     با توجه به اين. شود سياسي شيعه، به روشني مشخص مي

  . تواند در اين زمينه مسموع باشد شيعيان معتقد بوده است، سخنان او مي

  : شده استكتاب نوشته اين  يدر ابتدا

باشد و بعـد از او   ،الرحمن كه خلاصه عالم امكان است يمنصب دارالسلطنه جهان نب

 غمبـر يباشد كه هم از جانب حضرت حـق و هـم از جانـب پ    نيرالمؤمنيمخصوص ام

منصـب   ني ـاست و بعد از آن حضـرت، ا  قيكافه خلا استيمخصوص به امامت و ر

هر كـس كـه در    ،شانيا ريد و غعشر تعلق دار احضرات ائمه اثن هب يالتوال يعل يعال

ـ صـلوات االله    هيعلـ جائر است و چون سلطان زمان صاحب امر   ،ديامر دخل نما نيا

 يشخص ـ ه،ي ـفاطم هيعلو هيكه از سلسله عل ،الملك المنان غائب است حق آن است

  .)34 - 33ص :1369عبدي بيگ، ( »... امر داشته باشد نيا تيكه قابل

،، 4شود، پادشاه صفوي در زمان غيبـت حضـرت ولـي عصـر     ميطوركه ملاحظه  همان

را  4گردد كه با در دست گرفتن قدرت، وظيفه اجراي احكام امام زمـان  فردي محسوب مي

  . كند كه به نيابت از ايشان حكومت مي بر عهده دارد نه اين

 شود كـه زمينـه   هايي براي پادشاهان صفوي ملاحظه مي در منابع دوره صفوي، عبارت. 6

دور از . سـازند  ساز بودن حكومت اين پادشاهان را براي حكومت مهدوي به ذهن متبـادر مـي  

ثال، به عنوان م. منجر شود »نيابت«ذهن نيست كه چنين اظهاراتي، به برداشت ذهني ادعاي 

معرفي  »مقدمه الجيش صاحب الزمّان«حكومت شاه اسماعيل را  ،تکملةالاخبارعبدي بيگ در 
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  : نويسد مي كرده و

به صيقل شمشير جهانگيرخان كبير و جمشيد اسـكندر سـرير، سـليمان آخرالزمـان،     

پادشاه صاحبقران، مقدمه الجيش صاحب الزمّان، ابوالمظفرّ سلطان شاه اسماعيل بـن  

  .)35ص ،همان... (سلطان شاه حيدر بن سلطان صدرالدين موسي بن 

نوشته  )گردد برمي 962يخ آن به سال كه تار( »خواجه شاه حسن«هم در بقعه اي  در كتيبه

  : شده است

 في ايام خلافت سـلطان سـلاطين العصـر و الاوان و مقدمـه الجـيش لصـاحب الزمـان       «

   .)388ص :1350هنرفر، ( »ابوالمظفر شاه طهماسب الحسيني

را بـه خواننـده القـا     »پيشرو بـودن «مفهوم  ،»مقدمه الجيش صاحب الزمّان«عباراتي مانند 

بـوده و   4ساز حكومـت حضـرت مهـدي    زمينه كه حكومت پادشاهان صفوي، ينكند و ا مي

معطوف است  4به متصل كردن اين حكومت شيعي به حكومت امام زمان ها هاي آن تلاش

  .دار بودن منصبي نظير نيابت در بين نيست و صحبتي از عهده

در متون تـاريخي دوره صـفوي، داراي همـين     »پيشرو«نكته جالب توجه اين كه عبارت  

با تلاشي هدفمند بـه دنبـال    ،رسد برخي از تاريخ نگاران مي به نظر. گردد مفهوم، مشاهده مي

به اين معنا كه صفويان از عهد شيخ صفي به اين  ؛بودن صفويان هستند »پيشرو«اثبات انگاره 

تـا در حركتـي    گـام نهادنـد  يز سپاه در راه تربيت شاگردان و تجه ،با هدف نجات شيعيان ،سو

وجه روشن اين تلاش مورخان، . بپردازند 4پيشروانه، به مهياسازي شرايط قيام حضرت قائم

شود كه به صراحت به مقدمه و پيشرو بودن دولت صفويان اشاره  مي در ذكر اصطلاحاتي ديده

پيشـرو مهـدي   « از حكومـت صـفويان بـا عبـارت     ،در جواهرالاخبـار  »بوداق منشي« .اند كرده

  : كند مي ياد »آخرالزمان

حضرت سيادت و سـلطنت پنـاه، عظمـت و عـدالت      زيبنده به نام فرخنده انجام اعلا

دستگاه، پادشاه جهان، فرمانفرماي دوران، سليمان زمان، اسكندر اوان، پيشرو مهدي 

  .)58ص :1378بوداق منشي، ...  (آخرالزمان، كسري معدلت، دارا مملكت 

ه اسماعيل يا شاه طهماسب يا فرزندش، اسماعيل دوم، پيشرو خوانده شوند، در اين كه شا

اين پيشرو بودن به معنـاي آن اسـت كـه دولـت صـفوي،      . خورد متون اين دوره به چشم مي

شود، نوعي  آنچه از اين عبارات برداشت مي). 129ص: 1391جعفريان، (مقدمه دولت يار است 
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باشد كـه مقدمـه بـودن ايـن      مي 4كومت امام زمانمقدمه بودن حكومت صفويان براي ح

از ايـن   الاخبـار  تکملـة در كتاب  .شود حكومت نيز به وضوح در تاريخ نگاري صفوي ديده مي

  : است اصطلاح استفاده شده

قشون قشون صوفيان و غازيان از اويماقات روملو و شاملو و ذوالقدر از بطـون روم و  

مدن كردند و پروانجات مشتمله بـر استحضـار   شام و متون مصر و دياربكر شروع درآ

به هر  ،حضرت كه مقدمه ظهور حضرت صاحب الزمان است منتظران ظهور آن اعلا

  ). 38ص: 1369عبدي بيگ، (جانب رفت 

و ياري رساندن به ايشان  4سازي حكومت صاحب الزمان تأكيد بر زمينه بر اين اساس،

ناصر «كه اين ياري رساندن، با عبارت  چنان ؛بوده است تأكيداز جانب پادشاهان صفوي مورد 

   .)60ص همان،(براي شاه طهماسب مشخص گشته است  »صاحب الزمان

  »4نيابت امام زمان«و  »اتصال حكومت«يكسان انگاري مباحث  )ج

هـا پـيش از دوره    از مـدت  4دولت صفوي به حكومت صـاحب الزمـان   »اتصال نظريه«

 ،تاريخيهاي  بر اساس گزارش. به آن معتقد بودندو بسياري از مردم صفوي شكل گرفته بود 

 ،اعتقاد به اين امردر اين دوره، . استدر اوايل دوره صفوي بسيار رايج بوده  ويژه بهاين بحث 

بوده كه اين اي داشته و اعتقاد عمومي و حتي خواصي مانند درباريان بر  گستردهجنبه عمومي 

 ،مذهب تشيع اماميه را مورد حمايـت قـرار داده   ،ها ار و پس از مدتكه براي اولين ب يحكومت

و شرايط لازم را براي ظهور فـراهم خواهـد   است  4مقدمه تشكيل حكومت صاحب الزمان

  .آورد

تواند براي صفويه شناسان غربي در صدور نظريه نيابـت، از عوامـل    نظريه اتصال هم مي

ت كه بر اساس نظريه اتصال، حكومت صفوي بـه  گمراه كننده تلقي شود؛ اما واقعيت اين اس

كه پادشاهان صفوي در اين فرآيند اتصال، نقـش   حكومت علوي متصل خواهد گرديد، نه اين

  .نايب داشته باشند

مطرح شدن بحث اتصال حكومت، پيامدهاي مثبت فراواني براي صفويان داشت و باعـث  

   .تقويت باورهايي در مورد حكومت وخاندان صفوي گرديد

هـا در مقـام    چرا كه آن ؛از پادشاهان صفوي بود محض، لزوم اطاعت پيامدهايكي از اين 

كه اين اطاعت رنـگ و   اما ايندهند؛  تحويل مي 4فردي بودند كه حكومت را به امام زمان
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كنـد،   واگذار مـي  4بوي اطاعت از شخصي را داشته باشد كه حكومت را به حضرت مهدي

  .باشد عيل و مخصوصاً شاه طهماسب مربوط ميتر به دوران شاه اسما بيش

نـه بـه    ،حكايت از وجود روحيه انتظـار منجـي   ،تاريخي مربوط به اين دورههاي  گزارش 

جدي و عملي براي استقبال از ظهور حضـرت مهـدي    مادين،   بلكه به صورت كاملاًشكل ن

لامر كه در ادامـه  اين انتظار با رواج نظريه اتصال حكومت صفوي به حكومت صاحب ا. دارند

در دوره شاه طهماسب، فرهنگ انتظـار در   ويژه به نيست؛ارتباط  ، بيبه آن پرداخته خواهد شد

 . دانستند را قريب الوقوع مي 4ظهور حضرت مهدي ،حد بالايي رواج داشت و مردم

اصلي بخش قابـل تـوجهي از دلايـل اشـارات تـاريخ نگـاران دوره       منشأ  رسد مي به نظر

عهـده  (ئله اتصال حكومت در دوره شاه طهماسب، به پيشگويي امير سيدشريف صفوي به مس

مؤلـف  . شـود  مربوط ميدر زمان تولد شاه طهماسب ) دار مقام صدر در حكومت شاه اسماعيل

  : دهد مي اين قضيه را به اين صورت توضيح ،تاريخ ايلچي نظام شاه

ملاحظه كدخدا  ،كندهنظر بر تأسيس طالع ارجمندش اف ،سيدشريف به موجب فرمان

از امارت طالع مسعودش ظاهر و مبـرهن شـد   . و هيلاج و ساير دلايل و شواهد نمود

عليه التحيه و الدعا ـ ايام دولت همايونش تا زمان ظهور حضرت صاحب الامر   ...كه 

    ).64ص: 1379خورشاه، (ممتد خواهد شد ـ 

را بـه دوران حكومـت شـاه     4عبدي بيگ با اميدواري زيادي، زمان ظهور امـام زمـان  

  :سدينو مي در مدح شاه طهماسب ارشاز اشع يكيدر  طهماسب مربوط دانسته و

  بصاحب الزمان وصل ميابي    اصل  يدولت شاه موسو در

  .)4ص :1979 گ،يب يعبد(

هـا توجـه    ملاحظاتي وجود دارد كـه بايـد بـه آن    ،در مورد يكسان انگاري اين دو موضوع

   :داشت

 با دولت صـفوي تأكيـد زيـادي    »دولتنا في آخرالزمان«در اين دوره، بر مطابقت روايت . 1

 ،)489ص :1362 صـدوق،  شيخ(كه در روايتي آمده بود  »دولتنا في آخرالزمان«عبارت . شد مي

اين موضوع تبديل شده بود كه دولت صفوي به دولـت آخرالزمـان    يبه مستمسكي براي القا

كه در روايات به آن اشاره شده، متصل خواهد شد و پادشاهان صفوي دولت را تقديم مهـدي  

در مورد اتصال حكومت شاه طهماسـب و   ،مؤلف تاريخ جهان آرا. خواهند كرد 6آل محمد
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  : نويسد مي »دولتنا في آخرالزمان«روايت  
ظاهر ايـن عبـارت وافـي بشـارت     . و دولتنا في آخر الزمان ةدوللكل قوم  :اند هفرمود«

 مصرح است كه اين دولت كه صاحبش خلد ملكه از روي نسبت بدان حضرت انتمـا 

 در طريق راه حق بديشان اقتدا دارد آخـر دول سـلاطين صـوري اسـت كـه منتهـي      

 :1343غفاري قزوينـي،  (ـ   صلوات االله و سلام عليهـ ظهور صاحب الامر  ه شود ب مي

   .)281ص

  : شود در پاسخ شاه اسماعيل به نامه شيبك خان ازبك هم ديده مي »دولتنا في آخر الزمان «عبارت 
از چمـن دلگشـاي خانـدان     ودولـة  ين ولا به موجب لكلّ انـاس  بحمداالله چون در ا

خورشـاه،  ( نبوت و ولايت، نهال بلند برومند وجود اين جانب سر به سرافرازي كشـيد 

  ). 41ص: 1379

در دوره صـفوي   »شرح حديث دولتنا فـي آخـر الزمـان   «اي هم كه با عنوان  در متن رساله

نوشته شده است؛ در مورد اتصال اين حكومت به حكومت امام زمان، سـخن بـه ميـان آمـده     

     ).62ص: 1391جعفريان، (است 

را  4رت مهـدي عبدي بيگ شيرازي هم نظريه اتصال دولت صفوي به حكومـت حض ـ 

  : دهد مي گونه با حروف ابجد و تاريخ آغاز سلطنت شاه طهماسب ارتباط اين
 سلطنت آخرالزمان به آن اعـلا  ؛است خيبه حساب جمل موافق تار ،چون آخر الزمان

در زمـان   يعشـر  او رونق مذهب اثن ـ يمحمد نيحضرت مخصوص است و رواج د

ن مستعد آن شد كه صاحب الأمـر  كه زما ديرساي  حضرت به مرتبه علاسلطنت آن ا

   .)60ص: 1369 گ،يب يعبد(ظهور برافرازد  يلوا

 ديعقاهم  »الاخبار ةتکمل«در  او. كند مي مطلب اشاره نيبه ا زين اشعار خوددر عبدي بيگ 

به كار گرفتـه   عيبه طور وس يصفو خيمختلف تار عيوقا نييرا در تب يريو تبش انهيموعود گرا

   .)253ص: 1386آرام، (است 

 در مـورد اتصـال حكومـت صـفويان     »عـالم آراي عباسـي  «اسكندر بيگ تركمان هـم در  

  : نويسد مي

واثق است كه از ميمنت اين نيت خير امنيت در دنيا به منتهي مقاصـد عاليـه فـايز     يرجا

عليـه صـلوات    –ظهور حضرت صاحب العصر و الزمان ه گشته، زمان دولت سعادت قرينش ب

  .)145ص ،1ج: 1350 تركمان،( اتصال يابد –االله الملك المنان 
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 )شاه اسماعيل دوم(پادشاهان صفوي گونه اتصال حكومت  اين برخي هم در عصر صفوي،

   :اند كردهآرزورا  4به حكومت حضرت مهدي

  كه مهدي هادي نمايد ظهور    قصور بي بود دولتش تا دم

  .)239ص: 1378بوداق منشي، (

  مهدي كشد رقبه اعتبار به    اميدست اين دولت پايدار

  ).  175ص: 1383اميني هروي، (

، هـيچ ترديـدي   4برخي هم در اتصال حكومت شاه طهماسب به حكومت صاحب عصر

  : ورزيدند نداشته و با قاطعيت بر آن تأكيد مي
دمانند كافه خلايق در سايه دولت اين پادشاه كامران در مهاد امن و امان آسوده و شا

 و لاشك اطناب خيمه زرين طناب اين دولت ارجمند به اوتاد سراپرده ظهـور مظهـر  

   . )64ص: 1379خورشاه، (موعود متصل و مربوط خواهد بود 

علماي تراز اول ايـن  برخي از نكته قابل تأمل در اين مورد، دعا براي اين اتصال از طرف 

   :نويسد مي »لوامع صاحبقراني«محمدتقي مجلسي در . دوره است
مجملاً به بركت ايشان رواج شرع شد و بعد از آن ترك نشد و اميـد اسـت كـه ايـن     

شـود و   –صلوات االله عليـه   –دولت ابد پيوند متصل به ظهور حضرت صاحب الأمر 

مجلسـي،  (بجاه محمـد و عترتـه الاقدسـين     ،هميشه شعاير اسلام و ايمان برپا باشد

   ).514ص: 1376

در بين بخشي از مردم قرن دهـم  رايج كه تصور عاميانه  كته توجه داشتاما بايد به اين ن

گيري تنها دولت مسـتقل شـيعي دوازده    شكل هجري و با 1000آن بود كه در سال  ،هجري

مهم شكل خواهد گرفت و آن حادثـه احتمـالاً ظهـور آخـرين     اي  امامي در طول تاريخ، حادثه

مان به اتصال حكومت و نزديك بودن ز ،از اين سالبعد از عبور  ولي ؛هي خواهد بودذخيره الا

  . شود مي ديدهاي  اشارهتر در منابع دوره صفوي  ظهور، كم

حاوي هيچ نوع ادعاي مهـدويت   4انتظار اتصال دولت صفوي به دولت صاحب الزمان. 2

خصوص اگر سمت و سـوي تعيـين    اي است، به نيست؛ اما به هر رو، در امر مهدويت، پديده تازه

توانـد   اين موضوع نشانگر ادعاي نيابـت نيـز نمـي   ). 131ص: 1391جعفريان، (ت داشته باشد وق

صورت بايستي از سوي پادشاهان صفوي براي اين نيابت تصريحي صورت  باشد؛ چرا كه در اين
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شود و در جاهايي كه پاي اين موضوع بـه   گرفت؛ در حالي كه چنين نقلي در منابع ديده نمي مي

. مولاً بر نزديك بودن زمان ظهور تأكيد شده است و بحثي از نيابت در بين نيستميان آمده، مع

شود در دوره صفويه دولت و مردم اعتقاد داشتند كه حكومت صفويان در نهايـت   كه گفته مي اين

هـا از جانـب امـام     متصل خواهد شد؛ دليلي بـر نايـب بـودن آن    4به حكومت حضرت مهدي

  .جا صرفاً بحث اتصال مطرح است، نه نيابت باشد و در اين دوازدهم نمي

توسـط   4به هر حال، بحث مربوط به اتصال، موجب تقويت نظريه ادعاي نيابت امـام زمـان  

برخي از صفويه شناسان غربي بر ايـن تصـور هسـتند كـه نظريـه      . پادشاهان صفوي گرديده است

  . اتصال حكومت شاه اسماعيل به حكومت امام دوازدهم، در ادامه همان مسير ادعاي نيابت است

  ها اظهارات و رفتارهاي پادشاهان صفوي و هواداران آن) د

تواند  صادر شده است كه ميپادشاهان صفوي هايي از اي اوقات، سخنان و يا رفتار در پاره

به عنوان سندي براي ادعاي نيابت از جانب اين پادشاهان، مورد اسـتناد پژوهشـگران غربـي    

  . تواند به روشني نمايانگر چنين ادعايي باشد اما هيچ كدام از اين اقوال و اعمال نمي قرار گيرد؛

امام است؛ و هوادارانشان داراي تقدس خاصي كه براي صفويان  7در كنار اميرالمؤمنين

صفويان بايد براي  :روشن است نيزدليل آن . دارداي  نيز در اين دعاوي جايگاه ويژه 4زمان

ي مشخص كننـد تـا تعارضـي در ايـن     يتحكومت خود در ساختار سياسي تشيع اماميه مشروع

، از سـويي  حكومت به يكديگراي اتصال اين دو دعاها برااين  ،از اين رو. ميان مشاهده نگردد

روشـن بـراي   اي  نويد بخـش آينـده   ،مشروعيت بخش حكومت صفوي بوده و از سويي ديگر

  .كنند مي مردمي كه زير سايه اين حاكمان روزگار سپري

گونـه   ايـن منشـأ   توانـد  مـي  نيـز  مؤسس سلسـله صـفويه  فرابشري براي هاي  ذكر انگيزه

يك مرتبه الحاح كـرد كـه هنـوز    «: نويسد مي ن موردمثلاً عبدي بيگ در اي. اظهارنظرها باشد

چه . چندان توقف فرماي تا اين ماه به چهارده رسد. اول طلوع هلال اين دولت ابد پيوند است

آن دين پناه جواب فرمود كه از عالم بالا مأمورم و . حضرت شروع در سيزده كرد سن آن اعلا

در اين باب نيز انتقـاداتي بـر نظرايـات    . )36ص: 1369عبدي بيگ، ( »در اين نهضت معذورم

  : توان مطرح كرد غربيان مي

بايد گفت كـه   ،اسماعيل را داشته باشيمشاه كه قصد نفي يا اثبات اين سخن  بدون اين. 1

بـراي   :اسماعيل خود را تنها مأموري از سوي ائمـه شاه اين موضوع نشانگر اين است كه 
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باشد كه او ادعـاي نيابـت    بدان معناه لزوماً اين حرف ك نه اين ؛دانسته مي ترويج مذهب تشيع

فـردي برگزيـده   اين موضوع كه شاه اسماعيل خود را بـه عنـوان   . داشته است 4امام زمان

باشـد  نكتـه  تواند دليل براي اين  نمي دست او گسترش داده شود،ه دانست كه بايد تشيع ب مي

در هيچ كدام از منابع صفوي . استه بود 4امام زمان از سوياين امر  واگذاريكه او مدعي 

  .نشده است اشاره به اين ادعاي نيز

در دوره شاه طهماسب كه مباحث مهدويت به اوج خود رسيد، باز هم ادعاي نيـابتي در  . 2

سـازد كـه    بازشناسي شخصيت مذهبي شاه طهماسب نيز مـا را مطمـئن مـي   . كار نبوده است

كـرد؛ بـه هـيچ وجـه      به احكام دين رجوع مـي  ترين امور گرا كه در كوچك فردي چنين سنت

هـاي   توانست چنين ادعاي گراني داشته باشد؛ ادعايي كه در صورت وجود، بايد در كتـاب  نمي

تـذكره شـاه   «در كتـاب  . شـد  هاي اين دوره ديده مـي  ها و كتيبه تاريخي عصر صفوي و سكه

يي مشـاهده  كه به قلم خود شاه طهماسـب نوشـته شـده اسـت نيـز چنـين ادعـا        »طهماسب

شاه طهماسب حتي با ادعاهايي هم كه در باب مهدويت از سوي برخي از صوفيان . گردد نمي

  : خاست شد، به مبارزه جدي بر مي مي
شـاه  (در اين سال جمعي از قلندران بد اعتقاد به هم رسيده، نواب خاقان جنت مكان 

 عصـر را به حضـرت صـاحب العصـر و الزمـان مخاطـب كردنـد و امـام        ) طهماسب

همگي اظهار عقيدت و . نواب خاقان ايشان را طلب كرده، سوال فرمودند. خواندند مي

اخلاص نمودند و اسناد مهدويت به آن حضرت دادند و سر ارادت بـر خـاك قـدم او    

نواب خاقان به دلايل عقلي و برهان نقلي خاطر نشان نتوانسـت نمـود و از   . گذاشتند

حسـيني  (ه سر ايشان را بـه تخمـاق خُـرد كردنـد     بالاخر. اين عقيده فاسد بازنگشتند

  ).80ص: 1364استرآبادي، 

  : نويسد صفويه شناس مشهور، در مورد شاه طهماسب مي »اندرو نيومن«كه  جالب توجه اين
تر درباره مقام برتر، موعودگرايانه و تلويحاً الاهي طهماسـب   هاي عمومي بيش اعلان

هاي رسمي تاجيك نوشت؛ در دوران  ع نگاريافزون بر موارد متعدد نقل شده در وقاي

  ). 61ص: 1392نيومن، (هاي داخلي و پس از آن مجال بروز يافت  جنگ

اما ذكر همين اقدام شاه طهماسب، به تنهايي كافي است تا چنين ادعاهـايي را از اسـاس   

  .پايه بدانيم بي

اي كـه   را براي خود در در سكه »4غلام امام مهدي«خود شاه طهماسب هم عبارت . 3
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  : ضرب كرده، برگزيده است

السلطان العادل ابـوالمظفر پادشـاه طهماسـب الصـفوي ـ خلّـداالله        4غلام امام مهدي«

با وجود اين، شاه طهماسب به اين موضوع باور داشـته كـه   ). 116ص: 1388قائيني،  )»ـ ملكه

ود و اقدامات عملـي او نشـان از   در دوره حكومت او خواهد ب 6زمان ظهور قائم آل محمد

يكي از سفرنامه نويسان كه از نزديك شاه طهماسب را ديده  به عنوان نمونه،. اين اعتقاد دارد

   :نويسد اش مي است، در سفرنامه
خواسـت بـه    نمـي  داشت و مي شاه طهماسب خواهري داشت كه او را در اندرون نگه

 اوهمچنـين  . بدهـد  4زني مهـدي چون قصد داشت او را به  ؛در آورد ازدواج كسي

آماده بوده و هيچ كـس سـوار ايـن     4اسب سفيدي داشته كه هميشه براي مهدي

   ). 217ص: 1393، ...تطيلي و (شد  نمي اسب

   :همچنين گفته شده است
را اعزاز و احترام زياده از حـد و مقـام   ) اسماعيل ميرزا(شاه عالميان شاهزاده جهانيان 

عليـه   -اهزاده را نذر حضرت صاحب الزمان خليفه الرحمن نموده، چه شاه جم جاه ش

 فرمـوده بودنـد و سـلوك بـا ايشـان از روي آن بـه ادب      -صلوات االله الملك المنان 

  . )386ص :1359قاضي احمد قمي، (پدر فرزندي و پادشاهي منظور نبود  ،فرموده مي

هماسـب ذكـر شـده    ويژه شاه اسماعيل و شـاه ط  رؤياهايي كه از پادشاهان صفوي و به. 4

توانسته كمك كند؛ اما بحث اصلي اين رؤياها وجـود   گيري نظريه نيابت مي است نيز به شكل

  .در عالم غيب است :ارتباط سلاطين صفوي با ائمه

 4در مورد شاه عباس هم، اشعاري در مورد ارتباط حكومت او با حكومت حضرت قـائم 

جنگنامـه  «نمونه اشعاري كـه در  : به عنوان مثال. باشد وجود دارد كه حاوي ادعاي نيابت نمي

  :آمده است »كشم و جرون

ــان  ــود مهــر شــاهي صــاحب زم   در انگشــت عبــاس شــاه جهــان         ب

  دهــــد رونــــق كشــــور روزگــــار    بفرمـــان مهـــدي شـــه كامكـــار 

  :نويسد مي در جايي ديگر

  بسته از بهر صاحب زمانكمر   بتسخير اقليم روي جهان

  ).149ص:  1391جعفريان، (



 

 

90 

م
ده

ج
 ه

ل
سا

 /
ه 

ار
شم

60
 /

ر 
ها

ب
13

97
  

  . از اين نوع اشعار نيز مفهوم نيابتي قابل استخراج نيست

  گيري نتيجه

طور كلي در موضوع مهدويت و به طور مشـخص در مـورد     گران غربي بهپژوهشبرخي از 

چنـد  . انـد  هاي نادرستي ابراز كرده توسط پادشاهان صفوي ديدگاه 4ادعاي نيابت امام زمان

توان بـه مـوارد    اند؛ از جمله اين عوامل مي عامل در فرآيند صدور اين آراي نادرست مؤثر بوده

  : ذيل اشاره كرد

تـر آن، نظيـر    عدم آشنايي كافي صفويه شناسان غربي با موضوع مهدويت و مسائل جزئي

ام معصوم، نداشتن آگاهي لازم از جايگاه پادشاه در بين مردم ايران و نيابت در عصر غيبت ام

، برداشـت  4ها، يكسان انگاري مباحث اتصال حكومت و نيابت امام زمـان  نوع تعاملات آن

اطلاعاتي به مطالب موجود در اعتماد ناصحيح از مطالب موجود در تاريخ نگاري عصر صفوي، 

هاي فارسي و عدم برداشت صـحيح   هاي اروپاييان، آشنا نبودن با زبان شعر و استعاره سفرنامه

  . از برخي از اظهارات و رفتارهاي پادشاهان صفوي

به دليل ناآگاهي و عدم استنباط صـحيح صـورت    4نظريه ادعاي نيابت حضرت مهدي

توانند  ست؛ هر چند بعدها معاندان مذهب تشيع اثناعشري ميپذيرفته و تعمدي در بين نبوده ا

از اين عقيده نادرست، در جهت زير سوال بردن پيشينه مذهبي ايرانيان و عقايد مذهبي فعلي 

  . ها سوء استفاده بكنند آن

هر جا كه بين حكومت صفوي و حكومت علوي ارتباط بوده است، مسـائلي ماننـد زمينـه    

و به طور كلـي اتصـال ايـن دو     4راي آغاز قيام حضرت ولي عصرساز بودن اين حكومت ب

 »دولتنا في آخر الزمان«و  »شيالج ةمقدم«عباراتي مانند. حكومت به يكديگر مطرح شده است

پيشـرو  «كه در اين دوره بر اساس يك حديث، مورد تأكيد جدي قرار گرفته بود و القابي مانند 

؛ همگي حكايـت از برپـايي حكـومتي دارنـد كـه      »ناصر صاحب الزمان«و  »مهدي آخر الزمان

سردمداران آن، داعيه ترويج مذهب تشيع اثناعشري دارند و براي مهيا سـاختن زمينـه بـراي    

  .كنند تلاش مي 4ظهور حضرت مهدي

سـازي   نياز صفويان به مشروعيت بخشي به خود در جامعه ايران، با همان ادعـاي زمينـه  

به ادعاي نيابت و يا ادعاي مهدويت كـه پـذيرش آن    شد و مرتفع مي 4حكومت امام زمان

كه خود پادشاهان  نمود؛ نيازي نبوده است؛ ضمن آن براي جامعه مذهبي ايران بسيار دشوار مي
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اند و اصـولاً ادعـاي نيابـت در انديشـه      ها حركت نكرده صفوي هرگز به سمت و سو اين ادعا

صـفوي بـر ايـن رويكـرد مهـم در       سياسي صفوي جايگاهي نداشته است؛ چرا كه پادشاهان

  .حكومت خود تصريح ندارند

علاوه بر اين، اگر قرار بود پادشاهان صفوي ادعاي نيابتي داشته باشند، هرگـز از فقهـاي   

كردند تا آنان در صدر امور مذهبي كشور قرار گرفته و در ايـن زمينـه امـر و     شيعه دعوت نمي

با توجه به حس اطاعت پذيري مردم از صفويان،  تر اين بود كه نهي داشته باشند، بلكه طبيعي

چه در ايران و چه در مناطقي مانند آناتولي و عراق و شام، به طـور خودكامـه عمـل كـرده و     

مسـلماً  . توانستند رقيبي براي آنان باشـند، از صـحنه حكومـت براننـد     علماي شيعه را كه مي

و خود پادشاهان صفوي نيز خواستار  رفتند فقهاي شيعه زير بار اين ادعاي نيابت صفويان نمي

  .  در جامعه شناخته شود 4اين بودند كه مجتهدالزمان هر عصر، به عنوان نايب امام زمان
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  چكيده

شـيخ احمـد احسـائي و سـيد     (با نگاه به آثار شيخيه، خصوصا آثار موسسان اصلي شيخيه 
خورد كه بستر گانه دين به چشم مياصول پنجدر ، از سوي آنان هايي از غلورگه) كاظم رشتي

هـاي غـالي   به عنوان يكي از فرقـه  ،اين فرقه. مساعدي براي ديگر اعتقادات آنان شده است
، در حـق ايشـان   bمنتسب به اماميه، به تبع رهبران اصلي خود، با ادعاي محبت امامان نور

رينش، مبدأ پيدايش هستي، عـين  علل اربعه آف ،b، معتقدند ائمه اطهارگويي شدهدچار گزافه
اسما و صفات خداوند و محال مشيت پروردگار بوده و بر اين باورند كه خداوند پس از خلقـت  

بر همين اساس، بعضي از . ده استكرتفويض  Aعالم، تدبير امور آفرينش را به حضرت امير
  . شده استعنوان  »غلو«اعتقادات اين فرقه، از سوي عالمان اماميه، 

در آثـار شـيخ احمـد     bاي، پس از بررسي مقامات ائمه اطهاركتابخانه با روشمقاله اين 
احسائي و سيد كاظم رشتي، با استفاده از قرآن كريم و آثار معتبر روايي اماميه و اثبات صحت 
انتساب غلو به اين دو رهبر شيخي، در صدد نقد اين ادعا برآمده و اثبات كرده اسـت كـه نـه    

خـود را   bبيـت گاه اهلبلكه هيچ است،تنها خلقت و آفرينش، از صفات انحصاري پروردگار 
اند و حتي ايشان همواره با تبري از معتقدان به ربوبيت و خالقيت غير خدا، خـود  خالق ندانسته

  .اندرا بندگاني خاضع و فروتن در مقابل خداوند، به مردم معرفي كرده
، شيخ احمد احسائي، سيد كاظم رشتي، غلو، علل اربعه آفـرينش، تفـويض   :واژگان كليدي

  .امامان ،امامت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  mo.mohammadi@ut.ac.ir   دانشيار پرديس فارابي دانشگاه تهران  .1

 gahrou.m@chmail.ir  )نويسنده مسئول( دانشجوي دكتري اديان و مذاهب قم .2
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  مقدمه

 تعـين  ايشـان  در مقام اين ، به عنوان كساني كهbبر اساس اعتقاد به امامت ائمه اطهار

از ايشان بايد بدون  ، پيروي)33: احزاب(، bپيدا كرده و منطبق بر باور به عصمت امامان نور

اسـاس  و هرگونه تغيير و تحريـف و توجيـه بـي   ؛ )7: و حشر 59: نساء(هيچ چون و چرا باشد 

  .ان، موجب گمراهي استكلماتش

 و كـران  بـي  مندي از دانـش بهره رغم به bاطهار از سويي ديگر، با نگاه به روايات، ائمه

 و 338، ص1ج: 1413ابـن بابويـه،   ( دانسـته  بنـده پروردگـار   را خود هميشه ويژه، هاي قدرت

 گـاه  هيچ و دانند مي او جانب از اعطايي را خويش هاي قدرت و علم؛ و )225ص: 1363كشي، 

 و مسـتقل  العـاده،  خـارق  هـاي  و قـدرت  كـران  بـي  دانـش  از مندي بهره در كه اند نكرده ادعا

 كنـار  خـود  و كـرده  تفـويض  ايشـان  بـه  را ها قدرت برخي خداوند يا و بوده خداوند عرض هم

   ). 100ص: 1414ابن بابويه، ( است نشسته

 هـاي  آمـوزه به عنـوان مسـير واقعـي اسـلام و حقيقـت       ،با لحاظ اين نكته، مذهب تشيع

-يكي از فرقه. هايي منشعب شدبه دلايل مختلف، به فرقه r، پس از پيامبر اعظمrنبوي

در اصول و فروع دين، با عالمـان   bهاي منتسب به تشيع كه با ادعاي تبعيت از ائمه اطهار

 ـاست كـه   »شيخيه«فرقه  ؛اماميه دچار اختلافات عميق شدند اسـتظهار از احاديـث امامـان     اب

بر اساس توجيهاتي عجيب و عدم اعمال صحيح قواعد استنباط، در فهم متون ديني به  bنور

اعتقـادات آنـان را   عالمان اماميه  تر بيشاند؛ به حدي كه دهكرخطا رفته و نتايج نادرستي اخذ 

  .غلو دانسته اند

 كـه  كـرده  ادعـا  مقاماتي و ها درتق امامان اين فرقه به طور خاص در بحث امامت، براي

به  1.اند دهكر نهي ايشان حق در غلو از را افراد و كرده نفي خود از را مقامات اين bائمه خود

 ). 70ـ ـ69، ص4ح: 1420احسائي، ( را علل اربعه آفرينش b، ائمه اطهارهشيخي ،عنوان مثال

  ).57ـ56، ص3همان، ج( اندو علت تام خلقت عالم پنداشته

علميه  سال تحصيل در حوزه بنيانگذار اين فرقه، شيخ احمد احسائي است كه پس از چند

از . عراق، سرانجام به انحرافاتي دچار و به اعتقاداتي متفاوت با باورهاي شيعي، باورمند گرديد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 در bخـود امامـان نـور    كـه  حالي در بودند؛ قائل الوهيت مقام bاطهار ائمه براي غاليان، از برخي .1

  ).439-438ص، 2 ج :1403طبرسي، : ك.ر( كردندمي نفي خود از را مقام اين متعدد، روايات
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وي در بحث معاد، از جسمانيت معاد تفسيري مطرح كرد كـه بـا ديـدگاه عالمـان      باب نمونه،

ملامحمـد تقـي    شـد بزرگـاني، همچـون   له موجـب  ئ هم سنخ نبوده و همين مساماميه اصلاً

برغاني قزويني و ديگر عالمان بزرگي همچون صاحب فصول، پسر صاحب ريـاض و صـاحب   

پـس از وي، رشـتي نيـز در     ).42ص: تـا  تنكـابني، بـي  (حكم تكفير او را صادر كننـد   جواهر 

  . متعدد با عالمان شيعه، مورد تكفير و طرد قرار گرفت هاي همناظر

در زمينـه مقامـات   ) خصوصاً احسائي و رشـتي (رو در صدد وصف تفكر شيخيه مقاله پيش

است و در ادامه بررسي خواهد شد كه چرا انديشمندان شـيعي، شـيخيان را در    bائمه اطهار

  . انددهكرگرا معرفي اين بحث، افراط

هاي آنان، آشنايي با زيست نامـه احسـائي و رشـتي لازم    ي و نقد ديدگاهاما پيش از بررس

  :نمايدمي

  شيخ احمد احسائي نامهزيست

در شـرق   ،ق، در قريه مطيرفي در منطقه احسـاء 1166شيخ احمد احسائي، در رجب سال 

همان، ( وي در پنج سالگي، قرآن خواندن را آموخت ).29و14همان، ص( دشعربستان، متولد 

و احسـائي،   166ص: تـا  ابراهيمي، بـي ( و تحصيلات ابتدايي را در موطن خود گذراند ).30ص

ي جز عوامل و اجروميه، چيز ديگـري  ياو مدعي است در تحصيلات ابتدا ).32، ص1ج: 1420

 گرفـت  در خـواب فـرا مـي    bنخوانده و به مدد رويا، علوم و معارف دينـي را از ائمـه اطهـار   

   ).35ـ32، ص1ج :1420و احسائي،  13ص: 1423رشتي، ؛ 118ص: تا ابراهيمي، بي(

در  ،از رهبران شيخيه كرمان، سفر شيخ احمد در بيسـت سـالگي   ،عبدالرضا خان ابراهيمي

همچون سـيد محمـد مهـدي     ،ق به نجف و كربلا و استفاده او از محضر بزرگاني1186سال 

دي طباطبايي، شيخ جعفر شهرستاني، شيخ حسين آل عصفور، آقا باقر وحيد بهبهاني، سيد مه

 :1420احسـايي،  ( را گزارش كرده اسـت ) صاحب رياض(كاشف الغطاء و سيد علي طباطبايي 

   ). 14، ص1ج

راهي ايران شد و طي سفر طولاني خود  Aاحسائي به قصد زيارت حضرت ثامن الحجج

از جمله يزد، اصفهان، كرمانشاه و تهران اقامت گزيد كـه بـه    ،به ايران، در شهرهاي مختلفي

: 1383نجفي، ( همچون ميرزا محمد علي برغاني به قزوين رفت ،درخواست برخي از پيروانش

تر ميرزا محمد علي، ملا محمد تقي برغاني، از عالمان برجسته آن خطه، برادر بزرگ ).45ص
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با باورهاي كه دار احسائي  اعتقادات زاويه ازاطلاع ر اثر همنشيني و مباحثات مكرر با شيخ و ب

اي متفاوت  با وي به مناظره نشست و مطلع شد احسائي به معاد جسماني، عقيده داشت، اماميه

اعتقاد تشيع به جسمانيت معاد را قبول ندارد و به رغم تصريحات روشن قرآن، تفسـير   دارد و

  . كند ديگري از جسمانيت معاد ارائه مي

: تـا  تنكـابني، بـي  (كـرد  حكم كفـر وي را صـادر   و برغاني، احسائي را تكفير  ،سبب بدين

چون صاحب جواهر، سيد  ،به دنبال حكم برغاني، برخي ديگر از عالمان ايران و عراق). 42ص

مهدي طباطبايي، شريف العلماي مازندراني، شيخ محمد حسين صاحب فصول و سيد محمـد  

   ). 44ص: همان(دند كرمجاهد نيز، احسائي را تكفير 

پس از هجرت شيخ از ايران به سمت عراق و در سفرش از كربلا به مكـه، در ميـان راه،   

در ميانـه راه، روز يكشـنبه    »هديـه «در دو منزلي مدينه، در محلي به نـام   و دچار بيماري شد

  ).40ص: 1429احسائي، ( .ديق از دنيا رفت، در بقيع دفن گرد.ه1241ويكم ذيقعده سال بيست

، »الكبيـرة  الجامعـة  الزيـارة  شرح«احسائي آثار متعددي به رشته تحرير در آورده است كه 

احوال البرزخ و « ،»المتعلمين تبصرة شرح في اليقين صراط«، »المشاعر شرح«، »العرشية شرح«

از مـي تـوان   را  »مسائل حكميـه «و  »حيات النفس«، رساله »القضا و القدر«، »الرجعه«، »الآخره

  . اهم تاليفاتش دانست

خـود را در هـيچ علمـي     ،است كه وي آنيكي از نكات حائز اهميت در زندگاني احسائي، 

شاگرد هيچ استادي ندانسته، مدعي است تمام اجازات و دانـش خـود را در خـواب و از ائمـه     

   ). 25ص: تا هانري كربن، بي( فراگرفته است bاطهار

، بـه او در  Aاز طرف امام زمان Aشبي امام هادي به عنوان مثال، وي ادعا كرده كه

مراحـل  و او ايـن اجـازات را از طريـق پيمـودن      كردهاعطا اجازه نقل روايت و اجتهاد، خواب 

  : نويسدوي در اين خصوص مي .استكسب نكرده ، درسي در حوزه كربلا و نجف
. مرسـيدم و شـكايت از حـال مـردم نمـود      Aچون شب شد، خدمت امام هادي... 

اوراقي چند مرا عطا كرد . »ترك كن ايشان را و به حال خويش مشغول باش«: فرمود

تـو   به bامام دوازده از يك هر كه … ماست گانههاي دوازده اين اجازه «: و فرمود

 ). 14ص :تا احسائي، بي( گرفتم و گشودم و نظر كردم .»اند عطا كرده
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  نامه سيد كاظم رشتي زيست

: 1423رشـتي،  ( در رشت متولد شـد  ،ق1212سيد قاسم، در سالسيد كاظم رشتي، فرزند 

ــدا ). 12ص ــاظم رشــتي، دروس ابت ــاي  يســيد ك ــق ادع ــد و طب ــود گذران ــوطن خ ي را در م

در عالم رويـا،   hبراي رسيدن به درجات عالي، با ديدن حضرت زهرا ،خان ابراهيمي ابوالقاسم

رشتي با احسائي، بـه  شدن دوستي و نزديك ). 147همان، ص( به درس احسائي رهنمون شد

  : جايي رسيد كه به نقل از كريمخان كرماني، احسائي در حق شاگرد خود گفته بود

: تـا  بـي  و كرمـاني،  147ص: 1423رشـتي،  ( »فهمنـد  نمـي  فهمد و غير او سيد كاظم مي«

  ). 64ص

مـثلاً بـه نقـل از    . كرداحسائي براي تثبيت جايگاه رشتي به عنوان جانشين، تلاش بسيار 

 ؛كرماني، وقتي از احسائي سوال شد كه اگر دست ما به شما نرسيد، از چه كسي اخذ علم كنيم

  : احسائي در پاسخ به اين سوال گفت
آموخته است و من از ائمـه، خـود    تاًاز سيد كاظم بگيريد؛ زيرا او علم را از من مشافه

  ). 71ص: تا بي كرماني،... ( ام آموخته تاًمشافه

 ـگرچه تلاش احسائي . از مرگ احسائي، زعامت شيخيه به رشتي رسيدبه هر حال، بعد  ر ب

شيخ، در امان ماندن خانه  هايتثبيت جايگاه رشتي به عنوان جانشين موثر بود؛ بالاتر از تاكيد

رشتي از هتك حرمت توسط سپاه عثماني، خود در تثبيت جايگاه او در ميـان شـيخيان، حـائز    

  . اهميت بسيار بوده است

ان هم با خوش اقبالي همراه نبود؛ زيـرا  دزعامت شيخيه براي رشتي در آن عصر، چن البته

رسيد كه متشرعان اثناعشـري، عليـه شـيخيان بـوده و      هشيخيفرقه زماني به رياست  ،رشتي

دار كشتي شـيخيه شـد    لذا وي در عصري سكان. كردند قاطبه مجتهدان، احسائي را تكفير مي

تا جايي كه به ادعاي رشتي، مردم چندين بار بـه جـانش    ؛ودندكه از جامعه شيعي طرد شده ب

عمامـه او را از   Aاي در حـرم حضـرت سيدالشـهدا   و يك بار هم در حملـه  كردهسوء قصد 

   ). 87ص: 1423رشتي، ( .سرش برداشتند

براسـاس   گرفت تا جـايي كـه   بر همين اساس، وي از عالمان شيعي كينه عميقي به دل 

عيني خود، او عالمان را در درس خـود، شـتم كـرده،     ه هايمشاهدگزارش تنكابني، مبتني بر 

  ). 58ص: تا تنكابني، بي( داد مورد سخنان ناروا قرار مي
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اين كينه زماني به اوج خود رسيد كه در مجالس متعدد مناظره، رشتي با عالمان بـزرگ و  

باطبايي، تفكر اين مكتب كاملاً مورد خدشـه و  از جمله مرحوم سيد مهدي ط ،سرشناس عراق

و  192ص: تـا  ابراهيمـي، بـي  ( شـد  رانـده تكفير قرار گرفت و جامعه شيخيه در عراق به كلي 

در  ،سال رهبري شيخيان 18پس از حدود  ،ق1259رشتي نيز در سال ). 44ص: تا تنكابني، بي

  .كربلا از دنيا رفت

 آيـت  تفسـير «، »تطنجيـه  خطبه شرح«، »ده لاميهشرح قصي«توان به  از اهم آثار رشتي مي

اشاره  »االله الى السلوك«و  »البالغة الحجة«، »دعاء السمات شرح«، »المتحيرين دليل«، »الكرسي

  .كرد

  از ديدگاه احسائي و رشتي bمقامات ائمه اطهار

هاي آنان در خصـوص  پس از آشنايي با سرگذشت دو بنيانگذار شيخيه، به بررسي ديدگاه

  :مي پردازيم bمقامات ائمه

 جايگاه مورد در ديدگاه خود ارائه گذار جريان فكري شيخيه، دربنيان دو ،احسائي و رشتي

 جـا آن از معتقدند اثناعشريه شيعه همچون ،ظاهر در عالم، خلقت و آفرينش در bائمه اطهار

 امكـان  دي،عـا  هـاي  انسـان  و نيست ممكن و غيرمعصومان، خداوند ميان مستقيم ارتباط كه

 و باشد اي واسطه مخلوق و خالق ميان بايد ؛ندارند را از خداوند فيض به طور مستقيم دريافت

  . است مخلوق به خالق از فيض همان واسطه ،Aمعصوم امام

فرقـه  است؛ تاويل  شيعه باورِ همچون اعتقاد، اين ظاهر كه گرچهاين ،توجه اما نكته قابل

 شـيخيه  بـه  افراط و غلو انتساب صحت و شيعه از شيخيه انشعاب موجب ،باور از اينشيخيه 

در آفـرينش بـه    bعصـمت  بيت خصوص جايگاه اهل احسائي و تابعان او، در زيرا گردد؛ مي

 اهـم  بـه در ذيـل   .هايي باورمندند كه از نگاه عالمان اماميه، مصداق غلو و افراط اسـت آموزه

  :شودمي اعتقادات ايشان اشاره

  وجود هستي تامه علت، bائمه) الف

 از فـيض  ايصـال  واسـطه  ايشـان  كه عنوان اين با را bعصمت بيتاهل احسائي مكرراً،

 تامـه  علـت  bبيـت  اهـل  است معتقد و دانسته خلقت در خداوند شريك مخلوقاتند، به خالق

  :است مدعي وي. وجودات هستند
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 صادر ايشان چيزي است كه از كند،مي و سكون پيدا اطمينان بدان قلب كه وجهي و

 و عـالم  صدور در هم هستند؛ عالم وجود تامه علت ايشان كه معنا اين است؛ در شده

 بـه  و هسـتند  فاعلي علت خداوند، ]اراده[ به bائمه از يك هر لذا. آن بقاي در هم

  ). 56، ص3ج: 1420احسائي، ( .دهند مي انجام او امر

 و هداد نسـبت  ،bبيـت  اهـل  به را آن بقاي و عالم صدور ،احمد شيخ پيداست، كه چنان

  . دانسته است خلقت تام علت را ايشان

 همچنـين افـزوده كـه    وي. هسـتند  وجـود  تمام مبدا bبيت اهل است، نيز معتقد رشتي

  : نويسدمي او. است كرده خلق bبيت اهل نور از را آفرينش تمام خداوند
 مبـدأ  rايشـان  آل و محمـد  حضـرت  كـه  است شده ثابت قطعي ادله با و تحقيقاً

رشـتي،  ( .انـد شـده  خلـق  ايشـان  شعاع و نور اضافه از ،خلايق همه سپس...  وجودند

  ).93ص: 1420

را به عنوان مبـدأ و علـت تامـه     bبيتاين دو عبارت، اين استاد و شاگرد، اهل بر اساس

  . وجود هستي معرفي كرده و واقعاً معتقدند ايشان، علت تام خلقت هستند

  بودن ايشان االله مشيت محالّ هي والا صفات و با اسما bائمه عينيت) ب

 صـفات  را عـين  bبيـت اهـل  احسـائي،  كه است اين ،و رشتي اعتقادات احسائي ديگر از

  :نويسد وي مي. داندمي هيالا مشيت و محل پروردگار
 ] بـدانيم [ كـه  اسـت  ايـن  bبيتاهل معرفت حق و است معاني رتبه مرتبه، دومين

 فرمان و حكمت و قدرت و علم ايشان پس. اند هيالا افعال و اسما معاني ،bامامان

 خزائن، كتاب، بازو، دست، نور، ،6محمد آل. اند االله وجه و گوش و چشم و عدل و

 زبـان  پروردگـار،  مشيت محل غيب، اسرار هي،الا علم به عالمان او، خزائن كليدهاي

، 3ج: 1420، يئاحسـا ( خداينـد  ياسـما  زيبـاترين  و صـفات  برترين و او اراده گوياي

  ).141ص

. باشـد  مـي  bنامعصـوم  ائمـه  شـريف  وجود ،»هيالا مشيت محل« است احسائي، معتقد

 همـان را خواهـد   خداونـد  بخواهنـد،  ايشـان  آنچـه  هر كه معناست اين به هم ،مشيت محل

 بـه  توان مي عباراتش در دقت با است؛ نكرده تصريح معنا اين به احمد شيخ هر چند. خواست

  :نويسد مي وي. برد پي اعتقادي چنين
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 خداونـد  مشـيت  ظرف آنان زيرا هستند؛ ]خلقت[ فاعلي علت ] bبيتهلا=[ آنان پس«

  ). 203، ص1همان، ج( باشند مي

 معنـاي  همـان  به مشيت، محال او از منظور برد كه پي توان احسائي مي عبارت در دقت با

-اهل مخلوقات، بقاي و صدور تام علت است معتقد شيخ وقتي كه رو اين از. است گفته پيش

 شده تفويض ايشان به خلقت امر كه باشد معتقد بايد التزامي دلالت به طبيعتاً ؛هستند bبيت

 اختصاصي طور به خواستي هنگام، اين در و شوند مي خلق مخلوقات ايشان، خواست با تنها و

 مشـيت  هـم  خداونـد  كردنـد،  مشـيت  ايشان، كه اين محض به لذا. ندارد وجود خداوند، براي

  . كند مي

 تصريح bبيتاهل بودن هيالا صفات و اسما مظهر به ،وضوح به مفصلي بيان در رشتي

 موصـوف،  اسـت  مـدعي  كـه  اين از پس ،بيان اين او در .داندمي ذات مظهر را ايشان و كرده

-اهـل  توسـط  خداوند موصوفيت باشد، شده منتشر وصفي او از كه آيد مي در وصف به زماني

  :كندمي بيان گونه اين را bبيت
 ذات مظهريـت  مراتـب  در ذات مظـاهر  اولـين  نباشند، ذات عين اگر ،صفات اين زيرا

 مظهـر  اولـين  ] bبيتاهل=[ ايشان كه اين بر شده اقامه دليل تحقيق به و هستند

 bعصـمت  بيـت اهـل  حقيقت پس .است هيالا جلي جلوت ترين و  قديمي خداوند

  ). 196ص: 1428رشتي، ( است هيالا ياسما و صفات همان

  آفرينش اربعه علل) ج

 علـل  bائمـه اطهـار   است، مدعي كبيره، جامعه زيارت از متعدد فقرات شرح در احسائي

 مشـيت  ظـرف  و محـل  bبيـت اهل كه جا آن از است مدعي وي. هستند آفرينش چهارگانه

 آن گفته، اين لازمه. خلقتند فاعلي علت وي، تعبير به و خلقت تام علتايشان  هستند، خداوند

 عبـارت  شرح در او .داد نسبت bبيتاهل به را خلقت صفت حمل، صحت با بتوان كه است

 و قلب و عمر و اجل و رزق و خلقت از بحث از بعد ؛»الْقُبور في قُبوركمُ و الآثار في آثاركمُ و«

  : است كرده تصريح گونهاين نيز لازم اين به مردم، روح
ايشان،  لذا .باشندمي معاد و أمبد ها،اين تمام در ،b]بيتاهل=[ ايشان آينه هر پس

  ). 43، ص4ج: 1420احسائي، ( هستند فاعلي علت

 خلايق خلقت مادي علت ،bبيتاهل نور است مدعي وي علت، ديگر نوع توضيح سه در
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 و ايشان اشباح صورت نيز، صوري علت. است آفريده bبيتاهل نور از را اشيا خداوند و است

 و bمعصـوم  ائمه خاطر به مخلوقات همه كه معنا اين به ؛هستند ايشان نيز خود غائي علت

  .اند رسيده درجه خلقت به ايشان براي

 بيـاني،  در را ادعا اين كبيره، جامعه شريفه زيارت از »اَنْفسُكمُ اكَْرَم و« عبارت شرح در وي

  :است درآورده تحرير رشته به چنين
 قصور[ از ]=جامعه زيارت شارح مجلسي، تقي محمد ملا=[ او از است تعجب مايه و

 موجـودات  تمام شامل كه ايشان سخاوت معناي به ،bبيتاهل كرََم ]ميزان فهم در

 خاطر به ،يافته تكوين كه چيزهايي اما شود؛مي ممكنات جميع بلكه ،خلائق جميع از

 وجـود  به علت چهار به كائنات تمام همانا كه كرديم اشاره بدان قبلاً كه است دليلي

 قـوام  bبيـت  اهـل  ]دست[ به كائنات جميع و است فاعلي علت اول، علت :اند آمده

 مـادي  علـت  دوم، علـت  .... هسـتند  خداوند مشيت حلول محل ايشان، زيرا اند؛ يافته

 نـور  اضـافه  زيرا است؛ شده خلق ايشان نور اضافه از فقط اي يافته تكوين هر و است

 خلـق  آن از مخلوقي هر ماده كه است موجودي تنها ،ايشان نور شعاع يا bبيت اهل

 شَـبح  از را چيزي هر سبحان خداوند است؛ زيرا صوري علت سوم، علت و است شده

-اهـل  اگـر  .است ييغا علت نيز، چهارم علت. است نموده خلق bبيت اهل صورت

 تمـام  خداونـد  و كـرد  نمـي  خلـق  را مخلوقـاتش  از يك هيچ خداوند نبودند، bبيت

  ). 69ص: همان( است نموده خلق ايشان خاطر به فقط را خلايق

 مشـيت  ظـرف  مصـداق  ،bبيتاهل وقتي كرد ادعا توانمي احسائي، با توجه به عبارات

كما  ؛ناميد خالق را ايشان و كرد منتسب ايشان به را كردن خلق صفت توانمي شدند، هيالا

  . است همين خلقت، در فاعلي علت از او منظور كه اين

 معتقد بلكه كند،مي منتسب فاعلي علت عنوان به ،bائمه به را خلقت صفت تنها نه وي

 بـراي  او البتـه . است دهكر تفويض bبيت اهل و پيامبر به را خلقت امور اساساً خداوند است،

 هـي الا نهايـت بـي  قدرت تحت مخلوقات همه است مدعي شرك، و تفويض به اتهام از فرار

 و« عبـارت  شرح در وي. است شده ديگري غلو دچار ،bائمه به خلقت انتساب با اما هستند؛
رُهاَم ُكملَياست نگاشته چنين »ا:  

 خود ولي به را خلقتش امر نمود، خلق را اشيا همه سبحان خداوند ]كه هنگامي[ پس

 شا ولـي  بـه  را آن خداوند كه زماني و كرد تفويض ،]دارد ولايت مخلوقاتش بر كه[
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 او بلكه برنداشت، ]خلقش=[ آن از چيزي هيچ از راش ]قدرت[ دست نمود، تفويض

 و اوسـت  قـدرت  و قبضـه  در ،]دارد ولايت اشيا همه بر كه[ شا ولي و ]اشياء همه[

 ]اشـياء =[ او در نيز ولي و كرده تصرف ]اشياء=[ او در بخواهد، ]خداوند=[ او هرگونه

  ).154، ص2ج: همان( كند مي تصرف ،بخواهد سبحان خداوند هرگونه

  احسائي نگاه از »الامة هذه واباَ يلع و انَاَ« حديث

 بحث در وي. مذكور است حديث از احسائي قابل توجه، تفسير نكته موضوع، در ادامه اين

 كـه  آن اسـت فرمـايش   ايـن  از rاكـرم  پيامبر منظور كه است مدعي آفرينش، مادي علت

  : نويسداو مي !هستند آفرينش ماده Aعلي حضرت و rپيامبر
 كه است اين داد، قرار خلقتش براي كمك را bائمه ،سبحان خداوند كه اين معناي

 هر وجود زيرا كند؛ نمي پيدا هستي و قوام صورتش و وسيله مادهه ب مگر ،چيزي هيچ

 حضـرت  ،خداونـد  كه زماني لذا. است متوقف صوري علت و مادي علت بر اي پديده

 را اكبـر  گودال و چاه و شد فروزان ايشان نور نمود، خلق نوراني چراغي را rمحمد

 غيـر  و مادي غيبي، غير و غيبي اشياي از اعم ،اشيا همه ماده ،خداوند سپس. كرد پر

 حضـرت  كـه  زمـاني  نيز. نمود خلق rاكرم پيامبر نور از را عرض و جوهر و مادي

 گـودال  كه اين تا شد فروزان ايشان نور كرد، خلق نوراني ماهي شكل به را Aعلي

 و مـادي  و غيبـي  غير و غيبي از اعم ،اشيا همه صورت خداوند سپس .كرد پر را اكبر

 اسـت  پدر ماده، لذا. كرد خلق Aعلي حضرت نور از را عرض و جوهر و مادي غير

 هـذه  ابـوا  علـي  و انـا « حديث در rاكرم پيامبر ]معنا[ همين به و مادر صورت و

 ).58، ص1ج: همان( كردند اشاره »الامة

 و »امُ« عنـوان  بـه  را Aعلـي  حضـرت  و »اشياء ماده« و »ابَ« عنوان به را rپيامبر او

  .كند توجيه نيز را مادي علت بتواند تا است كرده تلقي ،»اشياء صورت«

  Aعالم به اميرالمومنين تدبير تفويض) د

 بـه  را دنيـا  امـور  تـدبير  خداونـد اسـت كـه    شـده  مـدعي  ،در ادعاي گزافي ديگر احسائي

؛ در »طاعتـه  عقـد  احكمتم و«عبارت  شرح در او. است اعطا يا تفويض كرده Aاميرالمومنين

 روايتـي  در Aاميرالمـومنين  حضـرت  كـه  شودمي مدعي روايتي نقل با زيارت جامعه كبيره،

 بـال  و مشرق در بالش يك كه كردند صحبت اي فرشته مورد در ،»السحابه حديث« به موسوم
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 كـار  ايـن  بـر  را فرشـته  اين كه بودند Aعلي حضرت در واقع .شد مي باز مغرب در ديگرش

  : فرمودند Aحسن امام به خطاب حديث، ادامه در حضرت سپس و بودند گماشته
 اعطـا  مـن  بـه  را دنيـا  امر تدبير خداوند كه است دليل اين به ]فرشته جريان[ اين و

  ).45ص: همان( كنممي تدبير خداوند اذن به را دنيا من و نموده

  ولي اذن به نبي بر وحي) هـ

 بـا  فقط ،rپيامبر بر وحي نزول است، معتقد ،bبيتاهل غلوي ديگر در حق در رشتي،

تحت  Aعلي حضرت به اين مطلب اسناد با را ادعا اين او. است بوده Aعلي حضرت اذن

  :است نوشته چنين ،»حديث بساط«عنوان 
 بـر  قـدم  از قـدم  ملكـي  هـيچ  همانـا «: فرمودنـد  بسـاط  حديث در Aعلي حضرت

 rاكـرم  پيـامبر  بـر  گـاه  هيچ جبرئيل همانا ... ، من دستور و اذن به مگر ،دارند نمي

 كه بود گونهاين هميشه پس .گرفت اذن Aعلي حضرت از كه اين مگر نشد؛ نازل

: 1421رشتي، ( شدنازل مي rاكرم پيامبر بر Aعلي حضرت قبلي اجازه و اذن با

  ).293، ص2ج

   تفصيلي ولايت و اجمالي ولايت مقام) و

 مقام داراي rاكرم پيامبر است مدعي ،Aامير حضرت شان در غلوي ديگر در ،رشتي

 عبـارت  بـه . است Aعلي از آن حضرت تفصيلي ولايت مقام و بوده بسيط و اجمالي ولايت

 Aعلـي  حضـرت  ولايـت  ولي بوده؛ بسيط و اندك و اجمال حد در rپيامبر ولايت ديگر،

  : است نوشته چنين را ادعا اين وي. است بوده مبسوط و گسترده تفصيلي،
 ها، مقام اين و است تفصيل مقام صاحب ولي و اجمال مقام صاحب rپيامبر و… 

 ولايه مقام ،سوم و بسيط اجمالي ولايت مقام ،دوم ؛نبوت مقام ،اول( گانه هستند،سه

 rاكـرم  پيـامبر  لـذا  .هسـتند  ضـلع  سه اين از يكي اضلاع، از كدام هر و )تفصيلي

  ). 28ص: 1420رشتي، ( است ديگر ضلع صاحب ولي و ضلع دو جامع

 اصل اند بوده موظف فقط rپيامبر گويا كه است آن ،بسيط و اجمالي ولايت از او منظور

 از منـدي بهره با كه بود Aامير حضرت اين اما برسانند؛ مردم به را اسلام نام تنها و شريعت

  . است داشته را تبيين و تغيير تشريع، تفسير، هرگونه حق تفصيلي، ولايت مقام
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  bهاي شيخيه در خصوص مقامات ائمه اطهارنقد ديدگاه

امـا   گـردد؛  تحليل و نقد مـي هاي آنان ديدگاهنقل گرديد،  از احسائي و رشتي آنچهپس از 

   :مقدماتي بايد نكاتي طرح گردد ، به صورتمقولهپيش از ورود به اين 

  از نگاه شيعه bمقامات ائمه اطهار

داراي جايگـاهي والا هسـتند و امامـت، ادامـه مسـير       bهاي شيعه، ائمه اطهاردر آموزه

بـه   bبر همين اساس، شيعيان، منطبق بر قرآن و روايات، نسبت به ائمه اطهار. استرسالت 

  : از جملهند؛ اموري معتقد

 ).33: احزاب(خداوند ايشان را معصوم و عاري از هر گونه خطا قرار داد . 1

و سفيران هدايت  b، ائمه اطهارAخداوند قبل از شروع امامت حضرت اميرالمومنين. 2

  ).521، ص2ج: 1407كليني، ( خود را پيش از ولادتشان مشخص كرده بود

ي، مقابـل خداونـد در   هان الامندي از دانش و قدرت بيكر، در عين بهرهbائمه اطهار. 3

دانسـتند و نـه   نهايت خضوع و خشوع بوده و همواره خود را بنده خاضع و ناچيز پروردگار مـي 

 افـراد همچون خلقت را به خود منتسب ندانسته، بلكه  ،گاه صفات اختصاصي خداوندتنها هيچ

  . دانداشتهرا هميشه از منسوب دانستن اين صفات به ايشان اكيداً برحذر مي

بسـيار   ،، هميشه دو طيـف bبيتله مقامات اهلئاما در طول تاريخ، در ميان مردم در مس

   :اندبروز و ظهور داشته

معتـرف   bكه به بسياري از مقامات و معجزات امامان نـور  هستند »مقصران«دسته اول، 

ين روايات را انبوده و روايات دال بر معجزات و اعمال خارق العاده خاندان وحي را غلو دانسته، 

هسـتند كـه بـراي امامـان      »غاليـان «در سوي مقابل،  .داننداز جرگه روايات صحيح خارج مي

 ، اين شئون و مقامات را از خود نفي كردهbبيت، مقامات و شئوني قائلند كه خود اهلbنور

  . انداز اين ادعاها و اين دسته مدعيان، همواره تبري جسته و

و دانسته شود كه باور به مقامـات  روشن لازم است مرز ميان اعتدال و غلو  ،بر اين اساس

  . در چه مواردي غلو است bائمه

  نهي ثقلين از غلو

و ها  ناچون و چرا از فرمتبعيت بي ،ترين دستورات خداوند در قرآن به مومنانيكي از مهم
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   ). 7: حشر( است bو به تبع ايشان، خاندان عصمت rنواهي پيامبر اكرم

، غلـو نكـردن در   bبيتترين دستورات قرآن كريم و اهلبا فرض اين نكته، يكي از مهم

، بايد معناي غلو دانسته »غلو«قبل از ورود به بحث اقسام ). 77: و مائده 171: نساء(دين است 

-اين واژه، در لغت، به گذشتن از حد و تجاوز از محدوده و حريم هر چيزي اطلاق مـي . شود

مـي دانـد و نيـز    گذشتن و تجاوز از حد و  »غلو«آن را ب اصفهاني در بيان اين واژه راغ. شود

رسد، اطلاق اين واژه زماني كه كالايي با قيمتي بالاتر از حد خود به فروش مي انگارد كه مي

ترگويي شود، اين واژه بـه   همچنين زماني كه در قدر و منزلت شخص يا چيزي بيش. شودمي

   ).613ص: 1412راغب، ( .شودكار برده مي

  : نويسدلسان العرب هم ميصاحب 

، 15ج: 1414ابـن منظـور،   ( شـود غلو در دين و هر كاري، به تجـاوز از حـد اطـلاق مـي    

 ).132ص

-گويي در شان كسي يا چيزي، غلو اطـلاق مـي  به هرگونه تجاوز از حد و گزافه ،بنابراين

  . شود

  : است دانستهي، چنين اما شيخ مفيد واژه غلو را در معناي اصطلاح
بـه حضـرت    وكننـد  آن دسته از غالياني كه به مسلماني و اسلام داشتن تظاهر مـي 

ف و ستايش فضائل صنسبت الوهيت و نبوت داده و در و bو ائمه Aاميرالمومنين

آنان گمراه و كـافر  . اندخارج شده) bو محدوده مقامات ائمه(، از حد اعتدال bائمه

: 1414مفيـد،  ( به كشـتن و سـوزاندن آنـان، حكـم كردنـد      Aبوده و اميرالمومنين

  ).131ص

  . همچون علامه مجلسي به چند قسم است ،غلو در آثار بزرگاني

  :نويسددر تعيين اقسام غلو، ميمجلسي علامه 
  : ، بر چند وجه استbبدان كه همانا غلو در مورد پيامبر و ائمه

 ؛ bقول به الوهيت ائمه. 1

 با خداوند در معبود واقع شدن؛   bائمه مشاركتقول به . 2

 با خداوند در خالق يا رازق بودن؛ bائمه اطهار مشاركتقول به . 3

 يا اتحاد پروردگار با ايشان؛ bقول به حلول خداوند در ذات ائمه. 4

 بدون وحي يا الهامي از ناحيه پروردگار؛ از غيب  bائمه اطلاعقول به . 5
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بودند بـه شـمايل    bانبيا همان ائمه(اند ان انبيا بوده، همbقول به اين كه ائمه. 6

 ؛ )rنبي

  ؛bقول به تناسخ ارواح ائمه. 7

از جميـع طاعـات و عبـادات و عـدم      bائمـه ) يا محبت(قول به كفايت شناخت . 8

: 1403مجلسـي،  ( .bها بـا شـناخت و محبـت ائمـه    وجود تكليف به ترك معصيت

 ).346، ص25ج

و انتسـاب صـفات    bد و علامه مجلسي، قول به الوهيت ائمهشيخ مفيديدگاه با نگاه به 

غلـو بـوده و اگـر كسـي بـراي       bهمچون رزق، خلق، احيا و اماته به ائمـه  ،خاص پروردگار

  . غالي است شود،چنين مقاماتي قائل  bائمه

با لحاظ اين مقدمه، به نقد ادعاهاي احسائي و رشتي پرداخته و روشن خواهد شد كه چـرا  

  . انداعتقادات خود، به غلو محكوم شدهشيخيان در 

  نقد ادعاهاي احسائي و رشتي

سـپس نقـد   و در اين قسمت، به صورت مورد پژوهانه، ادعاهاي احسائي و رشتي تحليـل  

  .خواهد شد

  ، علت تام وجود هستيbاهل بيت. 1

بوده و در صورت معـدوم  وابسته او  وجودتنها به  ،وجود معلول، علتي است كه »علت تام«

است كه وجود و عـدم  آن  ،اين تعريف براي علت تاممفاد . نيز منعدم خواهد شدمعلول شدن، 

  ).127، ص2ج: 1419صدرالمتالهين، ( متوقف استعلت تام تنها بر وجود و عدم  ،معلول

يابد و جز اين علت، هيچ علت معلول تنها از اين علت، هستي و قوام مي ،به عبارت ديگر

  . بقاي معلول، دخيل نيست ديگري در پيدايش يا

و بقـاي عـالم،    صـدور  ، به تصريح احسائي درbبيتكه اهلاينلازم با فرض اين نكته، 

  : علت تام باشند، يكي از اين سه مورد است

 انكار لزوم وجود خداوند؛ . الف

 انكار خلقت عالم توسط خداوند؛ . ب

  . bحداقل تفويض كل خلقت از خدا به ائمه اطهار. ج
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-به اذن و اراده خداوند خلق مي bشود كه اهل بيتچند احسائي در ادامه مدعي ميهر 

كنند؛ با نگاه به هندسه فكري او در ادعاهايي كه از وي گذشت، عميقـاً بـه تفـويض معتقـد     

  .است

، تمام اختلافات شيعه اماميه با مكاتب غالي، در همين نكته نهفته مذكورعلاوه بر مطلب 

 ،اولاً و بالذات و استقلالاً از آنِ خداست و هيچ كـس  ،است اساساً خلقت است كه شيعه معتقد

وقتـي   ،به عنوان مثال. است و نداشته اند ، در خلقت عالم هيچ نقشي نداشتهbاز جمله ائمه

در مورد حضرت، دچار افكار غاليانـه   ،Aيكي از اصحاب امام صادق ،اسماعيل بن عبدالعزيز

قام عبوديت و مخلوقيت خودشان و عظمت پروردگـار، بـه او   شد، حضرت براي نشان دادن م

  : فرمودند
و [حسـاب كنيـد؛   ) پروردگار(و مخلوق ) خدا(ما را عبد ! ... اي اسماعيل بن عبدالعزيز

، 1ج: 1404صـفار،  ( بگوييـد  ،خواهيـد در مورد مـا هـر چـه مـي     ]با لحاظ اين شرط

  ).241ص

را مخلوق پروردگـار   bديگر ائمه ، هم خودشان و همAپر واضح است كه امام صادق

  .كرده انددانسته و وصف خالقيت را از خود سلب 

-در دعاهاي خويش مي Aهاي شيخيان، امام رضاتر و بر خلاف گزافهدر روايتي واضح

  : فرمودند
خـدايا ربوبيـت و    .همانا تو خالق ما و خـالق پـدران اول و آخـر مـا هسـتي      !خداوندا

پس نصارا را كه عظمت تو را كوچك . مگر براي تو سزاوار و شايسته نيست ،الوهيت

همانا ما بندگان تـو   !اخداوند !و هر كه قول ايشان را منتشر ساخت، لعنت كن كردند

براي خودمان نيز هيچ ضرر و نفـع و مـرگ و حيـات و     .و فرزندان بندگان تو هستيم

مـا از او   ،د كـه مـا رب هسـتيم   هر كسـي گمـان بـر    !خداوندا. نشوري مالك نيستيم

  ).100ص: 1414ابن بابويه، ( بيزاريم

هرگونـه عنـوان خالقيـت را از خـود و پـدران      به وضوح،  Aامام رضا مذكور، ،در روايت

طاهرين و فرزندان مطهرشان دور دانسته و از تمام كساني كه ايـن وصـف را از خداونـد بـه     

  . انداند، بيزاري جستهداده و موجب كوچك كردن عظمت خداوند شده سرايتديگران 

-با دو روايتي كه اشاره شد، به خوبي روشن شد كه اين ادعا، غلوي بـيش نبـوده و اهـل   

   . در مخالفت هستند به شدت با اين گزافه، در ستيز و bبيت
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  هيالا صفات و با اسماء bائمه عينيت. 2

و محـال   )42، ص2ج: 1380عياشي، ( هاي نيكوي خداوند، اسمbبيتاين نكته كه اهل

مشيت پروردگار هستند، محل اتفاق روايات شيعه است؛ اما شيخيان به رغم استفاده از آمـوزه  

از اين اعتقاد برداشت متفاوتي دارند كـه   ؛»براي اسما و صفات پروردگار bمظهر بودن ائمه«

  . باشدو مورد خدشه عالمان اماميه مي bمقابل ديدگاه امامان نور

، محل و ظـرف مشـيت خداونـد هسـتند،     bاز آن جا كه اهل بيت كردهاحسائي تصريح 

   ).203، ص1ج: 1420احسائي، ( باشندعلت فاعلي نيز مي

 حلـول  مكـان  و ظـرف  از احسـائي  منظور كه شود ادعا گونهاين احسائي، از دفاع در شايد

 bبيـت  اهل بخواهد، متعال خداوند چه آن هر كه باشد اين ،bبيتاهل بودن يهالا مشيت

 مشـيت  كـه  اسـت  اين احسائي منظور نوشتار، اين ادعاي مقابل در يعني. خواهندمي را همان

  . است االله مشيت محور حول ،bبيتاهل مشيتو  اصل هيالا

 بقاي و صدور در تام علت را bبيتاهل احسائي، وقتي: گفت دفاعيه بايد اين به پاسخ در

 را bبيتاهل مشيت هم بايد ،ديدگاه نوع اين با كند،مي قلمداد خلقت اربعه علل و موجودات

 بـراي  ديگـر،  عبارت به. بداند »تابع« را االله مشيت و ،»محور«) بقائاً چه و حدوثاً چه( خلقت در

كـه از   نـدارد  معنـا  اساساً ،bمعصومان حق در غاليانه تفكرات چنين با احسائي مثل شخصي

 خواسـت از ديگر سو،  ولي ؛بداند آفرينش اربعه علل و خلقت تام علت را bبيتاهل يك سو

 در اين فقط bبيتدانستن اهل تام علت زيرا ؛كند قلمداد هيالا تابع خواست را bبيتاهل

 معنا اين به او البته .كندمي مشيت را همان خداوند بخواهند، ايشان چه هر كه فرض معنا دارد

  : نويسد مي »النُّفُوس في كمُواَنْفسُ« عبارت ذيل كه چنان ؛استكرده  تصريح نيز
 ـ فقـط  و كـرد  نمـي  خلـق  چيزي هيچ خداوند نبودند، ]  bبيتاهل[ ايشان اگر و ه ب

 ـ و است داشته نگه را آسمان و داد رزق و كرد خلق ايشان واسطه  ايشـان  واسـطه ه ب

 بـازوي  عنـوان  بـه  را كسـي  هيچ ايشان از غير خداوند و...  ميراند مي و كند مي زنده

 ـ بلكـه  ،]كنـد  خلـق =[ دهد انجام ايشان بدون تا است نداده قرار خلقش  واسـطه   هب

 ايشان زيرا ؛كند نمي كاري هيچ ايشان بدون و دهد مي انجام خواهد را چه هر ايشان

  ). 42، ص4ج :همان( .هستند هيالا مشيت محل

 حصـر  مفيـد  كـه  »مهِبِ الّا لْعفْي لا« در عبارت »الّا« و نفي از استفاده با عبارت عربي، در او



  

 

111 

يد
گاه

د
 

ي
ها

 
يغال

يش انه
 هيخ

هار
اط
ه 

ائم
ت 

اما
مق
ص 

صو
 خ

در
:

… 

 خداونـد  و بـوده  ايشـان  خواست گرو در فقط و فقط خداوند خواست كه كندمي تصريح است،

   .هستند هيالا مشيت محل ايشان زيرا ؛كنند مشيت ايشان كه كندمي مشيت زماني

و در پايـان،  ه هـي دانسـت  را مظهر تمـامي اسـما و صـفات الا    bوي در ادامه، اهل بيت

  . ه استرا وجه ناميرا و فناناپذير پروردگار قلمداد كرد bائمه

نسـبت داده و   bرزق را به ائمـه  و از جمله خلق ،او با همين ادعا، تمامي افعال پروردگار

 ـكاري را خدامحال مشيت خداوند هستند، هر bاز آن جا كه ائمه استمدعي  وسـيله  ه وند ب

اما  ،است كه گويا تمام اين افعال با اذن پروردگارآن عبارت اين مفهوم . دهدايشان انجام مي

  . شودانجام مي bتوسط ائمه

  : ، بايد گفتمذكورگذشته از نقد 

-بر اين كه نصوص ديني، هيچ يك از ادعاهاي مذكور را پشتيباني و تصديق نمـي  افزون

به راستي با توجه به اين . هاي شيخيان، متفاوت استكاملاً با بافته،  bبيتكند، روايات اهل

خداونـد دانسـته و    بنـدگان ، خود و پدران و فرزندانشان را Aو امام رضا Aامام صادق كه

تـوان ادعـا   چگونه مـي  ؛دانندمالك نفع، ضرر، حيات، مرگ و نشري نميبه هيچ گونه  را خود

   !وند، تابع است؟كرد كه مشيت ايشان محور و مشيت خدا

  . اندخداوند بودن را تفسير كرده يخود، اسما bبيتاين كه اهل ،نكته ديگر

فَادعوه   و للَّه الأْسَماء الْحسنىGاز تفسير آيه  Aوقتي راوي از امام صادق ،به عنوان مثال
  : گونه بيان فرمودنداز اين آيه اينرا پرسيد حضرت منظور خداوند  )180: اعراف(F...بهِا

هاي نيكوي خداوند هستيم كه خداوند جز بـه شـناخت مـا، هـيچ     به خدا قسم ما نام

 ).143، ص1ج: 1407كليني، ( كندعملي را از بندگانش قبول نمي

مرحوم كليني بعد از اين حديث، حديث ديگري را ذكر كرده كه سـرِّ ايـن فرمـايش امـام     

  : در اين حديث فرمودند Aام صادقام. را نيز روشن ساخته است Aصادق
هاي ما را نيكو نمود و ما را چشـم  همانا خداوند ما را به زيبايي خلق فرمود و صورت

عبادت ما،  او ب... خود در ميان بندگان و زبان گوياي خود در ميان خلايقش قرار داد 

  ).همان( .شدشود و اگر ما نبوديم، خداوند عبادت نميخداوند عبادت مي

صـفات خداونـد نيسـت، بلكـه      ،هيحسناي الا يمنظور از اسما ،اين دو حديثبر اساس 

منظور از اسم خداوند، بهترين دال و راهنما، براي روش صـحيح و درسـت عبـادت و بنـدگي     
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يـا خلـق و رزق دادن بـه     bمبني بر ناميرا بودن ائمـه  ،لذا ادعاي احسائي و رشتي. خداست

تعاليم اساس از افعال پروردگار متعال، همگي غلو بوده و بر  هر كار ديگري اجرايمخلوقات و 

، مظهر اسامي حسناي پرودگارند، مشـيت  bتوان قبول كرد كه چون ائمهنمي bائمه اطهار

هي كه خاص مقام افعال الا اجراينيز . ايشان محور، و مشيت خداوند تابع مشيت ايشان است

ر تناقض آشكار با روايات، بوده، غلو محسوب ، دbالوهيت و روبوبيت است، توسط ائمه اطهار

  .شودمي

  آفرينش اربعه ، عللbائمه. 3

 در خداونـد  ديني، معتبر اسناد و ادله به ادعا اين نبودن مستند بر علاوه كه است واضح پر

 و قـادر  پروردگـار  كـريم،  قرآن متعدد تصريحاتاساس  بر و كرده خلق »شيء من لا« خلقت،

 ]كُـن  امـر [اراده  صـرف  بـه  بلكـه  نيازي ندارد، هيچ خلقت در ماده به تنها نه خلقت در توانا،

   ).68: و غافر 82: ، يس47: ، آل عمران117: بقره( .كند مي خلق هميشه

متوقـف   صوري و مادي علت بر خلقت در اي پديده هر اگر )احسائي ادعاي اساس بر(نيز 

 از ،كـرده  خلـق  را اشـيا  همه ،آن از خداوند كه اي ماده اولين سوال اين جاست كه پس است،

 تسلسل دچار نهايتبي تا لهئمس اين است؟ بوده آن ماده چه صوري و مادي علت و آمده كجا

 ماده: بگويد احسائي از دفاع در كسي شايد. است احسائي ادعاي بطلان نشانه تسلسل و شده

 بـر  بنـا  كـه  شـود مي بيان ،پاسخ در. است بوده rمحمد آل و محمد نور خلايق، همه اوليه

 مادي علت كه است اشيا از ئشي نيز rمحمد آل و محمد نور بالاخره احسائي، كلام عموم

 rمحمـد  آل و محمد نور صوري و علت مادي كه شودمي سوال باز لذا .طلبد مي صوري و

  است؟ بوده چه

 در ،bعصـمت  بيـت  اهـل  بـودن  آفرينش اربعه علل به اعتقاد كه شد روشن بياناين  با

  . ندارد ايپايه هيچ ديني معتبر اسناد ميان

  Aبه اميرالمومنين عالم تدبير تفويض. 4

به اين معنا  تفويض واست  مخدوش كاملاً ،bبيت عصمتاهل ديدگاه در ادعايي چنين

 بـا  تعـارض  دليـل  بـه  بـود،  هم درست روايت، اين سند اگر واست  غاليانه ادعا اين لذا. است

  . نبود قبول قابل وجه هيچ به روايي، و قرآنيهاي و ضرورت مسلمات
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 احسـائي  يابيم كـه ميدر  شيعه روايي آثار ميان اين حديث، در بررسي با كهاين بر افزون

  . است كرده اخذ »همداني عبدالصمد مولي« اثر »بحرالمعارف« كتاب از را روايت اين

 .است مريق سيزدهم قرن متوفاي و تشيع به منتسب عارفان از همداني، عبدالصمد مولي

 مجـذوب « وسـيله  بـه  بعـدها  امـا  بـوده؛  طباطبايي علي سيد و بهبهاني محقق شاگرد ابتدا او

 بـه  طريق بدين و يافت راه »اللهي نعمت« سلسله مشايخ از »اصفهاني نورعليشاه« نزد »عليشاه

   ).17، ص8ج: 1403امين، ( .كرد پيدا گرايش اللهي نعمت صوفيه طريقت

 ،تصـوف  مشايخ از آن در و نگاشته كربلا در خويش عمر اواخر در ظاهراً را كتاب اين وي

و  1370همـداني،  ( نقـل  زيـادي  اقـوال  نيـز  اكبر الديننجم و جنيد و كرخي معروف همچون

 از قـرآن و روايـات   و ).476، 475، 378و  379، 91، ص2و ج 278و  51و  35ـ34، ص1ج: 1374

   ).13، ص1همان، ج( شواهدي اقامه كرده است ،خود براي تاييد مطالب

 »المعارف بحر« كتاب در فقط حديث اين كه است آن ،روايت اين سندي نقد در سوم نكته

 زيـاد  فاصـله  دليـل  بـه  كه است روشن تنهاست و روايت، اين نقل در ،كتاب اين و شده نقل

 و همـداني  از سـندي  لحـاظ  بـه  را حـديث  اين تواننمي ،bائمه عصر با كتاب اين نگارش

  . پذيرفت احسائي

 بـه  بلكـه  در تضاد اسـت،  تشيع ماتمسلّ با دلالي تعارض لحاظ به تنها نه عبارت اين لذا

  .متعددي است مشكلات داراي نيز سندي لحاظ

تفويض را از خود دور دانسته و از ايـن  متعددي در روايات  bبيتگذشته از اين نقد، اهل

  : كندبه عنوان مثال، زراره چنين روايت مي. اندنسبت به خداوند پناه برده
مردي از فرزندان عبداالله بن سبا، به تفويض معتقـد  : عرض كردم Aبه امام صادق

همانـا  : گويـد او مي: گفتم »مرادش از تفويض چيست؟ «: فرمودند Aحضرت. است

رزق، عالم از خلقـت،  [را خلق نمود و امر  Aو اميرالمومنين rخداوند پيامبر اكرم

را به ايشان واگذار كرد و ايشان بودند كه خلق كردند، رزق دادند، زنـده   ]احيا و اماته

زماني كه بـه  . )دشمن خدا دروغ گفته است«: فرمودند Aحضرت. كردند و ميراندند

  ).100ص: 1414ابن بابويه، ( از سوره رعد را بخوان 16سوي او برگشتي، بر او آيه 

 Aبـه زراره تعلـيم فرمودنـد، حضـرت     Aاي كه حضرتيهبه اين روايت و آ بر اساس

با اين بيـان،   ند وكه تفويض را شرك دانستند، قائل تفويض را دشمن خدا خواندعلاوه بر اين

  .خود و اجدادشان را از تهمت تفويض مبرا دانستند
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  !ولي اذن به نبي بر وحي. 5

مچون برخي از روايات جعلي اين ادعا نيز، گذشته از مستند نبودن به ادله محكم ديني، ه

خليفه دوم  ديدگاهبه اذن و مطابق  rوحي بر پيامبركه سنت، مدعي است در برخي آثار اهل

سنت با هيچ يـك  اين دسته از روايات اهل ).157، ص1ج: 1407بخاري، ( شده استنازل مي

ز مـوازين  اين ادعاي احسائي و رشتي نيز، با هـيچ يـك ا   و لذا از موازين عقلي مطابق نيست

زيرا واضح است كه نزول وحي بر نبي، بـر اسـاس اذن و   ؛ عقلي و روايي شيعي، تطابقي ندارد

-در موارد متعـدد مـي   Aبا اين كه حضرت امير .ولي بر نبي است ميل ولي، مثبِت رجحان

  :فرمود

، 1ج: 1407كلينـي،  ( هسـتم  rمن تنها شاگردي تربيت يافته از تربيت يافتگان محمد«

  ).90ص

  . اي بيش نيستواضح است كه اين ادعا نيز، گزافه ،بنابراين

  مقام ولايت اجمالي و ولايت تفصيلي. 6

 »تفصـيلي «و  »اجمالي«كه ولايت داراي دو جنبه  استرشتي با ادعايي غير مستند، مدعي 

 Aحضرت امير به؛ و بعد تفصيلي و اصلي آن، rجنبه اجمالي آن، به حضرت رسول .است

  . متعلق است

، ضمن از هرگونه دليل و مستند خالي استمي توان گفت، ادعاي مذكور  در نقد اين ادعا

  :در اين مقوله قابل طرح استچند نكته  اين كه

كه است؛ در حالي rبر پيامبر عظيم الشان Aلازمه اين ادعا، برتري حضرت امير .اول

 . دانسته است rهميشه خود را شاگرد پيامبر اكرم Aحضرت امير

را بـلاغ مبـين يـا     rآيات قرآن، خداوند در آيات متعـدد وظيفـه پيـامبر    بر اساس .دوم

  : فرمايدبه عنوان مثال خداوند مي. رساندن آشكار و روشن دين اعلام داشته است

  ).12: تغابن(  آشكار است] پيام روشنگر و[فقط رساندن  ،پس بر عهده فرستاده ما«

كه از ادات حصـر اسـت،    »انَّما«با نگاه به آيات متعددي كه خداوند ابلاغ آشكار دين را با 

را مبعـوث   rتوان پيـامبر اكـرم  شود كه نميروشن مي است؛ دانسته rتنها وظيفه پيامبر

  . شده فقط براي ابلاغ نام اسلام دانست

بود كه حتـي جزئيـات    rاين پيامبر،rبا نگاه به احاديث متعددي از پيامبر اكرم .سوم
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  : ايشان در آموزش نماز فرمودند ،به عنوان مثال. شريعت را به مردم و اصحاب خويش آموخت

، 2ج: 1403مجلسـي،  ( »خوانم، شما هم نمـاز بخوانيـد  بينيد من نماز ميآن چنان كه مي«

 ).279ص

د، كميت و كيفيت مناسـك اطلاعـي نداشـتن   از يا در آموزش مناسك حج به حاجياني كه 

  : فرمودند

  ).472ص: 1982حلي، ( بگيريد ]ياد[مناسك حجتان را از من «

  : ، نيز فرمودند)به دست مرد بودن طلاق(ايشان در تشريع ايقاعي بودن طلاق 

 ).306، ص15ج: 1408نوري، ( »طلاق در دست شوهر است«

 ندهبس ـنه تنهـا بـه بيـان جزئيـات احكـام       r، پيامبر اكرمپيش گفتهگذشته از دو مثال 

 rپيامبر اكـرم  ،به عنوان مثال. كردندنكردند، بلكه با بياناتي، قواعدي فقهي را نيز تاسيس 

  : فرمودند »علي اليد«در تاسيس قاعده 

  ).74، ص2ج: 1405راوندي، ( ، برگردانداست ذمه شخص است كه آنچه را گرفته بر «

بلكه جزئيات احكام را نيـز بـه مـردم     ،، اصل اسلامrنه تنها پيامبر اكرم بر اين اساس،

به عنوان دسـتوري  ( Aتا جايي كه در غدير خم و با ابلاغ ولايت اميرالمومنين كردنداعلام 

، دين اسلام براي همگان كامل و نعمت دين بر مردم تمام شد و خداوند در آن روز، از )هيالا

   ).3: مائده( اسلام به عنوان ديني كامل و جاودان راضي گرديد

روشن مي گردد كـه  دين اسلام در روز غدير، اكمال مبني بر  ،با توجه به فرمايش خداوند

و ابـلاغ   كوتاهيدر رساندن و ابلاغ آن به مردم  rچيزي از دين نمانده بود كه پيامبر اكرم

  . واگذار كرده باشد bو ديگر ائمه Aآن را به اميرالمومنين

 C، عمده احاديث از امـامين صـادقين  bيث ائمهبا نگاه به تاريخ و احاد ،علاوه بر اين

  .در جزئيات دين، احاديث قابل توجهي نقل نشده است Aاست و از حضرت علي

دلالـت   rآيات متعدد قرآن كه بر رسول و فرستاده بودن پيامبر اكـرم  ، ازعلاوه بر اين

  . برداساس بودن ادعاي رشتي پيتوان به بيكند، ميمي

از  bمندي ائمهتوان مطرح كرد، اختلافي بودن بهرهپاسخ رشتي مينكته ديگري كه در 

به عبارت ديگر، به موازات اعتقاد برخي از متكلمان و محـدثان اماميـه   . ولايت تشريعي است

علم ( از ولايت بر تشريع، برخي ديگر از متكلمان و عالمان اماميه bمندي ائمه مبني بر بهره
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همچون سيد مرتضي و صاحب معـالم   ).42، ص2ج: 1344و عاملي،  669ص: 1363الهدي، 

علـم  ( انـد اي داشـته داراي ولايت تشريعي بوده و از اين مقام بهـره  bمعتقد نبودند كه ائمه

كه همه عالمان دين، معتقدنـد   با اين .)439، ص2ج: 1364و عاملي،  669ص: 1364الهدي، 

 و شـارع  ايشـان  كـه  سـت ا اين bمعصوم ائمه حضرات به نسبت rپيامبر ليفضا از يكي

چارچوب شريعت و مشـيت پروردگـار، مسـئوليت جعـل قـانون و تقنـين        در و بوده قانونگذار

   ).7:حشر( اند داشته

رسلين و رسـول خـاتم،   مبه عنوان سيدال rتوان قبول كرد كه پيامبر اكرمدر نتيجه نمي

صـاحب   Aاميرالمـومنين حضـرت  از جملـه   ؛bولي ائمه اطهـار بوده؛ فاقد ولايت تفصيلي 

  1.اندولايت تفصيلي بوده

مندي از مقام تقنـين و تشـريع،   با بهره rتوان قبول كرد كه پيامبر اكرمپس چگونه مي

و اولادشان، داراي مقام ولايت تفصيلي  Aحضرت اميربوده است؛ اما داراي ولايت اجمالي 

   !اند؟بوده

  نتيجه گيري

بـه   bبيـت تي روشن گرديد كه ايشان در حـق اهـل  هاي احسائي و رشبا بررسي انديشه

ورطه غلو افتاده و عملاً به تفويض قائل شده و معتقدند خداوند مقام خلق، رزق، احيا و اماته، 

  . واگذار كرده است bامور عالم و عباد را كاملاً به ائمه معصوم

اينـان را  كه متون اصيل ديني، هـيچ يـك از باورهـاي    اين مقاله ثابت كرد علاوه بر اين

خود را عبد خداوند و مخلوقي در  bكند، روايات زيادي دلالت مي كنند كه ائمهتصديق نمي

از خـود  كـه بـه خداونـد اختصـاص دارد،     را هي دانسته و به شدت، صفاتي ميان مخلوقات الا

لذا از اين . بيزاري جسته انداند، داده و از كساني كه اين صفات را به آنان نسبتمنتفي دانسته 

    . توان فرقه شيخيه را جزء غلات به حساب آوردجهت مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مندي ائمه از ولايت تشريعي است بر آن است كه ائمه اطهار بـه رغـم    معتقد به بهره هرچند نگارنده .1

گاه اين ولايت را اعمال نكرده و در چارچوب دين، حكم جديدي را  برخورداري از اين ولايت، هيچ

هاي ولايت تشريعي امامـان در روايـات، هـادي صـادقي، محمـد ركّعـي        مقاله گونه(تشريع ننمودند 

  .)126ـ 101صسوم، شماره نهم، مامت پژوهي سال فصلنامه ا
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  منابع

  .قرآن كريم

جـا،   ، بـي ) م عظـا   يخ ير مشا و سا  ئي احمد احسا  شيخ  كتب( فهرست). تا بي(ابراهيمي، ابولقاسم  .1

  .تا بي

غفارى، علـى اكبـر، قـم،    : ، مصحح الفقيهمن لايحضره . ث)ق1403(ابن بابويه، محمد بن علي  .2

  .دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم

 .، قم، كنگره شيخ مفيدعتقادات الإماميةا). ق1414( ـــــــــــــــــــــــــ .3

،  ميـر دامـادى، جمـال الـدين    : مصـحح ، لسـان العـرب  ). ق1414(ابن منظور، محمد بن مكرم  .4

 . و النشر و التوزيع هالفكر للطباع بيروت، دار

 .، مطبعه الغديرجوامع الكلم). ق1403(احسائي، احمد بن زين الدين  .5

  .جا، مكتبه العذرا بي ،رساله شيخ عبداالله). ق1429م، 2008( ــــــــــــــــــــــــــــ .6

  .دار المفيد بيروت،، شرح الزياره الجامعه الكبيره). ق1420( ــــــــــــــــــــــــــــ .7

ترجمـه محمـد طـاهر    ، شرح حال شيخ احمد بن زيـن الـدين احسـائي   ). تا بي(احسائي، عبداالله  .8

  .سعادتكرمان،  كرماني،

 .، بيروت، چاپ محسن اميناعيان الشيعه). ق1403( محسن سيد امين .9

 .دار النشربيروت،  ،صحيح البخاري). ق1407(محمد بن إسماعيل بخاري،  .10

 .، تهران، كتاب فروشي اسلاميهقصص العلماء). تا بي(احمد تنكابني، ميرزا  .11

  . دار الكتاب اللبنانيبيروت، ،  نهج الحقّ و كشف الصدق). م1982(حلى، حسن بن يوسف  .12

داوودي، صـفوان  : ، مصـحح مفردات الفاظ قـرآن ). ق1412(راغب اصفهاني، حسين بن محمد  .13

  . دارالقلمبيروت، عدنان، 

 . 7، كويت، جامع الاحاديث الامام الصادقاسرار العبادات). ق1420( رشتي، سيد كاظم .14

  .7جامع الامام صادقكويت،  ،شرح الخطبه التطنجيه) ق1421( ــــــــــــــــ .15

 .، كويت، لجنه النشر و التوزيعدليل المتحيرين). ق1423(ــــــــــــــــ  .16

الشـيخ عبـد المـنعم العمـران، بيـروت،      : تعليـق ، الكرسي ةشرح آي). ق1428(ــــــــــــــــ  .17

 .ثراتلاحياء ال 6موسسه المصطفي

االله المرعشـي   مكتبـة آيـة  ، قـم،  فقه القـرآن ). ق1405(قطب الدين راوندى  االله، هبةسعيد بن  .18

 .النجفي

مكتبـه   بيـروت،  ة،الاربع ةفي الاسفار العقلي ةالمتعالي ةالحكم). ق1419(شيرازي، صدرالمتالهين  .19
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، انتشـارات  قـم ، اديان در گذر زمان از آغـاز تـاكنون   ).1389(صالحي مقدم، محمد اسماعيل  .21

  .انديشه و فرهنگ جاويدان

محسـن  : ، مصحح 6بصائر الدرجات في فضائل آل محمد). ق1404(صفار، محمد بن حسن  .22

 .االله المرعشي النجفي مكتبة آية،  قمكوچه باغى، بن عباسعلي، 

خرسـان،  محمـد بـاقر   : مصحح، الإحتجاج على اهل اللجاج ).ق 1403( طبرسى، احمد بن على .23

 . نشر مرتضىمشهد، 

 النشـر  مؤسسـة  قـم،  ،الحسـان  و الصـحاح  الأحاديـث  في الجمان منتقي). 1364(حسن  عاملي، .24

 .الإسلامي

 گرجي، ابوالقاسم دكتر :تصحيح، ةالي اصول الشريع ةالذريع). 1363(مرتضي  علم الهدي، سيد .25

 . دانشگاه تهران انتشارات تهران،

رسـولى محلاتـى،   سـيد هاشـم   : مصـحح ، تفسير عياشي). ق1380(عياشى، محمد بن مسعود  .26

 .ةالعلمي ةالمطبع،  تهران

 . نا بي ،جا بي، فريدون بهمنيار :، ترجمهمكتب شيخي از حكمت الهي شيعي). تا بي(هانري كربن،  .27

 .كرمان، چاپخانه سعادت ،الطالبين ةهداي). تا بي(محمد كريم  ،كرماني .28

  .:آل البيت مؤسسة ، مهدي رجايى،قم: مصحح ،رجال الكشي ).1363(كشي، محمد بن عمر  .29

علـي اكبـر غفـاري، محمـد آخونـدي،      : ، مصـحح الكافي .)ق1407(كلينى، محمد بن يعقوب  .30

 .الإسلاميةدار الكتب  تهران،

   .دار إحياء التراث العربي، بيروت، بحار الانوار). ق1403(مجلسى، محمد باقر  .31

،  قـم درگـاهى،  حسـين  : ، مصـحح تصحيح اعتقادات الإمامية). ق1414(مفيد، محمد بن محمد  .32

   .كنگره شيخ مفيد

 .تهران، مشعر، بهائيان). 1383(نجفي، محمد باقر  .33

آل  مؤسسـة ، قم،  مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل). ق1408(ن بن محمد تقي ينوري، حس .34
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هاي  بصري با تاكيد بر تطبيقهاي قرآني احمد الحسن  بررسيِ برداشت

  متعارض با دلايل عقلي و نقلي

نصرت االله آيتي
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  چكيده

در . است مهدويت خطرناك در موضوعهاي  ، يكي از جريان»احمد الحسن بصري«جريان 
يان ديگـر  مـدع  حالي كه استناد به خواب و استخاره، وجه مشترك احمد الحسن با بعضـي از 

ز متمايديگران در رويكرد روايي، او را از  هاي جديد از روايات و مباني خاص تحليل هارائ ؛است
ك چه به صورت مجازي در پالتا ،اين جريان هاي تبليغي در چند سال اخير، فعاليت. كرده است

د اسـتناد احم ـ . اسـت  هاي مختلف و چه به صورت چهره به چهره افزايش يافتـه  و وب سايت
نطبـق  رايج در ميان گروهي از حـديث گرايـان و نيـز م    الحسن به بعضي رويكردهاي حديثي

هـاي   از ديگـر ويژگـي   ، با توجه به زمان شناسـي خـاص؛  روز ساختن خود با شرايط و حوادث
و بررسي اين جريان و نشان دادن اشكالات آن را دو چنـدان   اين نكات، ضرورت نقد. اوست

ل و يماني موعود است، خود را همانند احمد الحسن بصري كه مدعي است، مهدي او. كند مي
بر اين . داند ميمصون هي بهره مند و از هرگونه اشكال و اشتباه ، از علم الا:ديگر امامان

. عاهـاي او كـافي اسـت   ، بـراي رد تمـام اد  هاي وي ي يك اشكال در كتاباساس، اثبات حت
توان در موضوعات مختلف قرآني، حديثي، كلامي، ادبي، فقهـي   اشتباهات احمد الحسن را مي

 لي و انتقادي، به اشتباهات قرآنـي تحلي ـ  توصيفي هحاضر، به شيو همقال. و تاريخي دنبال كرد
پـردازد و در ايـن    و نقلـي مـي  هاي متعارض با دلايل عقلـي   با تاكيد بر تطبيق ،احمد الحسن

  .كند از اشتباهات وي اشاره مي نمونهبه پنج زمينه، 
  .مهدويت، مدعيان، احمد الحسن بصري، علم امام، اشتباهات قرآني، تطبيق: واژگان كليدي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  Ayati110@yahoo.com  )موسسه آينده روشن(استاديار پژوهشكده مهدويت . 1

  mka830@yahoo.com  )ولئنويسنده مس(دانشگاه تهران  ـ اماميه پرديس فارابي كلامدانشجوي دكتراي . 2
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  مقدمه

مـيلادي در شـهر    1970در سـال  ) مشهور به احمد الحسن بصري( »احمد بن اسماعيل«

وي مدعي است . يلاتش را در رشته مهندسي معماري ادامه دادبصره عراق متولد شد و تحص

ملاقـات و آن حضـرت، وي را بـه هـدايت      4در خواب و سپس در بيداري، با امام مهـدي 

 29مـيلادي، زمـاني كـه     1999بر اساس ادعاي او، در اواخر سال . ها مامور كرده است انسان

ه نجف، به اصلاحات علمي، عملي و به او امر كرده كه با هجرت ب 4سال داشته، امام زمان

بعد از دعوت مخفيانه و ايمان آوردن  بعضي از افراد به او، . مالي در حوزه علميه نجف بپردازد

ميلادي در نجف اشرف علني كرد؛ دعوتي كه بـا مخالفـت    2002وي دعوت خود را در سال 

و 15-14 :1396؛ همـان،  13-12ص: 1393آيتـي،  : ك.ر(شديد علمـاي حـوزه همـراه شـد     

و  6احمد الحسن، مدعي است كه بر اساس وصيت پيامبر). 18-16ص : 1393شهبازيان، 

هاي الاهي بر روي  مهدي به عنوان حجت 12، 4، بعد از امام مهدي:روايات اهل بيت

بر اين اساس، وي بر اين باور است كه او مهدي اول، يماني موعود، حجت . زمين خواهند بود

، 1ج: ب1431احمـد الحسـن،   : ك.ر(ه امام دوازدهم و از نوادگان اوست خدا بر زمين، فرستاد

  ). 48-41، ص4ج: ث1431و  34-33؛ ص24ـ 19-16ص

هاي خطرناك در موضـوع مهـدويت اسـت و     جريان احمد الحسن بصري، يكي از جريان

هاي مدعي دروغينِ مرتبط بـا آمـوزه مهـدويت     ها، اين جريان را از ساير جريان بعضي ويژگي

هاي تبليغي اين جريـان، چـه بـه صـورت      از سويي، در چند سال اخير، فعاليت. كند مايز ميمت

هاي مختلف و چه به صورت چهره به چهره افزايش يافته و از  مجازي در پالتاك و وب سايت

هاي  ها در مواجهه با فرقه كه حاكي از عدم مهارت آنطلاب معدودي از سوي ديگر، گرايش 

طرفداران اين جريان كه . ن جريان، حساسيت موضوع را افزايش داده استبه ايانحرافي است 

وب سـايت  . معروفند، در فضاي مجازي فعاليت قابل توجهي دارند »4انصار امام مهدي«به 

در مسـنجر  . زبان عربي، انگليسـي، فارسـي و فرانسـوي فعـال اسـت      4اصلي اين جريان، به 

بي، انگليسي و فارسي براي تبليغ اين جريان وجـود  هاي عر اتاق به زبان 3پالتاك نيز حداقل 

هاي بسياري را براي دعوت افراد به پذيرفتن احمد الحسن، به عنـوان   دارد كه هر روز ساعت

هـا در   هاي مختلف، از تمام قـاره  حضور افراد با مليت. كنند صرف مي 4فرستاده امام مهدي

غ احمد الحسن بصري، نگاهي بين المللـي  ها، گوياي اين است كه اين گروه، در تبلي اين اتاق
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هاي وي، مخاطبان خود را صـرفا شـيعيان    دارد؛ چنان كه انصار احمد الحسن بر اساس آموزه

، 4دانند، بلكه با معرفي احمد الحسن، به عنوان فرسـتاده ايليـا، مسـيح و امـام مهـدي      نمي

بـه مكتـب خـود دعـوت     يهوديان، مسيحيان و اهل سنت را نيز در كنار شيعيان، به پيوسـتن  

به دلايـل مختلـف، قابليـت     صد ساله مدعيان دروغين نشان داده كه بنا تجربه چند. كنند مي

گمراه شدن عوام، توسط اين افراد، بسيار پررنگ است و به باور نگارنده، جريان احمد الحسن 

؛ )مانند استناد به روايات، استناد به خواب، استناد به استخاره(ها  بصري به سبب بعضي شاخصه

مـي ايـن جريـان، كـاملا     بر اين اساس، نقد عل. تري براي جذب عوام دارد توانايي بالقوه بيش

تـرين   نشان دادن اشتباهات علمي احمد الحسـن، يكـي از كـاربردي   . رسد ضروري به نظر مي

و معصوم بودن فردي است كه مدعي حجت خدا چنين گويي  ها براي اثبات انحراف و دروغ راه

بر اين اساس، مسئله اصلي اين مقالـه، نشـان دادن بعضـي از اشـتباهات وي در     . استبودن 

  .طبيق آيات قرآن، با استفاده از شيوه توصيفي ـ تحليلي و انتقادي استت

كند؛  هايي معرفي مي احمد الحسن، براي اثبات ادعاي خود، براي شناخت حجت الاهي راه

نص مباشـر از طـرف    .دومنص مباشر از طرف خدا به صورت مكاشفه يا رويا؛  .يكم: از جمله

 .چهـارم هنگـام وفـات؛    6شر، مانند وصيت پيـامبر نص غير مبا .سومخليفه و حجت قبلي؛ 

  . برافراشتن پرچم الحاكميه الله .پنجمعلم و حكمت و 

  .تواند حجت الاهي بودن خود را اثبات كند ها، مي احمد الحسن مدعي است با هر يك از اين راه

مندي از علم الاهي است و خود را از هرگونه اشكال  بر اساس راه چهارم، وي مدعي بهره

 48ص: ت1431؛ 48-41، ص4ج: ث1431احمـد الحسـن،   : ك.ر(دانـد   و اشتباه مصون مـي 

هـاي وي بـراي رد    با توجه به اين ادعا، اثبات حتي يك اشكال در كتاب). 10ص :الف1431و

توان در موضوعات مختلف قرآني،  اشتباهات احمد الحسن را مي. تمام ادعاهاي او كافي است

در اين مقاله، به بعضـي از اشـتباهات   . بندي كرد تاريخي دسته حديثي، كلامي، ادبي، فقهي و

  .پردازيم ميقرآن احمد الحسن در تطبيق آيات 

  بحث پيشينه

هاي عربي و فارسي كـه   اشتباهات احمد الحسن بصري در زمينه قرآن، در بعضي از كتاب

وي، هـاي منسـوب بـه     با توجـه بـه سـخنراني   . در نقد وي نگاشته گرديده مطرح شده است

آل محسـن،  : (اشتباهات وي در قرائت قرآن، به تفصيل در دو كتابِ ذيل، بحـث شـده اسـت   
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اشتباهات احمد الحسن در تفسـير  ). 60-58ص : 1432و طالب الحق،  183-180ص: 1434

: 1396(هـا عنـوان شـده اسـت؛ از جملـه آيتـي        آيات قرآن نيز في الجمله در بعضي از كتاب

). 60-25ص: 1432و الحسـيني البصـري،    196-188ص: 1434؛ آل محسن، 134-113ص

بر اين . وجه تمايز اين مقاله بررسي اشتباهات احمد الحسن بصري در تطبيق آيات قرآن است

منتشر نگرديده يا مطرح قبلي شود در آثار  ها اشاره مي اساس، مواردي كه در اين مقاله، به آن

  .ها پرداخته نشده است نشده و يا به تفصيل به آن

  اشتباهات احمد الحسن بصري در تفسير، تاويل و تطبيق آيات قرآن

وي در . اين بخش، مهم ترين بخش در زمينه اشتباهات قرآني احمـد الحسـن بصـري اسـت    

 4هـا، كتـاب    تـرين آن  هاي مختلف، به تفسير و تاويل و تطبيقِ آيات قرآن پرداخته كه مهـم  كتاب

  :مدعي است كل قرآن، براي غير معصوم، متشابه استوي از يك سو، . جلدي المتشابهات است
غير المعصوم لا يميز المحكم من  لقرآن بالنسبه لغير المعصومين كله متشابه لأنفا

   ؛المتشابه فيه
توانـد   نمـي  زيرا غير معصـوم  ؛ن متشابه استاپس تمام آيات قرآن، براي غير معصوم

 ). 42، ص1ج: ت1431حسن، احمد ال( آيات محكم را از آيات متشابه تمييز دهد

؛ آگاهي دارند و داند كه به تاويل متشابهات علم  از سوي ديگر، خود را در زمره كساني مي

  :نويسد مي المتشابهاتچنان كه ناظم العقيلي در مقدمه جلد اول 
 آن و معرفـت محكـم از متشـابه، مخـتص    شود كه تاويـل قـر   مي و از اين جا معلوم

داند و ممكن نيسـت   نمي 6پيامبر ز اوصياي به حقاست و آن را كسي جمعصوم 

شود كه تاويل قرآن  مي همچنين از روايت قبلي معلوم. كه از غير آنان، فهمانده شود

 هدانـد يـا كسـي كـه بـا او رابط ـ      مي 4را فقط امام مهدي 4در عصر غيبت امام

حضـرت  فهمـيم كـه    مي از اين جا. مستقيم دارد و علم لازم را از ايشان گرفته باشد

از طريـق معرفـت محكمـات قـرآن از      ،يا كسي كه با او در ارتباط اسـت  4مهدي

 شـناخته  علمـاي حاضـر   همتشابهات آن و همچنين معرفت احكام قرآن از بـين هم ـ 

همان طوري كه پدران او، امامت خود را از طريق همين علم خاص، اثبـات   ؛شود مي

، واجب است بـا  كنند مي ديني تادعاي مرجعي پس بر زمامداران و كساني كه. كردند

س، مناقشه كنند و اگر از مناقشـه عاجزنـد يـا    ه اين علم مقدد احمد الحسن دربارسي
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شـود و   مـي  سيد احمد الحسن ثابت حق در اين حال، ؛اين كه جوابي براي آن ندارند

 ،است چرا كه ايـن علـم وجـود نـدارد     7حضرت امام فرستادهاين كه او جانشين و 

همان طوري كه از روايات متـواتر معلـوم گشـت     ؛6ي پيامبر اكرممگر نزد اوصيا

  .)20، ص1ج: چ1431احمد الحسن، (

قرآن كريم در آيه هفتم سوره آل عمران، آيات قرآن را به دو دسته محكمات و متشابهات 

  :كند تقسيم مي
Gوأَنْـزَلَ  الَّذي ه  ـكَليع  تـابالْك  نْـهم  آيـات  كَمـاتحـنَّ  مه تـابِ  أُمالْك أخَُـرُ  و 

تَشابِهاتفي الَّذينَاما فَ م  غٌ قلُُوبِهِميونَ زتَّبِعَما في هتَشاب ْنهم  غـاءتـ اب   ابتغـاء  و ةالفْتنَْ
هتَأوْيل ما و لَمعي َإلاَِّ تَأوْيله اللَّه خُونَ وي الرَّاسلْمِ فقُولُونَ الْعنَّا يآم ِنْ كُلٌّ بهم  نْـدع 

  ؛ F الْألَبْاب أوُلُوا إلاَِّ يذَّكَّرُ ما و ربنا
 اسـت  محكـم  آيـات  آن، آيات از بعضى .كرد نازل تو بر را كتاب كه است كسى او و

 انحـراف  هايشان دل در كه كسانى اما ؛متشابهند آيات ديگر بعضى و كتابند، اصل كه

 همين به و كنند پا به فتنه وسيله اين به تا كنند مى پيروى را متشابه آيات تنها ،است

 ،داننـد  نمى را آن تاويل كه حالى در كنند، مى تاويل خود دلخواه به را آيات آن منظور

 ناحيه از اش همه كه داريم ايمان قرآن همه به گويند مى ؛علم در ناراسخ و خدا مگر

  .گيرند نمى پند آيات آن از خردمندان جز به و است ما پروردگار

هاي تفسيري مطرح شده است؛ از جملـه   هاي بسياري در كتاب درباره اين آيه، بحث

مقصود از آيات محكم، آيات متشابه و راسخون در علم و نيز اين كه آيا تاويل متشابهات 

صرف نظـر از ايـن   . مندند نيز از آن بهره »الراسخون في العلم«داند يا  را فقط خداوند مي

ها آيـات   هايي كه در آن ار جلدي المتشابهات و نيز ساير كتابها، مطالعه كتاب چه بحث

هـا،   دهد كه رويكـرد غالـب در آن   نشان مي   اند؛ قرآن، تفسير، تاويل يا تطبيق داده شده

عدم استناد به دليل عقلي و نقلي است و بهترين تعبير براي آن چه احمد الحسـن بيـان   

او در ظاهر، بسياري از آيات قرآن را . استكرده، تفسير به رأي و تاويل و تطبيق به رأي 

كنـد؛ امـا هـيچ     تفسير يا بر معاني باطني، تاويل يا بر مصاديق غيـر ظـاهر، تطبيـق مـي    

شود و روشن نيست كه چرا خواننده بايد اين معاني غير  مستندي براي اين موارد ارائه نمي

احمد الحسن، در مورد خود  ويژه در زمينه تاويلاتي كه ظاهر را از احمد الحسن بپذيرد؛ به

  .كند و جريان خود، مصادره به مطلوب مي
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بـا ايـن حـال،      هاي بدون مستند، بسـيار اسـت؛   ها و تطبيق مسلما شمار اين گونه تاويل

ممكن است پيروان احمد الحسن بصري مدعي شوند كه وي، با توجه به اين كه از علم لدني 

رد و بر پايه همين علم الاهي، هرگونه تفسير، تاويل و مند است، به دليل و مستند نياز ندا بهره

آن چه مطمح نظـر ايـن مقالـه اسـت،     . تطبيق كه از سوي وي صورت بگيرد، پذيرفتني است

هاي احمد  به بيان ديگر، صرف نظر از درستي يا نادرستي مباني و روش. دقيقا رد اين ادعاست

گـذاريم كـه وي بـه     فرض را بر آن ميالحسن بصري در تفسير، تاويل و تطبيق آيات قرآن؛ 

مندي از علم لدني، اين حق را دارد كه در تفسـير، تاويـل و تطبيـق آيـات      عنوان مدعي بهره

ها و مصاديقي را بيان كند كه به هيچ دليل قرآني و روايي مستند نيست؛ اما  قرآن كريم، تبيين

در تضـاد  ) آيـات و روايـات  (لي نكته مهم آن است كه اين اظهارات، نبايد با دلايل عقلي و نق

بر اين اساس، آن چه اين مقاله به دنبال اثبات آن است، اين واقعيت است كـه صـرف   . باشد

هاي بدون مستند احمد الحسن، مواردي وجود دارند كه با  ها و تطبيق نظر از تفسيرها و تاويل

شـود، صـرفا    مطرح ميبر اين اساس، آن چه در اين مقاله . اند دلايل عقلي و نقلي در تعارض

  :ها با دلايل عقلي و نقلي آشكار است هايي است كه مخالفت آن پنج مورد از تطبيق

را در آيـه   »خيـر أمُـه  «، احمد الحسن، مراد از الفاتحه ةر سوريمن تفس شئدر كتاب  .يكم

Gُرَ كُنْتمخَي ةٍأُم تِاسِ  أخُْرج ونَ  و بـِالمْعروُف  تـَأْمروُنَ  للنَّـ نِ  تَنهْـ ه  تُؤْمنـُونَ  و المْنْكـَرِ  عـ  Fبِاللَّـ

كند كه اين آيه كساني را  داند و صراحتاً اعلام مي مي 4را انصار امام مهدي )110:عمران آل(

  :شود اند، شامل نمي كه قبل از زمان انصار بوده
التـي تقـيم حكـم االله    و عظم شأنها حيث انهـا   6دمحم مةأو هذا يبين لنا شرف 

فـي   4و لا نظير و تنصر خليفه االله المهـدي  ةسابقعلي أرضه في حدث ليست له 

أنصار و أصـحاب   ةالأمو تلك . الحساب في هذه الأرضالجزاء و  ةجوليوم الدين أو 

ه أخرجت للنـاس يـأمرون بـالمعروف و ينهـون عـن      ، هم خير أم4الإمام المهدي

عليهم بهـذا الوصـف،    6دن إطلاق إسم أمُه محماما من سبقهم فلا يمك. المنكر

و   7كيف و قد قتلـوا خلفـاء االله علـي   . يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر: أي

؛ و ايـن قضـيه، شـرف و    :ولده، سواء من نصر الطواغيت أم من خذل المعصومين

ي است كه حكـم  امت چون اين ؛كند مي را به ما تبيين 6دعظمت شان امت محم

 ،كنـد و جانشـين خـدا    مي سابقه اقامه بي نظير و ه بيدر زمين در يك حادثند را خداو

يا در ميدان پـاداش و حسـاب    ،نمايد مي ياري »يوم الدين«را در  4حضرت مهدي
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 ، بهترين4، انصار و اصحاب حضرت مهديامت كند و اين مي در زمين او را ياري

امـا   ؛كنـد  مي ف و نهي از منكري است كه براي مردم ظاهر شده كه امر به معروامت

امر كننـده  (با اين وصف  6امت محمد اطلاق اسم ،بودندها  آن كساني كه قبل از

چگونـه اسـت در حـالي كـه     . جايز نيسـت ها  آن بر) به معروف و نهي كننده از منكر

چـه كسـاني كـه طـاغوت را      !را به قتل رسـاندند؟ ) :علي و فرزندانش(خلفاء االله 

اني كه معصوم را خـوار كـرده و يـاري نكـرده؛ هـر دو يكسـان       ياري كرده وچه كس

  .)44-43ص: ح1431احمد الحسن، (هستند 

كند كه تا پيش از عصر وي و پيروانش، اين آيه  احمد الحسن در توضيح اين آيه، ادعا مي

هـا را   انـد كـه بتـوان آن    مصداقي نداشته و از عصر نزول اين آيه تا كنون، هيچ گروهي نبوده

اشكال مهم آن اسـت  . ناميد »آمران به معروف و ناهيان از منكر«با وصف  »6محمدامت «

نازل شده و مسـلمانان همـان    6اي كه در عصر پيامبر توان ادعا كرد كه آيه كه چگونه مي

ها مصداقي نداشته باشد و مخاطبانش صرفا كساني باشـند كـه    زمان را خطاب قرار داده، قرن

انـد و   هـا اهـل بيـت را كشـته     اين اشكال احمد الحسـن كـه آن  ! شوند؟ ها بعد متولد مي قرن

موجـه نيسـت؛   را ندارنـد؛   »محمد أمة«، بلكه حتي عنوان »أمةخير «شايستگي نه تنها عنوان 

اند كه بعد از وفـات ايشـان، از پيـروان     ، كساني بوده6چراكه اولا، در ميان اصحاب پيامبر

اند كه در زمان حيـات   كساني بوده 6اند؛ ثانيا در ميان اصحاب پيامبر بوده 7حضرت علي

بـه   اند و عصر بعد از وفات حضرت را درك نكردند تا بتوان پيامبر، شهيد شده و يا از دنيا رفته

ها اتهام تنها گذاشتن معصوم وارد كرد؛ ضمن اين كه در عصر هر يـك از ائمـه، اصـحاب     آن

 6بنابراين، در عصر هر يك از معصومان، از پيـامبر . اند ها بوده صالح متعددي از پيروان آن

ها وارد نيسـت و در نتيجـه،    اند كه اشكال احمد الحسن بر آن ، افرادي بوده4تا امام مهدي

بر اين اساس، ايـن ادعـا كـه    . قرار گيرد »أمة خير«تواند يكي از مصاديق  ها مي ز آنهر يك ا

هستند، با صراحت  4ها مصداقي نداشته و يگانه مصداق آن، ياوران امام مهدي اين آيه قرن

  .هاي تاريخي مغاير است آيه و واقعيت

ن چه وي درباره آ. احمد الحسن در چند مورد، به تفسير حروف مقطعه پرداخته است .دوم

  :نويسد مبناست كه يكي از منتقدان وي مي اين حروف ارائه كرده، چنان بي
 ـفي سوره البقـره  ) ألم(ثم يجيب أحمد الحسن عن معني  تضـحك الثكلـي و    ةبأجوب

سـوره   در »ألـم «معناي درباره سپس احمد الحسن في يوم مصيبته؛  ةبيالمصصاحب 
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فرزنـد مـرده و فـرد مصـيبت زده را در روز      دهـد كـه زن   مـي  ارائههايي  بقره، پاسخ

  .)34ص: 1432الحسيني البصري، ( خنداند مي مصيبتش

در پاسخ به اين سوال كه مراد از حروف مقطعه در  جلد اول المتشابهات،احمد الحسن در 

  :نويسد ها چيست مي ابتداي سوره
 يابتـدا  در مقطعـه  حروف. است فاطمه »أ« و يعل »ل« محمد، »م«: »الم« بقره سوره در

. هسـتند  حـرف  28 كـه  يعرب زبان حروف تعداد نصف يعني ؛هستند حرف 14ها  سوره

 يحروف ـ يعني ؛دارند قرار يظلمان حروفها  آن مقابل در كه هستند ينوران حروفها  نيا

 ـا .باشـند  يظلمـان  كـاملاً  كه نيا نه ،است ها نيا از تر كم نورشان كه  ماننـد  ،حـروف  ني

 يزمان يعني ؛دارند قرار ماه اواسط در كه هستند) ماه يها گاه منزل( قمر گانه 14 منازل

 مـاه  كـه  اسـت  يزمـان  مثـل  »م« حرف و شوند، مي شروع گذرد مي ماه از روز هفت كه

 و آن از بعـد  شـب  مـاه  مثـل  »أ« و آن از قبل شب ماه مثل »ل« حرف و شود مي كامل

 ـ و است كامل و تمام ماه محمد حضرت. هستند اشراق يها شب خودها  نيا  و 7يعل

 »ل« و است، بسمله در االله مقابل در »م« و.. .هستند كامل به هيشب ماه مانند 3فاطمه

 خـود  ،سـوره  هـر  در بسـمله  كـه  طور همان و ميالرح مقابل در »أ« و الرحمن مقابل در

 از يينمـا  خـود  حروف نيا لذا. است نيمع جهت كي از فاتحه سوره بسمله يبرا يينما

 هـر  در و هسـتند  :ائمـه  و 3فاطمه حضرت و 7يعل حضرت و محمد حضرت

 خداونـد  بـه  نسبت معصوم معرفت آنچه هر و هاست آن از يينما ن،يمع يجهت از ،ييجا

 نقـش  كـه  او حـرف  تكـرار  و ابدي مي شيافزا قرآن در ظهوراتش و جهات ،شود تر شيب

 »أ« و بـار  13 »ل« و بـار  17 »م« جـا  نيا در و ابدي مي يفزون قرآن در ،كند مي داا را يو

 اعظـم  اسمها  آن از و هستند قرآن هديبرگز خود حروف نيا همانا و شدند تكرار بار 13

 فيتـأل هـا   آن از را اعظم اسم كه است 7امام و خداوند نيب سر نيا و ديآ مي وجوده ب

 كـردم  مـي  صحبت داشتم مورد نيا در كردن صحبت هاجاز ن،يازا تر شيب اگر و كند مي

  ).52، ص1ج: چ1431احمد الحسن، (

درباره تفسير آيات ابتدايي سـوره بقـره نيـز     المتشابهاتدر جلد دوم  45در پاسخ به سوال 

  :نويسد چنين مي
   ؛هسـتم  »الـم « قسم :من هستم، ميحوام »ح«: من»«: نديفرما مي 7نيالمؤمن ريام: الم

 ؛)البيان هخطب: 150ص ،هوالرجع هالشيع( »هستم قلم و ن من هستم، 6ترجمان من
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 ـا در و باشـند،  مـي  :تي ـب اهل ياسما حروف نيا و  »ل« و 6محمـد  »م« جـا  ني

 كـه  دانسـت  دي ـخواه ،ديبشـمار  را حروف نيا اگر و است 3فاطمه »الف« و 7يعل

 تكـرار  بـار  هفـده  »م« حـرف . هستند حرف چهارده ،:تيب اهل تعداد هها ب تعداد آن

 نيا از قرآن و است شده تكرار بار زدهيس نيز »الف« حرف و بار زدهيس »ل« حرف و شده

 ـا از و هستند قرآن خود :ها آن ،واقع در و است شده فيحروف تأل  اسـم  حـروف  ني

 زي ـن و )اسـت  دهيرس ـ مـا  بـه  :تي ـب اهل از كه ياتيروا طبق( شود مي فيتأل اعظم

 يتجل ـهـا   آن يعن ـي است آمده تيروا در كه گونه همان ؛هستند اعظم اسم :ها آن

 اسـت  بهتـر  اـ ي اعظم اسم از يزيچ بتوان آن واسطه به كه يزيچ و هستند اعظم اسم

 اخـتلاط  از نوشـتن  كـه  گونه همان ؛شناخت) ممكنات( عالم در راـ  اعظم اسم مييبگو

 اي ـ مخلوق وجود ؛شود مي فيتأل يظلمان گريد حرف چهارده با ينوران حرف چهارده نيا

 يتجل ـ گفـت  توان مي اي ؛شود مي فيتأل ظلمات با :ها آن نور اختلاط از زين) ممكن(

 ـ :ها آن كه نيا كما ؛ظلمات درها  آن انوار  و هسـتند  ظلمـات  در خداونـد  نـور  يتجل

 و السـماوات  نُـور  اللَّـهG  :دي ـفرما مي خداوند است، الوجود قابل عدم ظلمات از منظور
 ـ ةزجاج في المْصباح مصباح فيها ةكمَشكْاَ نوُرهِ مثلَُ الأْرَضِ اجـا  ةالزُّجكأَنََّه  كَـبَكو 

يرد َوقدنْ يرَ مَكَ ةشجاربتوُنَ ةٍميلا ةز يْةشرَق لا و ِةٍغرَبْي كاَدا يُتهيز يءضي و َلو  لَـم 
هسسَتم ناَر لىَ نوُرنوُرٍ عF داسـتان  .اسـت  نيزم ـ و هـا  آسـمان  بخـش  وجود نور خدا؛ 

 اي كـه  شهيش انيم در چراغ آن و باشد روشن يچراغ آن در كه ماند يمشكات به نورش

 كـه  آن بـا  تـون يز مبـارك  درخـت  از روشـن  و درخشان ستااي  ستاره ييگو آن تلألؤ

 آن ]روغـن [ تيز آتش و است فروزان بدان جهان غرب و شرق ،ستين يغرب و يشرق

 نـور  يرو بـه  قـت يحق نـور  آن پرتو كه بخشد يروشن را يجهان خود به خود برافروزد را

 تيهـدا  شيخـو  يوح اشراقات و خود نور به ،خواهد را كه هر خدا و گرفته قرار معرفت

 و ابنـد ي تيهـدا  معـرفتش  راه به كه زند مي هوشمند مردم يبرا خدا را ها مثل نيا .كند

 خداونـد  نـور  مثـال  :هـا  آن). 35 :نـور ( داناست عالم شهود و بيغ امور همه به خدا

  ).25- 24، ص2ج: تا ب احمد الحسن؛ بي( هستند

حرف هستند كه عبارتنـد   14اند مجموعا  سوره قرآن آمده 29حروف مقطعه كه در ابتداي 

احمد الحسن به درسـتي بيـان كـرده كـه     . ي ،ه ،ن ،م ،ل ،ك ،ق ،ع ،ط ،ص ،س ،ر ،ح از أ،

انـد و از ايـن جهـت،     بار در حروف مقطعه تكرار شده 13 »ل«و  »أ«بار و حرف  17 »م«حرف 
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 و ،»ه«، »ي«، »ع« ،بيش از يك بـار نيامـده   »ن« »و« »ك«بر اين اساس، . پرتكرارترين حروفند

 »ل«و  »أ« ،هفت بار »ح« ،شش بار »ر« ،پنج بار »س« ،بار چهار »ط« ،سه بار »ص« ،دو بار »ق«

   .اند شدهار تكرار هفده ب »م« و سيزده بار

از سوي . هاي متفاوتي وجود دارد درباره جايگاه علم حروف و اعداد در تفسير قرآن، ديدگاه

دسـت   هاي مختلف محاسباتي، ممكن است نتايج متفاوت و احيانا متناقضي بـه  ديگر، با شيوه

با اين حال، باز هم صرف نظر از اين نكته، پيش فرض را همان روش محاسـباتي احمـد   . آيد

دهيم و اشـكالات ناشـي از ايـن     ها قرار مي ن بر اساس حروف مقطعه و ميزان تكرار آنالحس

  :كنيم تفسير عجيب از حروف مقطعه را بيان مي

حرفند و نصف حروف زبان عربي؛ اما اين  14گويد كه حروف مقطعه  وي به درستي مي. 1

گر، قليل النورنـد بسـيار   حرف ديگر، ظلماني و به تعبير دي 14حرف، نوراني و  14ادعا كه اين 

، »ز«، »ذ«، »د«، »خ«، »ج«، »ث«، »ت«، »ب«حـرف ظلمـاني عبارتنـد از     14اين . عجيب است

 28حال سوال اين است كه مگر كل قرآن، از تمام اين . »و«و  »ف«، »غ«، »ظ«، »ض«، »ش«

از توان ادعا كرد كه بخش قابل تـوجهي از قـرآن،    حرف استفاده نشده است؟ پس چگونه مي

 14ها اين  هايي كه در آن حروف ظلماني تشكيل شده است؟ آيا ارزش كلمات و آيات و سوره

 14هـا از ايـن    هايي كـه در آن  تر به كار رفته است، از كلمات و آيات و سوره حرف نوراني كم

تـوان بـر اسـاس تكـرار حـروف،       تـر اسـت؟ مگـر مـي     حرف نوراني بيشتر استفاده شـده كـم  

 كلمات را نوراني و ظلماني خواند؟گذاري كرد و  ارزش

به محمـد اشـاره    »م«به علي و  »ل«به فاطمه،  »أ«معتقد است كه  »ألم«وي در تفسير . 2

نخستين اشكال آن است كه دليل اين مدعا چيست؟ اگر ملاك، اولين حرف اين اسامي . دارد

است اين ملاك صرفا در محمد وجود دارد و در فاطمه و علي، حروف مربوط، نخستين حرف 

شروع شده كه اساسـا جـزء حـروف     »ف«بر اين اساس، بايد گفت كه فاطمه با حرف . نيستند

شروع شده كه تنها دو بـار در حـروف مقطعـه     »ع«نوراني نيست و علي نيز با حرف مقطعه و 

استفاده شـود، در مـورد نـام     :اگر همين ملاك در مورد اسامي ساير اهل بيت. آمده است

 !نيز در زمره حروف ظلماني است »ج«بايد گفت حرف  »جعفر«امام ششم يعني 

خستين حرف نباشد؛ بلكه حرفي باشـد  اشكال فاحش ديگر اين كه بر فرض، ملاك، ن. 3

، يعني همزه بـا  »أ«كه احمد الحسن دلخواهانه انتخاب كرده است آن گاه، به چه سبب حرف 
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حرف الف ممدوده در كلمه فاطمه يكي انگاشته شده  است؟ كاملا روشن است كـه در زبـان   

براي مثـال،  . استمتفاوت  »فاطمه«در  »الف«آمده با حرف  »ا«كه در ابتداي  »أ«عربي، حرف 

گاه در  اما الف ممدوده هيچ) أذهب، سأل، قرأ(گيرد  همزه در ابتدا، وسط و آخر كلمات قرار مي

شـود، در   گيرد و آنچه به شكل الف در ابتداي بعضي كلمات ديده مـي  ابتداي كلمات قرار نمي

صب، رفع و ن(تفاوت ديگر آن است كه همزه، تمام حركات . واقع، همزه است، نه الف ممدوده

 .پذيرد و هميشه ساكن است پذيرد؛ اما الف ممدوده حركت نمي ونيز سكون را مي) جر

ادعاي عجيب ديگر اين است كه ميزان معرفت هر يك از معصـومان بـه ميـزان تكـرار     . 4

كلما زاد المعصوم معرفـة بـاالله ازدادت جهاتـه و ظهوراتـه فـي      «: حرفشان در قرآن بستگي دارد
؛ اگر مراد احمد الحسن، ميـزان تكـرار حـرف در حـروف     »كرار الحرف الذي يمثلهالقرآن و زاد ت

مبنا بودن اين ادعا، نتيجه اين خواهد بـود كـه از آن جـا كـه نـام       مقطعه باشد، صرف نظر از بي

است و اين حرف، پرتكرارترين حـرف در حـروف مقطعـه     »م«حرفي كه ممثل نام محمد است، 

حال نكته اين است كه نام امام پـنجم و نهـم و   . بالاتر است  6است؛ جايگاه حضرت محمد

 6دوازدهم نيز محمد است و با همين منطق بايد گفت كه معرفت اين سه امام همانند پيامبر

بالاتر است؛ ضمن اين كه اگر در مورد نام امام هفـتم    3و حضرت زهرا 7و از حضرت علي

 7شروع شده و لذا معرفت امام كاظم »م«يز با ملاك اولين حرف نام ايشان باشد، نام موسي ن

باز هم با اين منطق بايد گفت كه نام امام چهارم و هشتم و دهم . نيز بايد به همين صورت باشد

و حضـرت   7شروع شده و لذا معرفت اين سه امام، همانند معرفـت حضـرت علـي    »ع«نيز با 

بار آمـده   7، »ح«شد، حرف ، ملاك اولين حرف با8اگر در نام حسن و حسين. است 3زهرا

شود كه با همين منطق، معرفت امام دوم، سوم و يـازدهم، از سـاير امامـان     نتيجه آن مي. است

تر است، به جز امام ششم كه نخستين حرف از نـام آن حضـرت، اساسـا در حـروف نـوراني       كم

و  »ع«صرفا  ، در حروف ظلماني است و»ج«علاوه بر  »ف«البته در مورد نام جعفر، حرف ! نيست

و  7اگر ملاك حرف عين باشد، معرفت امام ششم ماننـد معرفـت حضـرت علـي    . ماند مي »ر«

بار تكـرار شـده و    6باشد، اين حرف صرفا  »ر«شود؛ ولي اگر ملاك، حرف  مي 3حضرت زهرا

. و اين داستان مضحك ادامه دارد! تر است اين بار بايد گفت معرفت امام ششم،  از ساير ائمه كم

تـر و   اگر مراد احمد الحسن، تكرار اين حروف در كل قرآن باشد، داستان بـه مراتـب پيچيـده    اما

بعـد از  . »م«اسـت، نـه    »ا«براي مثال، پرتكرارترين حرف در قـرآن،  . شود اشكالات، متعددتر مي
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بر اين اسـاس، بـا توجـه بـه     . است »م«و سپس  »ن«، سپس »ل«، پرتكرارترين حرف، »ا«حرف 

تـر و معرفـت    بيش 7، از معرفت حضرت علي3منطق احمد الحسن، معرفت حضرت فاطمه

است؛ ضمن ايـن كـه معرفـت كسـي كـه حـرف        6بيش از معرفت پيامبر 7حضرت علي

 !تر است بيش 6است نيز از پيامبر »ن«ممثلش 

، علـي در مقابـل   »االله«ابـل  ساير ادعاهاي احمد الحسن، مانند ايـن كـه محمـد در مق   . 5

در بسمله است؛ يا اين كه حروف مقطعه به تعداد منازل  »الرحيم«و فاطمه در مقابل  »الرحمن«

احمـد  «منطق است و بار ديگر بايد تكـرار كـرد كـه     مبنا و بي نيز كاملا بي... گانه است و  14

كه زن فرزند مـرده و فـرد    دهد هايي ارائه مي در سوره بقره، پاسخ »ألم«الحسن درباره معناي 

 .»!خنداند مصيبت زده را در روز مصيبتش مي

هـاي   سوره بقره در مباحث مربوط به امامت چه در روايـات چـه در كتـاب    124آيه  .سوم

 للنَّاسِ جاعلُك إِنِّي قالَ فأََتمَهنَّ بِكَلمات ربه إِبراهيم  ابتَلى إذِ وG: كلامي، بسيار پركاربرد است
المينَ  عهدي ينالُ لا قالَ  ذُريتي منْ و قالَ إِماماً ؛ در روايـات و منـابع كلامـي، مصـاديق     Fالظَّـ

 معـاني الأخبـار  در اين جا به كلام شـيخ صـدوق در   . عنوان شده است »ظلم«مختلفي براي 

  :كنيم بسنده مي
 قـد  لمـن  تصلح لا هالإمام أن بذلك يعني Fالظَّالمينَ عهدي ينالُ لاG عزوجل قوله
 وضـع  الظلـم  و ذلـك  بعد أسلم إن و عين هطرف باالله أشرك أو صنما أو وثنا عبد

 لَظلُْـم  الشِّرْك إِنGَّ جل و عز االله قال الشرك الظلم أعظم و موضعه غير في ء الشي
يمظعF أو كـان  صغيرا شيئا المحارم من ارتكب قد من هللإمام يصلح لا كذلك و 
 لا فـإذا  حـد  جنبـه  فـي  مـن  الحد يقيم لا كذلك و ذلك بعد منه تاب إن و كبيرا
  .)131ص: 1361صدوق، ( معصوما إلا الإمام يكون

توانـد   بنابراين، آنچه مسلّم است اين كه ظلم در اين آيه، به نوعي گناه اشاره دارد كه مـي 

خـاص بـودن خـود را در    با اين حال، احمد الحسن، كـه گويـا   . مصاديق متعددي داشته باشد

  :كند بيند تفسير كاملا متفاوتي ارائه مي مخالفت با ظواهر آيات و صريح روايات مي
لـم  و ظ :أي الظـالمين مـن الأنبيـاء    Fلا ينالُ عهدي الظّالمينGَ: فقال تعالي...  

أي  »بينحسنات الأبرار سيئات المقر«الأنبياء ليس كظلم غيرهم و إنما هو من نوع 
مـنهم   بسبب التمايز بالمعرفـه بيـنهم فكـل   بالعمل ليس علي الوجه الأمثل  إتيانهم

: ث1431احمـد الحسـن،   ... (يعبده سبحانه بحسب معرفته و لذا تتفاوت عبـادتهم  
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  .)24، ص4ج
بر اين اساس، مراد خداوند اين است كه بعضي از انبيا در مقايسه با انبيـاي برتـر از خـود،    

  ! نخواهند رسيد »امامت«ه درجه ظالم هستند و به همين سبب، ب

اسـت؛   :اشكال مهم در اين تفسير، مخالفت آن با تفسـير ايـن آيـه در روايـات ائمـه     

  :اند؛ از جمله رواياتي كه صراحتا مراد از ظلم را بت پرستي و شرك دانسته

: خداونـد فرمـود  «؛ إمِامـاً  يكُـونُ  لاَ وثنَاً أوَ صنمَاً عبد منْ Fالظَّالمينَ عهدي ينالُ لاG: اللَّه فقَاَلَـ 

 ».تواند امام باشـد  پس هر كس بت يا صنمي پرستيده باشد نمي. رسد عهد من به ظالمين نمي

؛ صـدوق،  373ص: 1404؛ صـفار،  22ص: 1413ك مفيد، .؛ نيز ر174، ص1ج: 1365كليني، (

  ).55، ص11ج: 1404؛ مجلسي، 310، ص1ج: 1403

 الْكَـافرَ  أَنَّ فـي  القُْرآْنِ منَ الĤْيات مفَضَّلُ يا فَأيَنَ ... 7الصادقُ قَالَ ... عمرَ بنِ الْمفَضَّلِ عنِ«ـ 
مقَالَ ظَال ما نَعي لَايوم ُلهالىَ قَوتَع روُنَ والْكاف مونَ همالظَّال روُنَ والْكَاف مقُونَ هالفْاس نْ وكفََـرَ  م و 
 مفضـل بـن عمـر نقـل    ؛ مفَضَّلُ يا أحَسنْت 7الصادقُ قَالَ إِماماً للنَّاسِ اللَّه يجعلهُ لَا ظلََم و فَسقَ

كند كه كافر، ظالم  مي كدام آيات قرآن بيان! اي مفضل: ... فرمود 7امام صادق...   :كند مي

هـر كـس   . اين آيه كه كافران ظالم هستند و كافران فاسق هسـتند  !مولاي من: گفتم. است

آفـرين  : فرمود 7امام صادق. دهد نمي مردم قرار ق و ظالم باشد خداوند او را امامكافر و فاس

 ).24، ص53ج: 1404مجلسي، ( »!لبر تو اي مفض

 الظَّـالمينَ  عهـدي  ينـالُ  لا... علي لهَ فقََالَ ... ْ  قَال و 7الْمؤْمنينَ أَميرِ إلِىَ هالزَّنَادقَ بعض جاء ـ
 اللَّـه  عهد أَنَّ ع إِبرَاهيم علم فلََما عظيم لَظلُْم الشِّرْك إِنَّ بقَِوله ظلُْماً الشِّرْك سمى لأَنَّه الْمشْرِكينَ أيَِ

كارَتب هماس امبِالْإِمنَالُ لَا هي بعنَامِ ةَدقَالَ الْأَص ي ونُنباج و ينأَنْ ب دبنَع نامنزد اميـر   يزنديق؛ الْأَص

 نايعني به مشرك ،رسد نمي ناعهد من به ظالم: ... امام به او فرمود :آمد و گفت 7المومنين

فهميـد   7زماني كه ابراهيم. استظلم ناميده چرا كه خداوند، شرك را در اين آيه رسد؛  نمي

مرا و فرزندانم را از بت پرسـتي دور  «: رسد گفت نمي عهد خداوند براي امامت، به بت پرستان

 ).116، ص90همان ج( گردان

 عهـدي  ينـالُ  لا قـالَ  ذُريتـي  مـنْ  وG :إبـراهيم  قالَ ... قال 7علي بن محمد جعفر أبي عن ـ
 أشـرك  إمـام  يكون]  أن يجوز[ فلا...  للأصنام ذبح و باالله أشرك من]  ظالم[ الظالم قال Fالظَّالمينَ

ابـراهيم  : ... مـود فر 7امام بـاقر « . الظَّالمينَ عهدي ينالُ لا قال تعالى االله لأن للأصنام ذبح و باالله
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 ،ظـالم . رسد نمي عهد من به ظالمان: من نيز امام خواهند شد؟ خداوند فرمود آيا از ذريه: گفت

توانـد   نمـي  بنابراين، امـام . ... قرباني كرده ها، يعني كسي كه به خدا شرك ورزيده و براي بت

 زيـرا خداونـد تعـالي    ؛قربـاني كـرده باشـد   ها  كسي باشد كه به خدا شرك ورزيده و براي بت

 .)222ص :1410فرات الكوفي، ( رسد نمي عهد من به ظالمان: فرمايد مي

سوره بقره بـه بـت پرسـتي، كفـر،      124در آية  »ظلم«، :بنابراين، در روايات اهل بيت

توان اين امور را به انبيا نسبت داد و ادعا كرد  حال چگونه مي. شرك و فسق تفسير شده است

  !، انبياي ظالم است؟»الظالمين«كه مراد از 

 »الـرحمن «سـوره   17مبناي خود، سراغ آيـه   هاي بي احمد الحسن در ادامه تطبيق .چهارم

در جلـد چهـارم    141او در پاسـخ بـه سـوال    . Fالمْغـْرِبينِ  رب و المْشـْرِقَينِ  ربG: رفتـه اسـت  

  :نويسد درباره تفسير اين آيه ميالمتشابهات 
و  7تشير الحمره المشـرقيه إلـي دم علـي   . هما الحمره المشرقيه و الحمره المغربيه

اما فـي المهـديين فتشـير    . :مه، هذا في الأئ7الحمره المغربيه إلي دم الحسين

و الحمره المغربيه تشير الي دم  7الحمره المشرقيه إلي دم أحد المهديين نظير علي

فهـم مشـرقان و مغربـان، مشـرق فـي      . :ايضا نظير الحسين :أحد المهديين

احمـد  (الأئمه و مشرق في المهديين و مغرب فـي الأئمـه و مغـرب فـي المهـديين      

  .)39-38، ص4ج: ث1431الحسن، 

صرف نظر از اشكال خلط كردن تفسير با تأويل و صرف نظر از رواياتي كه اين آيه را بـه  

رويم كه تأويل اين آيه را بيـان كـرده و    اند؛ سراغ يگانه روايتي مي صورت علمي تفسير كرده

  :صرفا در تفسير علي ابن ابراهيم قمي نقل شده است
 عبد أبا سألت قال بصير أبي عن عمار بن إسحاق عن هعمير بن سيف هرواي في و

 6االله رسـول  المشرقين قال الْمغْرِبينِ، رب و الْمشْرقِيَنِ رب االله قول عن 7االله
قمـي،  (  تجـري  أمثالهمـا  فـي  و الحسـين  و الحسن المغربين و7المؤمنين أمير و

  .)344، ص2ج: 1367
كـلام احمـد الحسـن را    گـذاريم و   فرض را بر صحت اين روايت در مقام تطبيق مي

  :كنيم بررسي مي

احمد الحسن به عنوان كسي كه به اين روايت تمسك كرده است، بايد توضيح دهد كه . 1

چيسـت و   8و ارتباط مغرب با حسنين 7و اميرالمومنين 6ارتباط مشرق با رسول خدا
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از  وجه اين تسميه و تشبيه چيست؟ نيز بر اساس ادعاي احمـد الحسـن، ايـن دو، بـا دو تـن     

 مهديين داراي چه ارتباطي هستند؟

اسـت، نـه    »مغربين«و  »مشرقين«آن چه، هم در آيه و هم در روايت مطرح شده، خود . 2

احمد الحسن به چه دليل، متن آيه را عوض كرده و بـراي  . »حمره مغربيه«و  »حمره مشرقيه«

يل كرده اسـت؟ اگـر   معصومان تأو »خون«اين كه آن را با تطبيق خود متناسب كند، آن را به 

هم مراد است؟ آيا به همين دليل اسـت   6پيامبر »خون«اضافه شود، آيا  »خون«قرار است 

 چيست؟ 7دليل حذف نام امام حسن! را حذف كرده است؟ 6كه وي نام پيامبر

چنان كه گفته شد، لازمه استناد به اين روايت آن است كه دقيقا بـر اسـاس مفـاد آن    . 3

، در وهلـه اول، روايـت صـراحتا    »و فـي أمثالهمـا تجـري   «: گويد عمل كنيم؛ گرچه روايت مي

و يكـي از مهـديين؛    7كند، نه امام علـي  معرفي مي 7و امام علي 6مشرقين را پيامبر

 .و يكي از مهديين 7كند، نه امام حسين معرفي مي 8نينكه مغربين را صريحا حس چنان

 الْقَولُ وقَع إذِا وG: در آيه »من الأرض دابة«معناي ديگر احمد الحسن، به  تطبيق بي .پنجم
ِهملَينا عَأخَْرج مَله ابنَ ةدضِ مالأَْر  م اس  أَنَّ تُكَلِّمهـ ) 82: نمـل ( Fيوقنـُونَ  لا بĤِياتنـا  كـانُوا  النَّـ

  :نويسد در شرح اين آيه مي 145در پاسخ به سوال  المتشابهاتوي در كتاب . مربوط است
ن لهم هو المهدي الأول الذي يقوم قبل القائم و يكلم الناس و يبكتهم و يبي ةو الداب

و الشـهوات و   ةالمـاد و ركـونهم إلـي   ) الرويا و الكشـف ( ةيالملکوتكفرهم بĤيات االله 

  .)51، ص4ج: ث1431احمد الحسن، ( »إعراضهم عن ملكوت السماوات

با اين حال، اين . كند معرفي مي »من الأرض دابة«بر اين اساس، احمد الحسن، خودش را 

ادعا كه اين تعبير به مهدي اول اشاره دارد، به هـيچ روايتـي مسـتند نيسـت، بلكـه روايـات       

  :است، مانند 7د از آن در مقام تطبيق، حضرت عليكنند كه مرا متعددي تصريح مي
 و خلَـا  و خبُزاً يأْكُلُ هو و 7الْمؤْمنينَ أَميرِ علىَ دخلَْت قَالَ هنبُاتَ بنِ الْأَصبغِ عنِ ـ

 لَهـم  أخَْرجَنـا  عليَهِم القَْولُ وقَع إذِا و جلَّ و عزَّ اللَّه قَالَ الْمؤْمنينَ أَميرَ يا فقَلُْت زيتاً
ابنَ ةدضِ مالْأَر مها تُكلَِّمفَم هذه ابالدقَالَ ه  ـيـ ه  ابدـزاً  تَأْكُـلُ  هُخب ـا  وَخل تـا  ويز 
 .)112، ص53ج: 1404مجلسي، (

 وقَـع  إذِا و هالĤْي هذه في النَّاس يقوُلُ ء شيَ أيَ 7جعفرٍَ أبَو قاَلَ قاَلَ بصيرٍ أبَيِ عنْ ـ
 ).همان( 7 المْؤمْنينَ أمَيرُ هو فقَاَلَ تكُلَِّمهم الأْرَضِ منَ ةداب لهَم أخَرْجَنا عليَهمِ القْوَلُ

 7علـي  قَالَ تُكلَِّمهم الْأَرضِ منَ ةداب لَهم أخَْرجَنا تَعالىَ قَوله في 7الرِّضَا قَالَ ـ



 

 

134 

هم
جد

 ه
ال

س
 /

ره 
ما

ش
60 /

ار 
به

13
97

  

 .)117ص: همان(

 فـي  راقـد  هو و 7المؤمنين أمير إلى انتهى 6االله رسول أن الخبر في فرويـ 
 قـم  قال و برجله 6االله رسول فحركه عليه رأسه وضع و رملا جمع قد المسجد

 الاسم بهذا بعضا بعضنا يسمي أ االله رسول يا أصحابه من رجل فقال الأرض ةداب يا
 قولـه  هو و كتابه في االله ذكرها التي ةالداب هو و هخاص له إلا هي ما االله و لا فقال
 النَّـاس  أَنَّ تُكلَِّمهم الْأَرضِ منَ هداب لَهم أخَْرجَنا عليَهِم القَْولُ وقَع إذِا وG :جل و عز

 الزمـان  آخـر  كـان  إذا علـي  يـا  6االله رسـول  قـال  ثم Fيوقنُونَ لا بĤِياتنا كانُوا
حســيني ( أعــداءك بــه فتســم ميســم معــك و ةصــور أحســن فــي االله أخرجــك

 .)401ص: 1409استرآبادي، 

 قـد  االله كتاب في ةآي اليقظان أبا يا ياسر بن لعمار رجل قال 7االله عبد أبو قالـ 
 القَْـولُ  وقَـع  إذِا وG :االله قول قال هي ةآي أي و عمار قال شككتني و قلبي أفسدت

هِمَلينا عَأخَْرج ملَه ابنَ ةدضِ مالْأَرF، أجلـس  ما االله و عمار قال هي ةداب فأي ةالآي 
 و 7المـؤمنين  أمير إلى الرجل مع عمار فجاء أريكها حتى أشرب لا و آكل لا و

 معـه،  يأكـل  أقبـل  و عمار فجلس هلم اليقظان أبا يا له فقال زبدا، و تمرا يأكل هو
 حلفـت  اليقظـان  أبـا  يـا  االله سبحان الرجل له قال عمار قام فلما منه، الرجل فتعجب

 كنت إن أريتكها قد عمار قال ترينيها، حتى تجلس لا و تشرب لا و تأكل لا أنك
 .)131، ص2ج: 1367القمي، ( تعقل

تطبيـق داد؟ نكتـه    7توان آيه را بر فردي غير از امام علي با وجود اين همه روايت، چگونه مي

  :نويسد جالب توجه اين كه احمد الحسن خود متوجه اين روايات بوده و لذا پيش از اين ادعا مي
و هـذا   7طالب ابي  بن ه عليإنسان و توجد روايات بينت أن ةذه الآيفي ه ةفالداب

ن المـومن مـن   بـي م الناس و ييكل ةهو دابة الأرض في الرجع 7فعلي ةفي الرجع
أيضا له دابه تكلّم الأرض و  7قيام القائم ةت االله سبحانه و قبل الرجعالكافر بĤيا

 ـه في ملكوت السماوات و هـي الر لهم ضعف ايمانهم بĤيات االله الحقن و تبي ا و ؤي
  . )49-48، ص4ج: ث1431احمد الحسن، ... (الكشف في اليقظه 

، »مـن الأرض  دابـة «بنابراين، احمد الحسن معتقد است خودش قبل از رجعت، به عنوان 

اما دو اشكال عمده بر   ؛!بعد از رجعت است »من الأرض دابة«، 7كند و امام علي خروج مي

  :اين ديدگاه وارد است
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است كه تصريحاً بـر يـك شـخص     »منَ الأرض دابة«آن چه در آيه  ذكر شده است،  .1

بايسـت از   آيه بود، مـي اگر خروج دو نفر با يك عنوان مورد نظر . كند، نه بر دو نفر تطبيق مي

  .شد تثنيه استفاده مي

تطبيـق   7را به حضرت علـي  »منَ الأرض دابة«نكته مهم اين است كه رواياتي كه  .2

توانـد   بر اين اساس، چگونه احمد الحسن مي. اند سوره نمل چنين كرده 82اند، با ذكر آيه  داده

عين حال، ادعا كنـد كـه بـه آن     عين همين آيه را نقل كند و آن را بر خود تطبيق دهد و در

  !روايات نيز پايبند است؟

  گيري نتيجه

منـد اسـت كـه ديگـران از آن      احمد الحسن، حتي با اين ادعـا كـه وي از علـومي بهـره    

تواند پاسخگوي اشكالاتي باشد كه يا بر اساس مباني خودش و يا بـر اسـاس    اند؛ نمي بهره بي

روشن است كه اگر ادعاهاي بدون دليـل و  . د استروايات موجود در منابع حديثي، بر وي وار

گرفت، فهرسـت بلنـدبالايي از ايـن     مبناي وي در تطبيق آيات، در زمره اشتباهات او قرار مي

  .گرفت گونه اشتباهات شكل مي

ها اشاره شد، صرفا بخشي از اشـتباهات احمـد الحسـن در     مواردي كه در اين مقاله به آن

بـه پيـروان خـود،     »وسـطاً امـةً  «بر اين اساس، منحصر كردن  .مقوله تطبيق آيات قرآن است

تبيين احمد الحسن از حـروف مقطعـه و روش   . هاي تاريخي است خلاف صريح آيه و واقعيت

اي كه خود  محاسباتي وي با استفاده از اين حروف، اشكالات متعددي به همراه دارد؛ به گونه

ره بقره سو 124در آية  »الظالمين«همچنين تطبيق . تواند به اين لوازم پايبند باشد وي نيز نمي

 دابة«و نيز  Fرب المشرقين و رب المغربينGو نيز نكات تطبيقي وي درباره  »انبياي ظالم«بر 

  .در تعارض صريح با آيات و روايات است »من الارض

چنان كه قبلا گفته شد اشتباهات احمد الحسن به اين موضوع منحصر نيست، بلكـه وي  

اشـتباهات  و غيـره  كـلام، فقـه و تـاريخ     در تمام موضوعات اسلامي، از جمله قرآن، حـديث، 

نكته مهم آن است كه با توجه به نوع نگاهي كـه پيـروان احمـد    . فاحشي مرتكب شده است

هـا اشـكال موجـود،     الحسن به وي به عنوان مهدي اول و امام معصوم دارند؛ اگر در ميان ده

    .د شدها اثبات شود، اساس و بنيان اين رويكرد ويران خواه صرفا يكي از آن
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من  5و 4و 3إثبات ضرورة وجود الحجة الإلهية على ضوء الآيات 

  سورة الدخان المباركة 
  1السيد محمد موسوي مقدم 

   2حسين المحمدي  

  3حكيمة الزويني  

واحدة من أهـم التعـاليم    »ضرورة وجود الحجة الإلهية في جميع الأدوار الزمانية«تعتبر مسألة 

التحليلي عملية إثبـات   –وتناولت هذه المقالة ومن خلال الأستفادة من الاسلوب الوصفي . القرآنية 

وقـد أخـذت   . ضرورة وجود الحجة الإلهية وذلك على أساس الآيات الأولية مـن سـورة الـدخان    

فـي ليلـة القـدر وإعتبارهـا      »تفريق الأمـور سـنوياً  «تلك الآيات على عاتقها مسؤولية تبيان سنةّ 

وشكلت مسألة مكانة وكيفية دور الحجة الإلهيـة فـي عمليـة تحقيـق     . عنوان لأحد الأفعال الربانية

وبطبيعة الحال فإن الإجابة علـى هـذه   . السنةّ المذكورة المنعطف والركن الأساسي في هذه الدراسة

ه الواقعي والحقيقي في ليلة القـدر  المسألة يشخص وبالإضافة الى ضرورة وجود الحجة الإلهية دور

وحسب النتائج التي إستخلصتها هذه الدراسة فإن الحجة الإلهية يلعب الدور الفاعـل فـي   . المباركة

عملية سنةّ التفريق ويخرج الأوامر الإلهية من حالة الإجمال ويجعلهـا بصـورة تفصـيلية ومـن هـذا      

الزمانية هو أمر ضروري للغايـة ؛ لكـون قـوام    المنطلق فإن حضور الحجة الإلهية في جميع الأدوار 

  . وعمود وأساس سنةّ التفريق والتمكين منها منوط ومشروط بالحضور الدائم له

  . من سورة الدخان 5و4و3الآيات  ،السنةّ ،الربوبية ،الحجة :المصطلحات المحورية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .»لئوالكاتب المس«أستاذ مساعد في جامعة طهران ، . 1
  .مدينة قزوين  1أستاذ مساعد في قسم المعارف جامعة الإمام الخميني. 2
  . ماجستير في قسم علوم القرآن والحديث جامعة طهران . 3
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  »يوطئون للمهدي«دراسة ونقد رواية 
  1خدا مراد سليميان 

يخرج ناس من المشرق فيوطئـون  «تم إستعمال الرواية الواردة والتي تقول  مما لاشك فيه فقد

في السنوات الماضية كثيراً وذلك في البحوث والدراسات التي تتعلق بتمهيـد وتوطـأت    »للمهدي

والتحقيقية بشكل خاص  وقـد سـاهمت عمليـة     –أرضية الظهور بشكل عام وفي المقالات العلمية 

لرواية والتحاليل الواردة بشأنها والتطبيقات التي جرت عليهـا مـن مضـاعفة    الأستعمال الوافر لهذه ا

  . الوجوب في تقيمها ودراستها بشكل مفصل

عـن   »السـنن «وذلك في كتـاب   )ق 273(وأول من أورد هذه الرواية هو إبن ماجه القزويني 

دخلـت   ولكن في نفس الوقت لم يوثقها ورآهـا غيـر معتبـرة حتـى     6حديث وارد للنبي الأكرم

وقد تم كتابـة هـذه   . )ق 692(وذكرت في المصادر الشيعية عن طريق كتاب كشف الغمة للأربلي 

مـدى   :تحليلي ولم تالوا جهداً في مقـام الإجابـة علـى السـؤال القائـل      –الدراسة بإسلوب وصفي 

وذلك نظراً الى إن هذه الرواية ولدت فـي رحـم مصـادر     »يوطئون للمهدي«مقياس إعتبار رواية 

وغير آخـذه بنظـر الإعتبـار عمليـة الظهـور       4أهل السنةّ وإهتمام هؤلاء بحكومة الإمام المهدي

  . وتشير الى إقامة الحكومة وليس لها علاقة في عملية تمهيد وتوطأت الظهور 

 ،الممهدون للظهـور  ،4المهديحكومة  ،المشرق ،الموطئون ،المهدي :المصطلحات المحورية

  . يوطئون للمهدي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) .  مركزالدراسات والتحقيقات المهدوية(أستاذ مساعد في مركز دراسات العلوم والثقافة الإسلامية . 1
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  تحليل على نظرية الخير الكثير في قالب المجتمع المهدوي 
   1الدينركن  حسينالسيد

  2طيبة قائمي البافقي  

ومنذ القدم موضوعاً مطروحاً على بساط  »المجتمع الفاضل والمثالي«لاشك ولاريب فقد كان 

ومن الطبيعي القول بإن ذلك المجتمع بحاجة ماسـة   ،البحث والنقاش في مختلف الثقافات والأديان

ويمكـن وحسـب الثقافـة القرآنيـة دراسـة      . لمقدمات ضرورية من أهمها تغير رؤى أفراد المجتمع 

وينطـر الظـالمين    »الكوثرية«والرؤية  »ةالتكاثري«رؤية الأشخاص وذلك في قالبين وهما الرؤية 

والمستكبرين وطلاب الدنيا الى الدنيا عادة نظرة تكاثرية والإعتقاد الجازم بإن جميـع الإعتبـارات   

والإمتيازات تنصب لصالحهم فقط ويسعون دوماً الى زيادة قدرتهم وتسلطهم على الأخرين وذلك 

وفي المقابل نرى بإن النظرة الكوثريـة تمـنح    ،لتحقيق أغراضهم وأهدافهم وتوسعة رقعة حاكميتهم

الأصالة الى الحياة الأخروية فتكون هذه الرؤية سـبباً بالإضـافة الـى إصـلاح الأشـخاص أنفسـهم       

محركاً لعملية توسعة وإنتشار الثقافة الدينية وتسمى هذه العمليـة فـي الثقافـة الإسـلامية الشـيعية      

؛ لكون هذه العملية تحمل في طياتها الإستعابية والقابليـة   وتعتبر من أفضل الأعمال »إنتظار الفرج«

المطلوبة حيث تتمكن ومـن خـلال إيجـاد مسـاحة واسـعة للرؤيـة الإيحابيـة والطموحـات قيـادة          

وهذا التحقيق هو من نوع التحقيـق المكتبـي   . الأشخاص والمجتمع صوب تحقق المجتمع المهدوي 

وتطرقت في هـذا المجـال الـى أهـم      –الوحي والعقلي  –وقد تم تحليله وفق أسلوبين نقليين وهما 

  .المحاور الضرورية لعملية تغير هذه الرؤية 

 ،المجتمـع المثـالي   ،الرؤيـة التكاثريـة   ،الرؤيـة الكوثريـة   ،تغير الرؤية :المصطلحات المحورية

  . المجتمع المهدوي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .المعارف الإسلامية في قم المقدسة معيد في قسم الأخلاق الإسلامية لجامعة . 1
الكاتبـة  «ماجستير في قسم الأخلاق الإسلامية  ومحققة في مؤسسة الثورة الإسـلامية فـي قـم المقدسـة     . 2

  .»المسؤولة
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دراسة ونقد نظريات نيابة الملوك الصفويين من جانب الإمام صاحب 

   4العصر والزمان
  1سعيد نجفي نجاد 

شهدت بدايات تسلم مقاليد الحكومة الصفوية ظـروف ومناخـات مسـاعدة فـي مجـال إدعـاء       

وقد قـام بعـض   . وذلك بالنسبة الى الملوك الصفويين 4النيابة عن الإمام صاحب العصر والزمان

طلعات التي يحملها الملوك الصفويين المستغربين ونظراً بدرايتهم وعلمهم بالظروف والمناخات والت

الصفويين من أجل تحقيق الأستقرار والثبات للمذهب الشيعي بطرح نظريات معينـة وحسـب تلـك    

النظريات فإن هؤلاء سوف يدعون ويطرحون ومن أجل حكومتهم قضـية إعـاء النيابـة مـن جانـب      

اً فـي إسـتدلالات   وبعد دراسة العوامل المختلفة والتي لعبـت دوراً مهم ـ  7الإمام المهدي المنتظر

وقد سعت المقالة التـي بـين أيـدينا    . هؤلاء المحققين والباحثين تم إثبات عدم صحة تلك النظرية 

تجسيد ورسم صورة واضحة وصحيحة عن عقائد ودعواي الحكام والملوك الصفويين في علاقتهم 

  .مع موضوع المهدوية ونوع العلاقة بين الحكومة الصفوية والحكومة المهدوية

ــةال ــة الإمــام صــاحب العصــر والزمــان  ،الصــفوية :مصــطلحات المحوري الصــفويين  ،4نياب

  . المهدوية ،المستغربين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و السـيره فـي مركـز الدراسـات و التحقيقـات للعلـوم و الثقافـة         التاريخعضو في الهيئة العلمية في قسم . 1
  .الاسلامية
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 :النظريات المغالية للشيخية في خصوص منازل ومقامات الأئمة الأطهار

  من خلال محورية آراء الشيخ أحمد الاحسائي والسيد كاظم الرشتي 
   1مسلم المحمدي 

  2محمد المحمدي  

ننظر وندقق في المؤلفات والكتب والآثار للفرقة الشيخية ولاسيما المؤلفات التي تركهـا  حينما 

نشاهد عملية الغلو واضـحة   )الشيخ أحمد الأحسائي والسيد كاظم الرشتي(مؤسسيها الأصلين وهما 

فكانت هي العامـل والأرضـية والمنـاخ     ،تماماً للعيان من جانبهم وذلك في الأصول الخمسة للدين

وهذه المقالة وبعد دراسة منازل ومراتب مقامـات  . ساعد في سائر وجود عقائدهم التي آمنوا بهاالم

الواردة في كتب ومؤلفات الشيخ أحمد الاحسائي والسـيد كـاظم الرشـتي مـن      :الأئمة الأطهار

خلال الأستفادة من القرآن الكريم والروايات الإمامية المعتبرة وإثبـات صـحة إنتسـاب الغلـو الـى      

فهي بصدد نقد الإدعاء الوارد عنهمـا والعمـل علـى إثبـات بـإن لـيس الخالقيـة         ،قيادي هذه الفرقة

 :فات والخصوصيات المنحصرة باالله تعالى فحسب وإنما لم يـر أهـل البيـت   والخلق هي من الص

فعملوا دوماً على التبـرئ مـن أولئـك الـذين يعتقـدون بربوبيـة        ،أنفسهم خالقين قط والكفيل فيه

الى الناس أنهم عباد خاضعين ومتواضعين فـي   :وخالقية غير االله تبارك وتعالى وعرفوا أنفسهم

  .وتم كتابة هذه المقالة بإسلوب مكتبي ،جلمقابل عظمة البارئ عز و

العلـل الأربعـة    ،الغلـو  ،السـيد كـاظم الرشـتي    ،الشيخ أحمد الاحسائي :المصطلحات المحورية

  .  الأئمة ،الإمامة ،التفويض ،للخلق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . سم معرفة الشيعة في جامعة طهران معيد في ق. 1
  . »الكاتب المسؤول«طالب في مرحلة الدكتوراه في كلية الأديان والمذاهب قم المقدسة  ٢
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دراسة الأستنتاجات القرآنية لأحمد الحسني البصري من خلال التأكيد 

 عقلية والنقليةعلى التطبيقات المتعارضة مع الأدلة ال

   1ي تنصرت االله آي

  2مرتضى كريمي  

واحد من التيارات الخطيرة في موضـوع   »لأحمد الحسن البصري«تعتبر الحركة والتيار الخاص 

ونرى في الوقت نفسه بإن مسألة الإعتماد على الأحلام والإستخارة هو الوجـه والقاسـم    ،المهدوية

وعادة مايمايز هذا الشخص مع  ،مدعين كذباً وبهتاناًالمشترك الذي يجمع أحمد الحسن مع بعض ال

وقـد   ،غيره هو عرضه لتحاليل وآراء جديدة عن الروايات والأسس الخاصـة فـي العمليـة الروائيـة    

أزدات النشاطات والفعاليات التبليغية لهذا التيار إزدياداً ملحوظاً في السـنوات الأخيـرة سـواء فـي     

قع التواصل الإجتماعي المختلفة أو على شكل مباشـر وجـه الـى    الفضاء المجازي في البالتاك وموا

ومن الخصوصيات البارزة الأخرى له هو إعتماده على بعض الاسـاليب والعمليـات الحديثيـة    . وجه

وكذلك إنطبـاق شخصـه وإسـنجامه مـع الظـروف       ،الرائجة والمنتشرة بين مجموعة أهل الحديث

ويـدعي احمـد الحسـن     ،ى المعرفة الزمانية الخاصـة والشروط والحوادث المعاصرة وذلك نظراً ال

يتمتع بالعلم الإلهي  :البصري بإنه المهدي الأول واليماني الموعود وإنه مثل بقية الأئمة الأطهار

وتتناول المقالة هذه ومن خلال الإستعانة بالاسلوب الوصفي  ،ومصون عن كل الإشكالات والأخطاء

رآنية الواردة عن أحمد الحسن بواسطة التأكيـد علـى التطبيقـات    التحليلي والإنتقادي الأخطاء الق –

  . التي تتعارض مع الأدلة العقلية والنقلية

الأخطـاء   ،علـم الإمـام   ،أحمـد الحسـن البصـري    ،المـدعون  ،المهدوية :المصطلحات المحورية

   .التطبيق ،القرآنية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) مؤسسة آينده روشن(أستاذ مساعد في مركز المهدوية للدراسات والبحوث . 1
  . »المسؤولالكاتب «طالب في مرحلة الدكتوراه في قسم كلام الإمامية، جامعة طهران . 2
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A Review of Qur’anic Interpretations of Ahmad al-Hasan Basri 
with an Emphasis on the Conflicting Adaptations  

with Rational and Transmitted Reasons 

Nosratollah Ayati1 
Morteza Karimi2 

The flow of “Ahmad al-Hasan Basri” is one of the dangerous 
movements in the subject of Mahdism. While referring to the dream and 
sortes is Ahmad al-Hasan Basri’s common ground with some of the other 
claimants; providing new analysis of traditions and special principles in 
the approach to narrations has distinguished him from others. In recent 
years, the promotional activities of this flow, whether in the virtual world 
of Paltalk and various websites or in the form of face-to-face talk, have 
increased. Ahmad al-Hasan Basri’s reference to some of the common 
hadith approaches among some of the hadithists as well as his adaptation 
to the circumstances and events of the day, according to the special 
timing are his other characteristics. Ahmad al-Hasan Basri, who claims to 
be the first Mahdi and the promised Yamani, considers himself to have 
Divine knowledge like the Imams and be immune from any mistake or 
fault. The following paper, with a descriptive-analytic-critic approach, 
examines the Quranic mistakes of Ahmad al-Hasan with an emphasis on 
conflicting adaptations with the rational and transmitted reasons. 

Keywords: Mahdism, claimants, Ahmad al-Hasan Basri, Imam’s 
knowledge, Quranic mistakes, adaptation. 
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Shaykhism Exaggerated Views on the Status of the Pure Imams, 
Based on the Thoughts of Sheik Ahmad Ehsaee  

and Muhammad Kazim Rashti 

Moslem Muhammadi1 
 Muhammad Muhammadi2 

By looking at the works of Shakyism, especially the works of its 

main founders (Sheikh Ahmad Ehsaee and Seyyed Kazim Rashti), 

traces of exaggeration by them in the five principles of religion can be 

seen, which have become a favorable platform for their other beliefs. 

This paper with a library method, after reviewing the status of pure 

Imams in the works of Sheikh Ahmad Ehsaee and Seyyed Kazem 

Rashti, using the Holy Qur’an and the authentic works on the Imams’ 

traditions and proving the veracity of attribution of exaggeration of 

these two Shaikhism leaders, seeks to criticize their claim and prove 

that not only is the creation the exclusive attribute of God, but also the 

pure Imams have never considered themselves as the creator. 

Moreover, they have introduced themselves as the humble servants of 

God to people by avoiding the believers in the Lordship (Robubi’yat) 

and creatorship (khaleghiyat) of people except God. 

Keywords: Sheikh Ahmad Ehsaee, Seyyed Kazim Rashti, 

exaggeration, the four reasons of creation, delegation, Imamate, 

Imams. 
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Reviewing and Criticizing the Theory of the Deputyship of the 
Safavid Kings on Behalf of the Imam of the Time 

Saeed Najafi nezhad1 

In the early days of the Safavid government, there was a favorable 

ground for the claim of deputyship of the Imam of the Time for the 

Safavid kings. Some Western scholars studying the Safavid, having 

learned about these conditions and ideals of the Safavid kings to 

realize the establishment of the Shi’a religion, have suggested that the 

Safavid kings have claimed to be the deputy of the Imam of the Time 

for their own government. By examining the various factors 

influencing the arguments of these researchers, the incorrectness of 

this theory is proven. In this research, it has been attempted to present 

a proper and correct image of the beliefs and claims of the Safavid 

kings in relation to the issue of Mahdism and the type of relationship 

between the Safavid and Imam Mahdi’s government. 

Keywords: Safavid, deputyship of the Imam of the Time, Western 

scholars studying the Safavid, Mahdism. 
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An Analysis on the View of the Multiple Blessings in Preparing 
the Ground of Mahdavi Society 

Seyyed Hussein Roknodeen1 
Tayyebeh Ghaemi Bafghi2 

The “ideal society” has long been talked about in different cultures 

and religions. The realization of an ideal society requires a prelude, 

the most important of which is to change the attitudes of people in 

society. According to the Quranic culture, the attitudes of people can 

be examined in the two forms of “worldly multiplicities” and 

“Heavenly Abundance”. The proud exploiters and materialists have 

“worldly multiplicities” attitude toward the world, and consider all its 

credibility only as their own and seek to increase their dominance over 

others in order to realize their pluralism. On the other hand, people 

with the “Heavenly Abundance” attitude, give the originality to the 

life in the Hereafter. This attitude makes people seek to expand 

religious culture in addition to self-improvement. In the Shia Islamic 

culture, this approach is called “awaiting appearance” which is among 

the best deeds; because, this approach has the capacity and capability 

to create a positive and idealistic attitude in the society and lead the 

people of the society towards the realization of the Mahdavi 

community. This research, which is a library-based one, uses the 

narrative method towards revelation, and rational-analytic method. In 

this paper, the most necessary axis of this change has been addressed. 

Keywords: attitude change, Heavenly-Abundance attitude, worldly-

multiplicity attitude, ideal society, Mahdavi society. 
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Reviewing and Criticizing the Tradition “ طئون للمهدیيو ”  

Khodamorad Salimiyan1 

The tradition “ خْرُجي   نـاس      يد نَ المْشـْرِقِ فَيوطئـُونَ للمْهـ مـ ” (there are people 

(probably Iranians) who rise from the East and prepare the ground for 

Mahdi’s governance), in the past years, has been used enormously in 

the discussions of preparation of the ground for the appearance in 

general and in scientific papers in particular. The abundance of using 

this narrative and the analyzes and comparisons carried out has 

doubled the necessity of the evaluation of this tradition. The first time, 

Ibn Majeh Qazvini (M/273 AH), in the book of “The Sunnah” has 

considered this tradition to be the words of the Holy Prophet (PBUH); 

however, no one considered this tradition to be valid until it was 

inserted in the Shia tradition sources through the book of “Kashf al-

Ghameh” of Arbali (M/692 AH). 

This paper, organized with a descriptive-analytic-critical method, is 

an attempt to answer this question that how valid the tradition of 

»يوطئون للمهـدي «  is. Regarding the nascency of the tradition in the mental 

atmosphere of the Sunnis and their interest in the government of Imam 

Mahdi (AS), and not the appearance itself, this tradition points to the 

assistance in establishing the government and is not related to the 

preparation of the ground for the appearance of Imam Mahdi (AS). 

Keywords: Mahdi (AS), those who pave the ground for appearance, 

the East, Mahdi (AH)’s government, يوطئون للمهدي. 
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Proving the Necessity of the Existence of a Divine Proof in the 
Light of the Verses 3 to 5 of Surah al-Mobarakah al-Dukhan 

Seyyed Muhammad Mousavi Moghadam1 
Hussein Muhammadi2 
Hakimeh Zoveiny3 

The issue of “the necessity of the existence of Divine Proof at all 

times” is one of the most important Quranic teachings. This paper, 

with a descriptive-analytic method, has proved the necessity of the 

existence of the Divine Proof based on the beginning verses of Surah 

al-Dukhan. These verses have introduced the “annual resolution of 

affairs” on the Night of Ordainment as one of the Divine affairs. The 

position and the state of the role of Divine Proof in the process of 

realization of this tradition is the main issue of this research. The 

answer to this question, in addition to proving the existence of the 

Divine Proof, determines his real role on the Night of Ordainment. 

Based on the research findings, the Divine Proof plays the subjective 

role in the process of resolution sunnah and extracts the Divine Orders 

in their brevity and puts them in their detailed form. Therefore, the 

presence of the Divine Proof is needed at any time; because the 

consistency of resolution sunnah and its effectiveness is subject to the 

permanent presence of the Divine Proof. 

Keywords: proof, Divine Lordship, sunnah, the resolution of 

affairs, verses 3 to 5 of Surah al-Dukhan.  
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